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بصورت  السلام علیهما اسلامی شبکة الامامین الحسنین -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر

 .الکترونیکی برای مخاطبین گرامی منتشر شده است

 .لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روی این کتاب انجام نگردیده است
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 تاكتيكهاى جنگى رسول خدا 

 سيد محمد نجفى يزدى :نوينده
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 پيشگفتار

لا سیما علىى عصىارة    ،الحمدلله رب العالمین و خیر الصلاة و السلام على جمیع الانبیاء و المرسلین

اعنى محمد بن  ،الذى ختم بقدومه النبوة و کمل به الدین و به و بوصیة تمت النعمة ،العالم و نبینا الخاتم

و على اوصیائه الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیىرا، لاسىیما علىى نىامو       عبدالله 

الدهر و امام العصر، الذى یملا الله به قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جىورا و اللعىن الىدائم الابدیىة     

 .على اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و اخر تابع له على ذلك الى یوم القیامة

ه در پیش رو دارید محصول تلاشهاى فراوانىى اسىت کىه در زمینىه رویىدادهاى تىاریخى       کتابى ک

در این کتاب پیرامىو  مسىائل مهمىى  ىو  هجىرت و       .جنگهاى اسلام به رشته تحریر درآمده است

 ،پیدایش جنگهاى پیامبر و همچنین علل و عوامل آ  به بحث پرداخته شده که از جملىه ایىن عوامىل   

 .ین قریش در مکه بوده استآزار و اذیت مشرک

یکى دیگر از عوامل مهمى که زمینه ساز هجرت پیامبر خدا از مکه به مدینه بود، گسترش اسىلام و  

بود که به عنوا  یك انسا  نجات بخش در سرزمین جزیىرة العىرب    نامو  مقد  رسول خدا 

( عقبه اولى و عقبه ثانیىه )  و خزرج طى دو پیما  مطرح شده بود، که بر اسا  آ  سرا  دو قبیله او

 .زمینه مهاجرت را مهیا کردند

اعم از  -پس از تشکیل دولت اسلامى در جزیرة العرب با دشمنا   جنگهایى که رسول خدا 

با آنا  آغىاز کىرد    انجام داد، در این زمینه جنگهاى مهمى که رسول خدا  ،مشرکین و اهل کتاب

مورد بررسى و تعمق قرار گرفته و نکات حساسى را که حضرت در جنگها از جهت سیاسى و نظىامى  

 .به خصوص مسائل اطلاعات و حفظ اسرار نظامى به کار گرفته بود، مورد بحث قرار گرفته است

در جنگها مد نظر قرار مى داد را مى تىوا  در  نىد نکتىه خلاصىه      نکاتى را که رسول خدا 

 نمود
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در جنگها اهداف و اسرار نظامى را با هیچ یك از افراد نظامى حتى فرماندها  در میىا  نمىى    - 1

 .و هرگز آنها را فاش نمى کرد ،گذاشت

د و در در جنگها روحیه سلحشورى و شجاعت را در میا  رزمندگا  اسىلام حفىظ مىى نمىو     - 2

 .هنگام درگیریها آنها را با روحیه قوى و بالا به میدا  جنگ مى فرستاد

فرماندهى کل جنگها را خود بر عهده داشىته و فرمانىدهى عملیىات را در اغلىب جنگهىا بىه        - 3

را بىراى حفىظ پایگىاه     واگذار مى کرد، فقط در جنگ تبوك که حضرت على  حضرت على 

 .اسلامى در مدینه نگاه داشتحکومت 

غنائم را که به وسیله جنگ و درگیرى نصیب سپاه اسلام مى شد بین رزمندگا  اسلام تقسىیم   - 4

 .مى نمود، به طوریکه به رزمندگا  سواره نظام دو برابر رزمندگا  پیاده نظام تقسیم مى نمود

ه سپاه اسلام مى رسید، متعلق بىه  غنائمى را که بدو  هیچگونه درگیرى و یا به اختیار دشمن ب - 5

 .بوده و مى تواند هر گونه تصرفى را در آ  انجام دهد رسول خدا 

از طریق این جنگها حفره هاى فقر و نیازمندى حکومت اسلامى را ترمیم و  رسول خدا  - 6

 .مشکلات اقتصادى مسلمین را حل مى کرد

تحلیل و بررسى درباره نکات حسا  و فلسفه تىاریخى جنگهىا بىوده     ،از نگارش این کتاب هدف

و لذا ممکن است که مورد تاریخ و وقایع تمام زوایا و خصوصیات آ  ذکىر نشىده باشىد، زیىرا      ،است

آرایش نظامى و  ،تاکتیکها، کیفیت فرماندهى ،بلکه هدف آشنائى با اسرار نظامى ،هدف نقل تاریخ نبوده

 .نحوه مقابله با دشمن بوده است

در پایا  یادآور مى شوم که مطالعه این کتاب براى فرماندها  و نظامیا  ارتش جمهورى اسلامى و 

 .سپاه پاسدارا  ضرورى به نظر مى رسد که باید مورد ملاحظه و دقت بیشترى قرار گیرد

امید اسىت   ،تقدیم مى نمایم -ارواحنا له الفداء  -این کتاب را به محضر مقد  حضرت ولى عصر 

 .که مشمول دعاى خیر آ  حضرت وشما برادرا  و خواهرا  مؤ من قرار بگیرم

 ق ه 1421رمضا   -على اصغر فیض پور حوزه علمیه قم  -التما  دعا 
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 رويدادهاى قبل از هجرت :فصل اول

 دوران قبل از هجرت

پیامبر اکرم در مکه بین مشرکین زنىدگى مىى   در ابتدا باید به این نکته توجه داشت که در زمانى که 

کردند با سرا  مهم دو قبیله او  و خزرج که بعدها انصار لقب یافتند مدتها ارتباط مخفیانىه داشىتند،   

توسىط   ،دو قبیله او  و خزرج که در یثرب زندگى مى کردند گاه بى گىاه از وضىعیت پیىامبر اکىرم    

 .فرستادگا  خود آگاه مى شدند

ه حضرت در میا  قریش زندگى مى کرد، اذیت و آزار فراوانىى را متحمىل شىد تىا     در این مدت ک

پى ریزى نماید بنابراین از سرا  دو قبیلىه  ( یثرب)بتواند زمینه حکومت اسلامى را در خارج از منطقه 

او  و خزرج قول همکارى در جهت تشکیل حکومت اسلامى گرفت تىا در فرسىت مناسىب بتوانىد     

 .که به خارج انتقال دهد و زمینه حکومت اسلامى را آماده نمایددعوت خویش را از م

تى از سىرا   أبه همین خاطر قبل از هجرت هیى  ،نیاز به روابط سیاسى و خارجى داشت مسألهاین 

قبیله او  و خزرج به عنوا  نمایندگى به مکه مشرف شدند و مخفیانه با حضرت ارتباط برقرار کردند 

 .ب تبادل نظر کرده و قرار داد مهاجرت را تنظیم نمایندتا پیرامو  مهاجرت به یثر

بر اسا  وعده قرار بر این شد که سرا  قبیله او  و خزرج در عقبه گرد هىم آینىد، سىرانجام در    

هفتاد تن از سرا  دو قبیله به خانىه عبىدالمطلب کىه در    ( آغاز ایام التشریق)شب دوازدهم ذى الحجه 

 .قرار داشت وارد شدند (1)عقبه 
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 پيدايش هجرت

جنگهاى خونین و خانمىا    ،یکى از عواملى که در پیدایش هجرت تاءثیر خاصى را همواره داشت

 .براندازى بود که بین این دو قبیله صورت مى گرفت

یکى از سرا  قبیله خزرج به نام ابوالخیر با گروهى از جوانا   ،در پى جنگهاى خونین بین دو قبیله

وارد شىدند و از او تقاضىاى کمىك     (2)م مکه شدند تا به خانه ابن ابىى رافىع   از یثرب عاز ،بنى اشهل

 .نظامى نموده و خواستند که با قبیله آ  ها پیما  نظامى منعقد سازد

از ورود آنها مطلع شد، از فرصت استفاده کرده و با آنا  ملاقاتى را ترتیب داد و  رسول خدا 

ارائىه   -که هر سال اتفاق مى افتاد  -را به آنا  در جهت رفع غائله جنگهاى طولانى پیشنهاد مناسبى 

آیا تمایل دارید شما را به راه خیر و صلاح بهتر از آنچه کىه هىدف شماسىت راهنمىایى     : داد و فرمود

 ؟کنم

 ؟راهنمایى شما  یست: آنا  گفتند

بشر فرستاده شده ام تا آنا  را بىه  من از جانب خدا به سوى : پیامبر به روش همیشگى خود فرمود

سوى او دعوت کنم به اینکه فقط او را عبادت و پرستش نمایند و براى او شرکى نگیرند خداوند قرآ  

سپس آیىاتى از قىرآ  را بىراى آنىا       .را بر من نازل فرموده است تا به وسیله آ  شما را هدایت کنم

 .تلاوت کرد و آنا  را به اسلام فرا خواند

بعضى از آنا  دعوت و نصایح پیامبر را پسندیدند لیکن رؤ سىاى آنهىا از پىذیرش دعىوت      گر ه

ضىمن اینکىه بىا سىرا      )در نتیجه مذاکره آنا  با پیامبر بدو  نتیجه پایا  یافىت  . حضرت سرباز زدند

واقعىه   ،و آنا  به سوى یثرب بازگشتند، پس از بازگشت ابوالخیر بىه یثىرب  ( قریش به توافق نرسیدند

 .(3)رخ داد ( بین دو قبیله او  و خزرج)غاث ب
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 اولين پيمان

را  -اسىلام   - و  موسم حج فرا رسید، حضرت به سرزمین منى وارد شد، و در آنجا دین خىود  

بر قبائلى که از ملل و نحل مختلف آمده بودند عرضه داشت و آنها را به سوى خدا دعوت نمىود و از  

 .شرك و بت پرستى بر حذر داشت

این میا  گروهى از قبیله خزرج به آ  حضىرت رسىیدند و بىا حضىرت بىه گفتگىو پرداختنىد         در

پىس حضىرت    ،آرى: آیا شما خزرجیا  از هم پیمانا  یهود نیسىتید؟ عىرك کردنىد   : حضرت فرمود

دعوت خود را مثل همیشه آغاز کرد، و آنا  را به سوى خدا دعوت کرد، و سپس اسىلام را بىر آنىا     

 .ى از آیات قرآ  را براى آنها تلاوت فرمودعرضه داشت و بخش

له باعث شد که زمینه پذیرش اسلام در آنا  بیشتر شود، پىس هنگىامى کىه رسىول خىدا      أاین مس

دیگىرا  را   (4)را قبلا از یهود شنیده بودند  مسألهآنا  را به اسلام دعوت کرد، بعضى از آنا  که  

این هما  پیامبرى است که یهودیا  در یثرب وعىده او   ،سوگند به آفریدگار بزرگ: آگاه نموده و گفتند

را به ما داده بودند، پس بهتر است که قبل از اینکه یهودیا  یثرب بىه او ایمىا  بیاورنىد دعىوت او را     

 .بپذیریم و به دین اسلام درآییم

: پس عرضه داشىتند  ،آنها قرار گرفت  مورد پذیرش  بر این اسا  بود که دعوت رسول خدا 

ما دعوت شما را از جا  و دل پذیرفتیم و هنگامى که به یثرب بىازگردیم شىما را    اى رسولخدا 

به قوم خود مى رسانیم و دین اسلام را به آنا  عرضه خواهیم نمودت اگر خداوند آنا  را بىه بىه ایىن    

پس بىه سىوى   . ف نماید دینى بهتر از این دین و انسانى بهتر از شما پیدا نخواهند کرددین حنیف مشر

 .یثرب و دیار خود بازگشتند

 :گروه خزرجیا  را شش نفر تشکیل مى دادند که عبارت بودند از

 تيم الله - 1

 اسعد بن زراره - 2
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 عامر بن عبد حارثه - 3

 سعد بن على بن اسد - 4

 كعب بن مسلمه - 5

 (5)جابر بن عبدالله بن رئاب  - 6

را به قبیله خىزرج رسىانیدند و    هنگامى که این شش نفر به یثرب بازگشتند پیام رسول خدا 

آنها را به دین اسلام دعوت نمودند، طولى نکشیدند که اهل یثرب به دیىن اسىلام روى آوردنىد و نىام     

 .دیدمقد  پیامبر زبانزد خاص و عام گر



9 

 

 پيمان عقبه اولى

پس از گذشت روزها و ماهها موسح حج فرا رسید، دوازده نفر، از سىرا  یثىرب بىه قصىد حىج و      

عشق مى ورزیدند لحظات بسىیار   انجام مناسك به مکه عزیمت نمودند، آنا  که به رسول خدا 

خود را به مکىه برسىانند  ىو  بىه مکىه       حسا  زندگى را سپرى مى کردند تا بتوانند در موسم حج

 .را ملاقات کردند و با حضرت پیما  بستند رسیدند در محل عقبه رسول خدا 

 :این دوازده نفر عبارت بودند از

 اسعد بن زراره - 1

 براء بن مغرور - 2

 ذكوان بن عبد قيس - 3

 رافع بن مالك بن مالك - 4

 بن قيسبن صامت  هعباد - 5

 ابوعبدالرحمن يزيد بن ثعلبه - 6

 عباس بن عبادة بن نضلة - 7

 ابوالهثيم بن التهيان - 8

 عوف بن رفاعة -9

 معاذ بن رفاعة - 11

 بن عامر هعقب - 11

 بن عامر هقطب - 12
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 مواد پيمان

 دو قبیله او  و خزرج متعهد شدند که

 .و نامو  خود دفاع کنند از جا  و مال و نامو  پیامبر همچو  جا  و مال -الف 

 .فقط خدا را پرستش نموده و کسى را شریك او قرار ندهند -ب 

پاداش ماده ول پیما  این است که خداوند در قبال دفاع از شما پیىامبر و کمىك   : پیامبر نیز فرمود

شىما را بىر عىرب سىلطنت خواهىد داد و عجىم را        ،به ایجاد حکومت اسلامى در زمینه هاى مناسب

 .(6)اده و به اطاعت شما در مى آوردشکست د

و اما پاداش ماده دوم پیما  این است که خداوند گناها  گذشته شما را عفو نموده و وعده بهشىت  

 .جاودا  را به شما خواهد داد

دو قبیله او  و خزرج هر دو شرط را قبول کرده و اعلا  آمادگى کردند، و پیامبر نیز متعهىد شىد   

 که

را بىه  (  ه آیاتى که فعلا نازل شده و  ه آیاتى که بعدا بر وى نازل خواهد شد) ،آیات قرآ  -الف

 آنها تعلیم دهد

 .بهشت جاودا  را براى آنا  ضمانت کند -ب 

 :مواد پیما  در عقبه اولى بدین شرح امضا گردید: مى گوید (7)عبادة بن صامت 

 .كسى را شريك براى خدا قرار ندهيم - 1

 .دزدى نكنيم - 2

 .زنا نكنيم - 3

 .فرزندان خود را به ناحق نكشيم - 4

 .به يكديگر تهمت و بهتان نبنديم - 5

 .(8)خدا را در معروف معصيت نكنيم  - 6
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مصعب بن عمیر  سرا  دو قبیله و خزرج به یثرب بازگشتند، رسول خدا  ،پس از انعقاد پیما 

اه آنها فرستاد تا در آغاز قرآ  را به بىه آ  هىا بیىاموزد و سىپس     را نیز به عنوا  نماینده خود به همر

 .(9) تعالیم عالیه اسلام را به آنا  تعلیم دهد و آنا  را نسبت به دین و احکام حیاتبخش آ  روشن سازد

مصعب بن عمیر همراه نقباى انصار وارد یثرب شد و به خانه اسعد بن زراره وارد شىد و در طىول   

 .یثرب بود ماءموریت خود را به طور کامل انجام دادیکسالى که در 
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 آموزشكده يثرب

مصعب بن عمیر در یثرب یك آموزشکده باز کرد و مردم یثرب مرتبا به او مراجعه مى کردند و راه 

 .تشرف به دین مبین اسلام را از او سؤال مى کردند، مصعب هم آنها را راهنمایى مى کرد

هرگاه خواستید به دین اسلام مشرف شوید، ابتىدا غسىل   : مى فرمودمصعب خطاب به مردم کرده و 

تنتا  را از آلودگى تطهیر کنید و سپس شىهادتین را    کنید و بد  خود را نظیف نمایید پس از آ  لبا  

 .به زبا  جارى کنید و در پایا  دو رکعت نماز به جاى آورید

  را به آنها تعلیم مى داد و در مواردى هنگامى که مردم به دین اسلام مشرف مى شدند مصعب قرآ

که به احکام عالیه اسلام احتیاج پیدا مى کردند احکام الهى را به آنها یاد مى داد و  و  زمینه پذیرش 

 .احکام اسلام در مردم یثرب فراهم بود احکام اسلام را با عشق و علاقه زیادى فرا مى گرفتند

ند نقش موثرى را ایفا کند، و توانست در مدت یکسال به این امر باعث شد که مصعب بن عمیر بتوا

گونه اى عمل کند که اسلام عزیز آرام آرام جامعه یثرب را فراگیرد و اسلام را به عنوا  یك آیین الهى 

بپذیرند و به رسول گرامىى اسىلام ایمىا  بیاورنىد و بىه دسىتورات او جامىه عمىل           و سعادت بخش 

 .بپوشانند
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 هپيمان عقبه ثاني

بالاخره زمینه هاى مناسبى نسبت به اسلام در سرزمین یثرب به وجىود آمىد بىه گونىه اى کىه در      

و در محىل   ،موسح حج سال بعد حدود هفتاد نفر از سرا  قبیله او  و خزرج به مکىه مشىرف شىده   

 .عقبه حضرت را ملاقات کردند، و بار دیگر با ایشا  بیعت نمودند

از ایام التشریق به سال سیزده بعثت میا  پیىامبر و هفتىاد نفىر از    این پیما  در سیزدهم ذى الحجه 

سرا  قبیله او  و خزرج انجام شد و مصعب بن عمیىر در آ  سىال از یثىرب بىه مکىه بازگشىت و       

گزارش از عملکرد خود را به محضر پیامبر بیا  کرد در اول ربیىع الاول همىا  سىال زمینىه هجىرت      

که حضرت به همراه ابى بکر هجرت را آغاز نموده و در روز دوشنبه  پیامبر از مکه به یثرب فراهم شد

 .(11)دوازدهم ربیع الاول به شهر یثرب وارد شد 
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 اخذ پيمان از نقباى يثرب

تصمیم گرفت که با نقباى یثرب پیمانى برقرار کنىد و آنىا  را بىه عنىوا  بقىاى       رسول خدا 

به سرا  یثرب دستور داد که از بین خودشا  دوازده نفىر را بىه عنىوا  نقیىب      خویش اتخاذ نماید، لذا

دوازده نفر از بنى اسىرائیل را بىه    برگزیده و به حضرت معرفى نمایند همچنا  که حضرت موسى 

 .عنوا  نقباى خویش برگزید

ن آنها، نقبا را با اشاره سرا  یثرب آمادگى خویش را جهت معرفى نقبا اعلام داشتند و جبرئیل از بی

نىه نفىر از   )معرفى نمود، حضرت نیز پس از اشاره جبرئیل دوازده نفىر،   تعیین و به رسول خدا 

 را انتخاب نمود که اسامى آنها به شرح ذیل مى باشد( قبیله خزرج و سه نفر از قبیله او 
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 قبيله خزرج

 اسعد بن زراره - 1

 مغرور براء بن - 2

 (11)عبدالله بن حزام  - 3

 رافع بن مالك - 4

 سعد بن عباده - 5

 منذر بن عمر - 6

 عبدالله بن رواحه - 7

 سعدبن ربيع - 8

 عبادة بن صامت -9
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 قبيله اوس

 (اهل یمن)ابوالهثیم التیها  

 اسد بن حصین - 2

 .(12)سعد بن خنثیم  - 3

الحجىه از ایىام التشىریق همىدیگر را در خانىه      پس از انتخاب نقبا مقرر شد کىه در سىیزدهم ذى   

 .عبدالمطلب ملاقات کنند تا پیرامو  موضوع مهاجرت و مسائل مربوط به آ  تبادل نظر نمایند

بر همین اسا  با رعایت مسائل امنیتى در خانه عبدالمطلب در محل جمىره عقبىه گىرد آمدنىد و     

امضا نمودند که در آ  جلسىه اسىعد بىن    پیرامو  مهاجرت حضرت تصمیماتى گرفتند و پیمانى مجدد 

زراره و براء بن مقرور و عبدالله بن حزام شرایط حضرت را بار دیگر پذیرفتنىد و نسىبت بىه کمىك و     

 .(13)استعانت وى قول مساعد دادند که بدا  جامه عمل پوشیدند
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 ؟قبل از هجرت بر مسلمين چه گذشت

ر دومین روز از ایام التشریق بىه سىوى یثىرب    سرا  او  و خزرج د ،پس از انعقاد پیما  و بیعت

بازگشتند، مشرکین قریش که از این پیما  آگاه شده بودند بىه آزار و اذیىت مسىلمین پرداختنىد و در     

هرکجا به مسلمانى دست مى یافتند او را کتك زده و تحقیرش مى کردند و مىورد شىماتت قىرار مىى     

 .دادند

تا اینکه مسلمین از آزار مشرکین به تنگ آمىده و بىه    این روش مشرکین قریش مدتها ادامه داشت

استغاثه نمودند، آنگاه جبرئیل بر پیامبر نازل شىد و عرضىه داشىت کىه بهتىرین راه       رسول خدا 

 .نجات این است که مسلمین به سرزمین یثرب مهاجرت کنند

در منطقىه  : انا  را جمع کرده و فرمودبسیار خوشحال شد و عده اى از مسلم مسألهحضرت از این 

یثرب دو قبیله بزرگ او  و خزرج هستند که با ما پیما  اخوت و برادرى برقرار نموده اند، پىس بىه   

سوى یثرب هجرت نمایند آنا  منتظر شما هستند و از شما کاملا پذیرایى نموده و بىه کمىك و بىراى    

 .شما مى شتابند

ثرب هجرت کردند و انصار با آغوش گرم از مهاجرین اسىتقبال  سرانجام مسلمین از مکه به سوى ی

کردند، بدین وسیله رنج از سفر بدنهاى مهاجرین زدوده شد گویى که به تازگى به وطن اصلى خىویش  

بازگشته اند، مسرت و خوشحالى زائد الوصفى سراپاى آنا  را فراگرفت و به شکرانه نجات از دسىت  

 .جاى آوردند مشرکین حمد و سپا  خداى را به
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 ثير آنأتبليغات مهاجرين و ت

پیامدهایى که هجرت مسلمین به دنبال داشت در تحکیم مبانى عقیدتى و فکىرى مسىلمانا  بسىیار    

مفید و مؤ ثر بود، در این فرصت مسلمانا  که با هجرت خود فرهنگ غنى اسلام را به سرزمین یثرب 

 .اسلام پرداختندبه ارمغا  آورده بودند، به نشر احکام نورانى 

تبلیغ عملى مسلمانا  بیشتر از تبلیغات قولى آنا  در قلوب اثر مىى گذاشىت و قبلهىا را آکنىده از     

محبت و عشق به خدا و رسولش مى نمود، در اثر تبلیغات صحیح اسلامى علاقه شدیدى بىین قبائىل   

عشق مى ورزیدنىد گىویى اینىا      انصار و قبائل دیگر ایجاد شد و همه مسلمانا  به رسول خدا 

 .عشاقانى هستند که به سر راه معشوق خیمه زده و به انتظار رؤ یت جمال یار نشسته اند

که به یثرب مهاجرت کردنىد مصىعب بىن     اولین صحابه رسول خدا : براءبن عازب مى گوید

قرآ  را در سرزمین مکه فرا گرفتىه بودنىد، در اولىین قىدم     عمیر و ابن ام مکتوم بودند، این دو نفر که 

کلاش تعلیم قرآ  تشکیل دادند و انصار را گروه گروه جمع کرده و آیات خداوند را براى آنا  قرائىت  

مى کردند تا کسانى که به تازگى اسلام را پذیرا بودند به احکام نورانى آ  آشنایى پیدا کىرده و قلىوب   

 .ه وسیله آیات قرآ  شستشو مى دادندزنگبار زده خود را ب

از قبیل عمار یاسر و بلال حبشى و سعد  مدتى گذشت تعداد دیگرى از اصحاب رسول خدا 

به یثرب مشرف شدند، و به تبلیغ و تبشیر اسلام پرداختند و پس از  ند روز عمر بن خطاب به همراه 

 .(14)پیوستند بیست نفر از مسلمانا  به جمع آنا 

تعداد قلیلى از ضعفه مسلمین و کسانى که توانایى هجرت را نداشتند و همچنین عده اى که در بنىد  

هجىرت نماینىد ایىن     مشرکین بودند در مکه باقى ماندند و نتوانستند قبل از هجرت رسول خدا 

ر و ابوبکر و حضىرت علىى از مکىه بىه مدینىه      دسته از افراد مهاجرینى بودند که بعد از هجرت پیامب

مشرکین قریش پس از شنید  صداى شیخ نجدى تصمیم گرفتند که محىل اسىتقرار    (15) هجرت نمودند

 .را محاصره نموده تا با سرا  قبائل یثرب وارد نبرد شوند رسول خدا 
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از قصد شوم مشرکین آگاه بود، قبل از اینکه مشرکین قىریش دور   اما از آنجا که رسول خدا 

خانه را محاصره نمایند به سرا  او  و خزرج داد که محل تجمع را ترك و از اطراف خانه حضىرت  

 .متفرق شوند و بدو  هیچ گونه درگیرى به سوى یثرب بازگردند

سرا  یثرب از حضرت تقاضا نمودند که اجازه دهد تا با مشىرکین قىریش وارد جنىگ شىوند و از     

زمینه را مناسىب   دفاع نمایند، اما رسول خدا  جا  و مال و نامو  و حیثیت رسول خدا 

فعلا من مىاءمور بىه جنىگ بىا     : آنا  فرمودندانسته و آنا  را از جنگ با مشرکین برحذر داشت و به 

 .(16)مشرکین نمى باشم 

سرا  یثرب از حضرت درخواست کردند که  و  زمینه و مقدمات مهاجرت آماده است بىه همىراه   

به آنا   ،آنا  از مکه به مدینه جرت کند ولیکن حضرت زمینه مهاجرت را مساعد و آماده نمى دانست

هیچ گونه درگیرى با قریش از مکه به سوى یثرب روانه شدند و نتیجىه  پاسخ رد داد و آنا  نیز بدو  

 .(17)مذاکرات و معاهدات را به دو قبیله گزارش دادند

 -قریش نیز پس از آگاهى کامل از معاهده خود را کاملا مسلح نمود و شبانگاه خانه عبىدالمطلب  

نیز زمینه دفاع را فراهم کىرد و   دند، رسول خدا را محاصره نمو محل استقرار رسول خدا 

 .به دو نفر از یارا  با وفاى خود دستور داد تا مسلح شده و از خانه ابوطالب محافظت نمایند

و حمزة بن عبدالمطلب مسلح شده و مشرکین را از هجىوم بىه خانىه بىر حىذر       حضرت على 

 : ه کسى در این خانه است که شما از او محافظت مى کنید؟ حمىزه گفىت  : سیدندمشرکین پر. داشتند

هرکس قد روى عقبه بگذارد ! سوگند به خدا ،در این خانه کسى نیست و ما از کسى حمایت نمى کنیم

 .گردنش را قطع مى کنم

خىود   ما قصد نىداریم کىه بىین   : مشرکین قریش ماءیوسانه بازگشتند، و گفتند ،پس از تهدید حمزه

در آیىد   ایجاد مفسده کنیم زیرا بیم آ  داریم که از این راه یکى از بزرگا  قریش به دین محمد 
(18). 
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بدین وسیله رسول گرامى اسلام زمینه جنگ و درگیرى را از بین برد و در نتیجه قریش نتوانسىتند  

 .عملى سازنداهداف شوم خود را در رابطه با جنگ بین سرا  یثرب 
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 كنفرانس قريش در دار الندوة

مشرکین قریش مدتها در فکر طرح نقشه اى براى جلوگیرى از نفىوذ پیىامبر و    ،پس از این جریا 

دین اسلام بودند، اما نفوذ آیات الهى به گونه اى گیرا و شیوا بود که هر کس به آیات قرآ  گوش فىرا  

آنىا   . ایما  مى آورد و به نبوت حضرت شهادت مى داد میداد ناخود آگاه جذب آ  مى شد و به خدا

 و  نتوانستند با ترفندهاى گوناگو  از نفوذ معنوى حضرت جلوگیرى کنند، تصمیم گرفتند جلسه اى 

را در دارالندوة تشکیل داده و طراحا  سیاسى و نظامى و اندیشمندا  و بزرگا  قریش را جمع نمىوده  

 .قاطعى دست یابند رأیات مختلف به تا در نتیجه تبادل آراء و نظری
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 اعضاء جلسه

شىرکت نمودنىد و از     جهل تن از طراحىا  و اندیشىمندا  و سیاسىتمدارا  قىریش      ،در این جلسه

 .(19)ممانعت به عمل آوردند  -مثل افراد زیر  هل سال  -شرکت افرادى که شرائط جلسه را نداشتند 

محاسن سفید بر درب دارالندوة حاضر شد هنگىامى کىه   در این میا  شیطا  به صورت پیرمردى با 

 و  او را نمى شناختند از ورودش جلوگیرى کردند و از او خواسىتند   ،قصد ورود به جلسه را داشت

 .تا خود را معرفى کند

هنگامى که شنیدم شما در این جلسه قصىد داریىد    ،من از شیوخ و بزرگا  نجد هستم :شیطا  گفت

اتخاذ کنید من هم آمدم که شما را یارى دهىم   ى را نسبت به رسول خدا تصمیمات قاطع و لازم

اجازه دادند تىا    زیرا اگر در بین شما نباشم نمى توانى تصمیمى صائب را اتخاذ کنید رؤ ساى کنفرانس 

 .(21)شیطا  نیز در جلسه شرکت جوید 
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 نظريه شيخ نجدى ،تصميم نهايى

در این جلسه نقشه ها و نظریات متعددى مطرح شد، ولى شیخ نجدى در همىه آراء و نقشىه هىاى    

سرا  قریش که در آراء خود به نتیجه مطلوبى دست نیافتند از شیخ نجىدى اظهىار   . آنا  مناقشه نمود

 .جویا شدند مسألهاو را در این  رأینظر کردند و 

پیامبر بود بدین صىورت کىه از هىر گىروه قبیلىه      ى و نظر شیخ نجدى اجراى طرح قتل و ترور أر

قریش یك نفر را انتخاب نموده و هر کدام یك نفر از بنى هاشم را به همراه خود داشته باشىد ضىمن   

 .داشته باشد( مثل کارد و  اقو، شمشیر و آهن پاره)اینکه هر یك از افراد وسیله خاصى 

به حضرت حمله نموده و هر یك ضىربه   به طور دسته جمعى و هماهنگ ،افراد پس از مسلح شد 

خود را وادار سازند تا کشته شود بر فرك کشته شد  او، خو  بهاى او در بین قىریش و بنىى هاشىم    

توزیع خواهد شد و  و  بنى هاشم نیز در قتل پیامبر شرکت جسته اند نمى توانند به تقاص خىو  او  

 .دند سه دیه به آنها بپردازیداقدام نمایند و اگر بنى هاشم خو  بهاى آ  را طلب کر

سرا  قریش از این طرح تمجید نموده و آ  را امضا کردند، و با خوشىحالى زیىاد جلسىه را تىرك     

کرده و در مسجد الحرام به رقص و پایکوبى پرداختند و دست یکدیگر را فشار مى دادند و با یکدیگر 

ابولهىب   ،ده دیه بپىردازیم  ،ل از سه دیهما حاضر هستیم بد: فریاد خوشحالى سر مى دادند و مى گفتند

 .(21)عموى پیامبر نیز از این طرح به خوبى استقبال نموده و با مشرکین قریش هماهنگ شد

 .(22) وَمَا كََنَ صَلََتُهُمْ عِندَ الَْْيتِْ إلَِّا مُكََءً وَتصَْدِيةًَ : قرآ  کریم در این باره  نین مى فرماید
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 ه قريشآگاه شدن پيامبر از نقش

نىازل شىده و از طىرح و     جبرئیل امین بر رسول خدا  ،هنگام تشکیل جلسه مشرکین قریش

ََ : نقشه مشرکین پرده برداشت و این آیه شریفه بر پیامبر نازل شد ينَ كَفَرُوا لُِِثبِْتُوك ِ وَإذِْ يَمْكُرُ بكَِ الَّا
ََ وَيَ  وْ يُُرْجُِك

َ
ََ أ وْ يَقْتُلكُ

َ
ُ خَيُْْ المَْاكِرِينَ أ ُ وَاللَّا  .(23) مْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّا
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 طرح ابولهب

ممکن اسىت در ایىن خانىه ز  و     :در آ  شب ابولهب مشرکین قریش را از حمله بازداشت و گفت

کودك در خواب باشند و از غیرت عرب به دور است که به خانه اى کىه ز  و کىودك در آ  خىواب    

باشند شبانه حمله کند، زیرا ممکن است در اثر حمله مشرکا  کودکا  د ار وحشت شىده و یىا زیىر    

 .پاى مهاجمین لگدمال شوند

ب در محاصره داشته و عده اى تا صبحگاه نگهبانى دهنىد  بهتر است که امشب خانه را از تمام جوان

که اگر کسى از خانه خارج شد او را به قتل برسانند و  نانچه کسى خارج نشىد صىبحگاه بىه خانىه     

هجوم برده و طرح نقشه را مبنى بر ترور محمد به انجىام برسىانیم ایىن طىرح ابولهىب مىورد تاءییىد        

 .(24)مشرکین قرار گرفت 
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 طرح هجرت

ابتدا دسىتور داد تىا    ،بر اسا  طرح از پیش تعیین شده تصمیم به هجرت گرفت سول خدا ر

آیا تمایل دارى امشىب جانىت را فىداى    : پرسید رختخوابش را پهن کردند آنگاه از حضرت على 

در رختخواب او بخوابد و لحىاف   د على دستور دا آرى رسول خدا : عرك کرد ؟من نمایى

 .آ  حضرت را بر روى خود بکشد

پس در آنشب حضرت على در رختخواب پیامبر خدا خوابید و جانش را در معرك خطر قرار داد 

 .(25)از تعرك دشمن مصو  باقى بماند  تا بدنى سبب رسول خدا 

را گرفت و از میا  قریش بیىرو    جبرئیل در آ  شب بر پیامبر نازل شد و دست رسول خدا 

ا  :برد، در آ  هنگام حضرت در حالى که آیه شریفه ا وَمِونْ خَلفِْهِومْ دَودو يوْدِيهِمْ دَودو
َ
وجََعَلنْاَ مِن بَونِْ أ

ونَ  غْشَينْاَهُمْ فَهُمْ لََّ يُبصُِِْ
َ
 .را تلاوت مى فرمود خانه را ترك و به سوى یثرب هجرت نمود (26) فَأ

در آ  شب رسول خدا با ابى بکر به سوى یثرب حرکت نمودند و در بین راه به غار ثور رسیدند و 

 .داخل غار شدند و خداوند براى حفظ جا  آنها عنکبوتى را ماءمور ساخت تا بر دهانه غار تار ببندد
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 خانه ابوطالبهجوم مشركين به 

مشرکین از خىواب بیىدار شىدند و بىا همىاهنگى کامىل بىه خانىه رسىول خىدا            ،شب پایا  یافت

افتاد، پىس فهمیدنىد کىه     هجوم بردند، وقتى لحاف را عقب زدند ناگها   شمشا  به على  

 .از دست آنا  نجات یافته است و رسول خدا  خوابیده على در رختخواب رسول خدا 

 شما با من  ه کار دارید؟: حضرت بر آنا  بر آشفت و فرمود

 ؟را  ه کردى محمد : گفتند

 مگر شما او را به من سپرده بودید که از من مى پرسید؟ مگر شما نمى خواستید پیامبر را از: فرمود

 .مکه اخراج کنید؟

مشرکین قریش از این وضع بسیار ناراحت شده و تاءسف مى خوردند که اى کاش دیشىب حملىه   

پس او را خائن دانسته و کتك مفصلى به او زدند که  ىرا آنهىا را   . ابولهب ما را فریب داد ،مى کردیم

 .فریب داده بود

میم گرفتند به هىر طىورى کىه    تص ،یو  شد  از دستیابى به آ  حضرتأمشرکین قریش پس از م

خواسىتند کىه از طریىق     (27)شده او را پیدا نموده و به قتل برسانند، پىس از شخصىى بىه نىام ابىوکرز      

 .شناسایى نگاره پا، پیامبر را پیدا کند

 ایستاد و از نگاره پا که بر روى زمین بسته بود تشخیص داد ابوکرز بر در حجره رسول خدا 

و همانند ردپایى است که در مقام ابراهیم است نگاره دیگىرى   که این نگاره رد پاى رسول خدا 

و ابىوبکر را دنبىال کىرد و     نیز بود که در تشخصى رده پاى ابوبکر بود، پس ردپاى رسول خدا 

ردپاها نشا  مى دهد کىه تىا    :نه غار ثور رسید، آنگاه گفتنگاره پاها را تعقیب کرد تا بالاخره به دها

این محل آمده و از این محل تجاوز نکرده اند پس یا به آسما  پرواز کرده و یا در زمین فرو رفته اند، 

: جىواب داد  ؟ملکى سوار بر اسب بر در غار ایستاده بود، از او پرسیدند که کسى در مدخل غار نیست

 .خیر
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ن قریش پس از یاء  و ناامیدى به طرف دره سرازیر شدند و به جستجوى رسول در نتیجه مشرکی

پرداختند ولى موفق نشدند و خداوند پیامبر اسلام را از دست مشرکین قىریش نجىات داد    خدا 
(28). 
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 رويدادهاى سال يكم هجرت :فصل دوم

 استقبال انصار و مهاجرين از رسول خدا 

در ظهر روز دوم ماه ربیع الاول به محله قباء رسید و در منزل عمرو بن  سرانجام رسول خدا 

مسلمانا  انصار و مهاجرینى که قبل از هجرت حضرت بىه یثىرب هجىرت کىرده      (29)عوف فرود آمد 

 .باء اجتماع کرده بودندبودند خود را آماده استقبال کرده و در محله ق

ازدحام جمعیت به قدرى زیاد بود که مسلمانا  به شوق دیدار پیامبر بر شانه هىاى یکىدیگر سىوار    

مى شدند تا بتوانند جمال دلارا و  هره نورانى مقام رسالت را مشاهده کنند، زیرا آنا  مىدت مدیىدى   

  رسیده و به آرزوى دیرینه خىود دسىت   در انتظار مقدم حضرتش بودند که بالاخره این انتظار به پایا

 .یافته بودند

تاریخ و آغاز هجرت حضرت از اول ماه ربیع الاول آغاز شىد و در روز دوشىنبه   : طبرى مى گوید

دوازدهم ماه ربیع الاول به محله قباء وارد گردید، بر اسا  این نظریه مدت سفر و مهاجرت حضىرت  

 (31) .یده استاز مکه به یثرب دوازده روز به طول انجام

در محله قبا فرود آمد خوشحالى زائىد الوصىفى    هنگامى که رسول خدا : ابن سعد مى گوید

استقبال کنندگا  را فرا گرفت به طورى که نوجوانا  و کودکا  خردسال از شدت خوشحالى پیامبر را 

است کىه بىه تىازگى بىه      ن رسول خدا هذا رسول الله قد جاء ای :به یکدیگر اشاره مى کردند که

 .(31)یثرب وارد شده است 
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 اولين پيام نخست به مسلمين

اى مردم با یکدیگر با صداى بلند سىلام  : حضرت در اجتماع انبوه مسلمانا  به سخن کرد و فرمود

ى خىویش سىیر نماییىد، بىا     کنید، دیگرا  را به اطعام و غذا دعوت کرده و شکم گرسنگا  را از غىذا 

بستگا  و خویشاوندا  صله رحم انجام دهید و رابطه را از یکدیگر قطع نکنیىد  زیىرا قطىع رحىم از     

بزرگترین مى باشد، و در شب هنگام که مردم در بستر آرامش و استراحت خوابیىده انىد بىه خوانىد      

کنید روحتا  از گناه پاك شده و به  اقدام نمایید اگر به دستوراتى که گفتیم عمل( نافله شب)نماز، شب 

 .شد (32)بهشت داخل خواهید
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 از قبا تا يثرب

، مسلمانا  از محله هىاى  (33)حضرت به مدت ده روز در محله قبا با مسلمانا  دید و بازدید داشت 

دور و نزدیك به دیدار حضرت مى شتافتند به گونه اى که خانه و کاشانه خود را رهىا نمىوده و از آ    

اطلاع مى شدند عمده قبائل او  و خزرج در خارج از محله قبا زندگى مى کردند و فاصىله آنهىا    بى

از محله قبا زیاد بود و این دید و بازدید موجب شده بود که مسىلمانا  بىه زحمىت افتىاده و خانىه و      

 .کاشانه آنها در معرك خطر قرار گیرد

ول با جمعى از مسلمانا  بر شترهاى خود سىوار  بنابراین پیامبر اکرم در روز جمعه سیزدهم ربیع الا

شده و به سوى شهر یثرب روانه شد مسیر حرکت را به گونه اى ترتیب داده بود که بىا قبىائلى کىه در    

مسیر راه قرار داشتند دیدار کند، پس در ابتدا به سوى محله بنى سالم حرکىت نمىود، عىده زیىادى از     

ثانیىه شىمارى مىى کردنىد، از      ر مقدم پربرکت رسول خدا مسلمانا  قبیله بنى سالم که در انتظا

 .(34)از محله آنها عبور مى کرد از خوشحالى سر از پا نمى شناختند اینکه رسول خدا 

مانا  و سرانجام قبل از ظهر هما  روز به محله بنى سالم رسید و اولین نماز را جمعه به همراه مسل

بنى سالم در مسجد بجاى آورد، تا آ  زما  نماز جمعه به عنوا  یك واجب الهى تشریع نگردیده بىود  

و این اولین نماز جمعه اى بود که در تاریخ اسلام برگزار مى شىد، از ایىن رو ایىن مسىجد را مسىجد      

مىر علىى بنىى سىالم     حین قدم المدینة ثم رکب یوم الجمعة ف: 144ص  ،صفة الصفوة. )الجمعه نامیدند

 فجمع سالم بهم و کانت اول جمعة صلاها
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 وحدت عامل پيروزى

در مسجد در ضمن خطبه ها و سخنانى که در جماعات مسلمین ایراد مىى کىرد    رسول خدا 

ن آنا  را به وحدت و اتحاد و همدلى و همگو  زیستى دعوت مى کرد، اگر بین دو نفر منافرت بود بی

 .ایشا  صلح برقرار مى نمود، به همین سبب در مدت کمى جامعه اسلامى نیرومندى به وجود آمد

رسول گرامى از همین مسجد براى جبهه هاى نبرد نیروهاى رزمى را بسیج مى کرد و مسجد را بىه  

شقا  من کلیه مسلمانا  شده بود، دلهاى شیفتگا  و عاأیك پایگاه بزرگ اسلامى تبدیل کرده بود که م

 .و مسلمانا  بسر مى برد هم به طور مداوم در تپش صورت قرآ  رسول خدا 

حضرت سرانجام مهاجرین و انصار را در مسجد جمع کرده و بین آنىا  عقىد اخىوت و بىرادرى و     

آنىا   برابرى و مساوات برقرار کرده و آنا  را در مال یکدیگر سهیم سىاخت و سىهم الارث را بىراى    

معین نمود بدنى گونه که آنا  بعد از موت از یکدیگر ارث مىى بردنىد و در زمىا  حیىات در امىوال      

 .یکدیگر شرکت داشتند

ابن سیره تا مدتى ادامه داشت و مسلمانا  به همین روش عمل مى نمودند، هنگامى که جنگ بىدر  

 .مین نیز تغییر یافتشروع شد و به فتح و پیروزى و نصرت مسلمانا  خاتمه یافت سیره مسل

نازل شده و این آیىه شىریفه را بىر حضىرت      پس از پایا  جنگ بدر جبرئیل بر رسول خدا 

َ : قرائت کرد ِ إنِا اللَّا وْلََٰ ببِعَْضٍ فِِ كِتاَبِ اللَّا
َ
رحَْامِ بَعْضُهُمْ أ

َ
ولكُ الْْ

ُ
در نتیجه نزول این آیه شىریفه  (35) وَأ

ارث بین مهاجرین و انصار بسته بود نسخ شد  مسألهدر خصوص  اخوتى که رسول خدا معاهده 

 .(36)عقد اخوت از یکدیگر مى بردند ممنوع شد  و ارثى را که مهاجرین و انصار بر اسا  
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 تغيير قبله

از آغىاز ورود بىه یثىرب نمازهىاى یومیىه و       رسول خدا : ابن سعد در مورد تغییر قبله گوید

نوافل خود را به جهت بیت المقد  انجام مى داد و مسلمانا  یثرب نیز از حضرت متابعت مى کردند، 

این روش به مدت شانزده ماه کامل ادامه داشت رسول گرامى قبلا تمایل داشت که عبادات خود را به 

هود بود، حضرت از یهود تنفر شدیدى داشت و یهود نیز جهت کعبه انجام دهد زیرا بیت المقد  کعبه ی

حضرت را سرزنش مى کردند، لذا هرگاه حضرت رو به بیت المقد  به نماز مى ایستاده  هره اش را 

قىد نىرى تقلىب    : به طرف آسما  مى گرفت تا اینکه خداوند این آیه شریفه را بر حضرت نازل فرمود

 .(37)فول وجهك شطرالمسجد الحرام  وجهك فى السماء فلنولینك قبلة ترضاها
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 موضع تغيير قبله

مورخین در مورد موضع و محل تغییر قبله دو نظریه دارند که ابن سعد هر دو نظریىه را در طبقىات   

زیىرا گفتىه انىد کىه      ،قولى بر آ  است که محل تغییر قبله مسجد رسول الله است ،خود ذکر کرده است

نماز ظهر را در مسجد به همراه مسلمین شروع کرد، پىس از اینکىه دو رکعىت اول     رسول خدا 

تمام شد جبرئیل نازل شد و صورت حضرت را از بیت المقد  به طرف میىزاب مسىجدالحرام تغییىر    

 .داد، هنگامى که مسلمانا  از تغییر جهت قبله آگاه شدند به طرف کعبه رو برگرداندند

رت رسول در روز پانزدهم رجب به قصد زیارت ام بشر بنت بىراء بىن   قول دیگر این است که حض

مغرور به سوى قبیله بنى سالم عزیمت کرد، قبل از ظهر بىه منىزل وى وارد شىد، و مهمىا  آ  خىانم      

گردید، ام بشر جهت حضرت غذا آماده کرد تا اینکه هنگام ظهر فرا رسید حضرت به همراه قبیله بنىى  

شد، بعد از رکعت دوم جبرئیل نازل شد و کتف حضرت را گرفته و به طىرف   سالم به نماز ظهر مشغول

مسجد الحرام توجیه کرد، این توجیه به گونه اى دقیق انجام شد که با میزاب مسجد الحرام موازى شد 

 .(38)از این رو این مسجد به نام مسجد ذوالقبلتین شهرت یافت 
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 علل تشريع جهاد

یکى از علل عمده تشریع جهاد در اسىلام دفىاع از    -احقاق حقوق  دفاع از نفس و جا  و -الف 

نفس و جا  و احقاق حقوقى بود که به وسیله مشرکین و دشمنا  اسلام پایمىال گردیىده بىود، پیىامبر     

به دعوت الهى مشغول بود، مشکلات فراوانىى را  ( موطن اصلى)اکرم در مدت سیزده سالى که در مکه 

ه بود زیرا مشرکین به هر وسیله ممکن از اذیت و آزار وى دسىت بىردار   از مشرکین قریش تحمل کرد

 .نبودند و به هر نحوى او رامى آزردند، و او را به القاب نامناسب خطاب مى کردند

ما اوذى نبى بىه مثىل مىا    : حضرت به حدى از دست مشرکین آزار و اذیت دید که بارها مى فرمود

 .و آزار نشد اوذیت هیچ پیامبرى به مانند من اذیت

عشیره و بستگا  حضرت و همچنین مسلمانانى که در سرزمین وحىى بىه نبىوت وى ایمىا  آورده     

بودند از ایذاء مشرکین در اما  نبودند، مشرکین قریش به انحاء مختلف در کو ه و بازار و خیابا  بىه  

یله بتواننىد  آزار مسلمانا  مشغول بودند و تمام توا  و نیروى خود را به کار انداخته بودند تا بدین وس

ِ : نور خدا را خاموش کنند، ولى خداوند نور خود را تتمیم کىرد و فرمىود   فُُِوكا ووُكرَ اللَّا ْْ يرُِيودُونَ لُِِ
ُ مُتِمُّ وكُرهِِ وَلكَْ كَرِهَ الكََْفرُِونَ  فكَْاهِهِمْ وَاللَّا

َ
 .(39) بأِ

محاصىره کامىل اقتصىادى را    در نتیجه سرا  قریش بار دیگر در دار الندوة اجتماع نموده و طىرح  

رسانیدند، بىر اسىا  ایىن طىرح پیىامبر و        براى مسلمانا  اجرا کرده و به تصویب نمایندگا  قریش 

 .در شعب ابى طالب تحت محاصره شدید قرار گرفتند ،یارانش به مدت سه سال

مشرکین قرش در تپه هاى اطراف و مشرف بر شعب ابى طالىب مسىتقر شىده و روابىط سیاسىى و      

 .امى و اقتصادى مسلمانا  را با خارج و داخل قطعل کردندنظ

مسلمانا  به مدت سه سال در شعب ابى طالب مشکلات فراوانى را تحمل نمودند و در ایىن مىدت   

 .تمام اموال حضرت خدیجه و ابوطالب و سایر مسلمین صرف خرج مسلمانا  شد
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معرك خطر جىدى حىس نمودنىد،     مسلمانا  با فقر و تنگدستى عجیبى روبرو شدند و خود را در

از خدا بخواه که مىا را از ایىن آزمىایش سىنگین      !یا رسول الله: پس به خدمت حضرت عرك کردند

نجات بخشد و رزق و روزى خود را بر ما نازل فرماید، جبرئیل بر پیامبر اکرم نازل شد و بشارت داد 

 .که مسلمانا  از محاصره دشمن رهایى مى یابند

َ : با مشرکین را تشریع کرده و مى فرمایدقرآ  کریم جنگ  هُمْ ظُلِمُكا وَإنِا اللَّا نا
َ
ينَ يُقَاتلَكُنَ بأِ ِ ذِنَ للَِّا

ُ
أ

ٰ وصَِِْهِمْ لقََدِير   به کسانى که مورد ظلم و تعدى قرار گرفته اند اذ  داده شىده کىه بىه دفىاع از      (41) عََلَ

ز ستانند، زیىرا خداونىد بىر امىداد و نصىرت آنىا        خویش اقدام نموده و انتقام خود را از ستمگرا  با

 .قدرتمند است

در تهیه و آمادگى جنگى سر مى برد تا هنگىامى کىه خداونىد     رسول خدا : یعقوبى مى گوید

آیه فىوق بىه    ،این آیه را نازل کرد و بدین وسیله حضرت از تحیر در جنگ با مشرکین خارج ساخت

مسلمین اجازه داده است که در صورتى که مورد تجاوز و ظلىم قىرار گرفتنىد و در آ     پیامبر و سایر 

فرصت نتوانستند از حق خود به دفاع برخیزند و حق خود را از دشمن بىاز پىس بگیرنىد در فرصىت     

 .(41)مناسب از دشمن انتقام بگیرند

از جنبىه دفىاعى    نکته دیگرى که از آیه استفاده مى شود ایىن اسىت کىه اصىولا جنگهىاى پیىامبر      

گر ه ظاهر امر در جنگ بدر نشا  مى داد که جنگ حضىرت   ،برخوردار بوده است نه جنبه تهاجمى

با مشرکین قریش تهاجمى بوده است ولیکن بادقت در علل پیدایش زمینه هاى جنگ بدر بىه وضىوح   

 .مى توا  استفاده کرد که این جنگ نیز تدافعى بوده است

م بر سر راه مشىرکین قىرار گرفتىه و دشىمن را بىه محاصىره خىویش        اگر در جنگ بدر سپاه اسلا

درآوردند به این دلیل بود که از مشرکین و دشمنا  اسلام که در سرزمین وحى آنا  را مىورد اذیتهىاى   

 .گوناگو  قرار داده بودند انتقام بگیرند

تصادى بسیار در آغاز تشکیل حکومت اسلامى مسلمانا  از جنبه اق -جبرا  ضعف اقتصادى  -ب 

ضعیف بودند و این ضعف مالى و فقر و تنگدستى بىر دوش مسىلمین سىنگینى مىى کىرد و از طرفىى       
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سرمایه هاى انصار نیز به تنهایى جهت اداره مسلمین کافى نبود، پس به نا ار مى بایست به هر وسیله 

 .مطلوبى حل نمایداین نقیصه مهم اقتصادى را ترمیم نموده و وضع نابساما  مسلمین به شکل  ،ممکن

شما در جنگ بدر پیروز خواهید شد و ثروت و : لذا خداوند به مسلمین نوید پیروزى داده و فرمود

. غنائم فراوانى به دست شما خواهد افتاد و در نتیجه بنیه اقتصادى حکومت اسلامى تقویت خواهد شد

ومْ  وَإذِْ يعَِودُكُمُ : این مطلب در قرآ  کریم آمده است که مى فرماید ُْ ناهَوا لَ
َ
واففَِتَنِْ ن اْ ُ إحِْودَ  ال اللَّا

عَ دَ  َْ لِمَاتهِِ وَيَقْ َْ قا الْْقَا بِ ن يُُِ
َ
ُ أ مْ وَيُرِيدُ اللَّا ُْ كنُ لَ ُْ كْكَةِ تَ نا غَيَْْ ذَاتِ الشا

َ
 .(42) ابرَِ الكََْفرِِينَ وَتكَدَُّونَ أ

ن بود که کاروانى از قریش به همراه علت پیدایش جنگ بدر ای: مرحوم قمى در ذیل آیه مى فرماید

جواهرات و خزائن اموالشا  به مقصد شام در حرکت بودند به سپاه دستور داده شىد کىه جهىت اخىذ     

 .(43) سرمایه هاى قریش به سوى بدر عزیمت کنند و به آنا  نوید پیروزى داد

اروا  و تصىرف  از آیه شریفه فوق استفاده مى شود که یکى از علل جنگ بدر هما  تسىلط بىر کى   

اموال قریش بود، بناى خداوند بر این بود که سرمایه هاى فراوانى که کاروا  قریش جهىت تجىارت و   

داد و ستد به قصد دیار شام به همراه آورده بودند تحت سلطه سپاهیا  اسلام در آید و حفره هاى فقر 

 .که در جامعه اسلامى یثرب به وجود آمده بود پر شود

غرك از تشریع جهاد ریشىه کىن نمىود  ریشىه      -ود  ریشه هاى فساد و باطل ریشه کن نم -ج 

هاى فساد و از بین برد  باطل بود، این نکته را خداوند در بسیارى از آیات و نیز در همین آیه اشىاره  

: در ذیل آیه فوق خداوند رسولش را به این نکته توجیه فرموده اسىت کىه مىى فرمایىد     ،فرموده است

عَ دَابرَِ الكََْفرِِينَ وَيُرِيدُ ا َْ لِمَاتهِِ وَيَقْ َْ قا الْْقَا بِ ن يُُِ
َ
ُ أ  .(44) للَّا

در این جنگ خداوند اراده کرده بود که حق را بر باطل پیروز نموده و باطل را نابود و عقبه کفار را 

مى توانىد  قطع نماید، قطع نمود  ریشه فساد بدو  جنگ امکا  پذیر نیست و این جهاد است که با آ  

گرد  کفار را زد و آنا  را از صحنه جها  بر ید، در واقع کفار به منزله غده هاى سرطانى هستند کىه  

به درو  جامعه انسانى راه پیدا کرده اگر بنا باشد مریض سىلامتى خىود را بازیابىد بایىد غىده هىاى       

 .سرطانى را از بد  جراحى کند
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بد  فرك نموده و عىواملى را کىه موجىب از دسىت     خداوند متعال جامعه انسانى را به شکل یك 

داد  سلامتى بد  جامعه اسلامى مى شوند و آ  را به مرضهاى غیر قابىل عىلاج مبىتلا مىى کننىد را      

همچو  سرطا  دانسته است که براى سلامتى بد  باید غدد کشنده داخلى جراحىى شىده و از محىیط    

 .بد  خارج گردد

اند باید انسانهاى مشرك و ملحىد از محىیط آ  جامىه جراحىى     براى اینکه جامعه اسلامى سالم بم

گردد هما  طور که سلامت بد  مبتلا به سرطا  نیاز به طبیبى حاذق دارد سالم سازى محىیط جامعىه   

هم نیاز به رهبر و نیروى سالمى دارد تا در سایه رهبریهاى رهبرا  راستین الهىى و جهىاد رزمنىدگا     

غدد سرطانى انسانهاى مشرك و ملحد که سلامتى جامعه را بىه خطىر    ،جبهه هاى نبرد حق علیه باطل

 .انداخته اند تطهیر شود

یکى دیگر از علل تشریع جهاد حاکمیت خداوند بر جها  است که  -حاکمیت خداوند بر جها   -د

وكنَ  :در این آیه شریفه بدا  اشاره شده است ُْ كنَ فتِنَْوة  وَيَ ُْ ٰ لََّ تَ ِ  وَقاَتلِكُهُمْ حَتَّا يونُ لِلَّا   بىا  (45) الِِّ

کفار و مشرکین بجنگید و آنها را از پاى درآورید تا اینکه در زمین فتنه نباشد و آئین حاکم بىر جهىا    

 .از آ  خداوند باشد

 :دو نکته از این آیه استفاده مى شود

ه شىرائط  زیرا در صىورتى کى   ،قتال با کفار تا رفع فتنه ادامه یابد که این مطلب مسلمى است -الف 

کلى آماده باشد جهاد با مشرکین تا رفع فتنه ادامه دارد و در صورتى که شىرائط سیاسىى و نظىامى و    

 .اقلیمى آماده باشد جهاد واجب است گر ه مشروعیت آ  بستگى به اذ  معصوم دارد

در زما  غیبت که جهاد بر عامه مسلمین واجب نیست براى این است که شىرائط جهىاد از عىده و    

آماده بود  شرائط مذکور جهاد واجب مىى شىود،     بر فرك  ،و رهبریت امام معصوم آماده نیستعده 

زیرا موضوع جهاد کفار و مشرکین مى باشند که آ  هم به نوبه خود در عىالم بشىریت دوانىده و جىز     

 .جهاد به هیچ قدرتى قابل دفع نیست
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سایه جهىاد و از میىا  برداشىتن    حاکمیت مطلقه دین بر جها  از ویژگیهایى است که جز در  -ب 

زیرا تنها راهى که به وسیله آ  مى توا  دشمن را از سر راه  ،حاکمیت شرك و الحاد امکا  پذیر نیست

 .جهاد است که به وسیله رزمندگا  اسلام تحقق مى یابد مسألهحاکمیت دین برداشت 

ه بر سر راه دین و رشد آ  به عبارت دیگر ثبات حاکمیت مطلقه دین بستگى به رفع موانعى دارد ک

 مسىأله لازمه رشد و شکوفایى دین به این است کىه   ،ظاهر شده است و باید آ  را از سر راه برداشت

کفر و الحاد به صورت بزرگترین مانع رشد دین بر سر راه آ  قرار گرفته به واسطه جهىاد بىا دشىمنا     

 .(46)تا قسط و عدل در جامعه بشرى راه یابدخدا قلع و قعم شود و ظلم و فساد از بدنه جامعه برداشته 

گر ه در جنگ بدر حمله سپاه اسلام به سپاه مشرکین در ظاهر جهت دسىتیابى   ،بر اسا  آیه فوق

به ثروت هنگفت و بى شمارى بود که کاروا  قریش به همراه داشت ولیکن هدف اصلى ایىن بىود کىه    

گردد و سپاهیا  اسىلام در ایىن نبىرد نىابرابر      ریشه ظلم و فساد از بدنه جامعه جزیرة العرب جراحى

 .بتوانند اهرم قدرت مشرکین قریش را از کار بیندازند

در آ  عصر منطقه شامات تجارت خارجى قریش به حساب مى آمد که بر اسا  آ  تجارت هاى 

ه سنگینى را در این منطقه انجام مى دادند و کالاهاى داخلى را که از مصرف خودشىا  اضىافه بىود بى    

 .بازارهاى خارجى عرضه مى کردند، و در این راستا نبض اقتصادى جزیرة العرب را در دست داشتند

آنا  از ثروت زیادى برخوردار بودند، و براى هر جنگى که به سویشا  متوجه مىى شىد آمىادگى    

ه ایىن  کامل داشتند، نیروهاى رزمى قوى و کارآزموده اى را به طور دائم در اختیار داشىتند و در سىای  

 .قدرت اقتصادى منطقه را نیز در دست گرفته بودند ،قدرت نظامى

دولت جدید التاءسیس اسلامى که به تازگى در منطقه یثرب پاگرفته بود به ظاهر از جنبه اقتصىادى  

ضعیف بود، زیرا مهاجرینى که به یثرب مهاجرت کرده بودند به نا ار از ثروت و کاشانه خىود دسىت   

فظ ایما  در یثرب سکونت گزیده بودند، ولى آنا  با روحیه قوى کىه از اسىلام و   کشیده و به خاطر ح

احکام نورانى آ  به دست آورده بودند به خوبى در برابر مشکلات گریبانگیر اقتصادى دست و پنجىه  

 .نرم مى کردند
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مشىرکین قىریش را از    ،باطن قضیه این بود که خداوند مى خواست به دست توانمند سپاهیا  اسلام

متن جها  برداشته و درسى فراموش نشدنى به آنها بیاموزد به طورى که در اندیشه مقابلىه بىا اسىلام    

وقا الْْوَقا : نباشند، شاهد بر این گفتار در ضمن آیه مىذکور اسىت کىه مىى فرمایىد      ن يُُِ
َ
ُ أ وَيُرِيودُ اللَّا

عَ دَابرَِ الكََْفرِِينَ  َْ لِمَاتهِِ وَيَقْ َْ خداوند مى خواهد به واسطه کلمات خىود احقىاق حىق نمىوده و     (47) بِ

 .عقبه کفار را قطع نماید

 نىىابرده رنىىج گىىنج میسىىر نمىىى شىىود     

  
 مزد آ  گرفت که جا  برادر کىه کىار کىرد    

  
غرك این است که تا جنگ و جهاد نباشد غلبه حاصل نخواهد شد و در نتیجه غنائم به دست نمى 

واَ وَلوَكْ كَورِهَ : به این مطلب فوق دارد که مى فرماید آید، آیه بعد هم اشاره َِ واَ الَْْا ِْ لُِِحِوقا الْْوَقا وَيُبْ
این است که حق را محقق سازد و باطل را محو نماید ( بدر)  بناى خداوندى در جنگ (48) المُْجْرِمُكنَ 

 .گر ه مشرکین قریش بدا  رضایت نداشته باشند

بىر   مسىأله این جنگ حکومت اسلامى را تثبیت نماید گر ه ایىن   در نتیجه خداوند مى خواهد در

زیرا نمى توانند باور کنند که در سىرزمین یثىرب حکومىت اسىلامى ایجىاد       ،مشرکین خوشایند نیست

 .شدها است
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 خلاصه علل تشريع جهاد در جنگ بدر

، خداوند به آنا   و  پیامبر و مسلمانا  در مکه مورد ظلم و ستم مشرکین قرار گرفته بودند -الف 

 .اجازه داد تا انتقام خود را از مشرکین باز ستانند

 -مهىاجرت   مسألهبا توجه به  -در آغاز تشکیل حکومت اسلامى وضع اقتصادى مسلمانا   -ب 

 .نابساما  بود که به وسیله جنگ بدر و غلبه بر مشرکین و دست یابى به ثروت قریش ترمیم شد

رد  جرثومه هاى ظلم و فساد همچو  ابوجهل ابولب و ابوسىفیا   این جنگ براى ریشه کن ک -ج 

 .و غیره آغاز گردید

این جنگ جهت تثبیت پایه هاى حکومت اسلامى و در هم شکستن بت قدرت سرا  شىرك و   -د

 .الحاد تشریع شد
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 رويدادهاى سال دوم هجرت :فصل سوم
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 جنگ بدر

 بررسى جنگ بدر از ابعاد سياسى و نظامى

بازرگانى قریش که به رهبرى ابوسفیا  روانه شامات مى شد  هل شىتر کالاهىا و وسىائل    کاروا  

حمل مى  -که مشك و عنبر بود و در آ  عصر از قیمت بسیار بالایى برخوردار بود  -تجارى آنها را 

ه اطلاعاتى که از کاروا  قریش کسب کرده بود سپاه اسلام را براى حملىه بى    کرد، پیامبر نیز بر اسا  

 .دشمن آماده کرده ولى نقشه حمله به قریش را از آنا  مخفى داشت

عده اى از مسلمانا  که به تازگى اسلام آورده بودند و از قوت ایما  بىالاى برخىوردار نبودنىد از    

شروع جنگ با قریش هرا  داشتند، زیرا آنها از نزدیك به وضع قریش آشنا بودند و قریش را یىك  

ناپذیر مى دانستند، لیکن عده اى دیگر از سپاهیا  اسلام که از قدرت ایمىا   قدرت نیرومند و شکست 

بالایى برخوردار بودند مصمم بودند که با قریش وارد جنگ شوند، لذا، حضرت حمله را از سپاه خود 

 .مخفى مى داشت در عین حال به آنا  نوید پیروزى مى داد

ثقا بعضهم ولم يظنكا ان ردكل الله يلقى لَّيودا  و خف بعضهم و»: در تفسیر مجمع البیا  مى فرماید
 .(49) «ولَّحربا

از این نکته تاریخى  نین استفاده مى شود که پیامبر اکرم با توجه به اینکه قصد لشکرکشىى   :نظریه

به کاروا  قریش در دیار بدر را داشت با این حال این موضوع را با هیچ یك از فرماندها  و سپاهیا  

نگذاشت و بعد از اینکه سپاهیا  اسلام را در برابر سپاه کفر صف آرایى نمود و به نظىم  نظامى در میا  

 .نظامى درآورد آنگاه قصد باطنى خود را اظهار کرد

این نکته ظریفى است که بر اسا  اصول نظامى فرماندها  سپاه اسلام باید نقشىه هىایى را کىه در    

هیچ یك از نیروهایى اسلامى اطلاع حاصل نکننىد،  سر دارند به طور کامل سرى و مخفى نگهداشته و 

زیرا ممکن است در صورت اطلاع موضوع را به دیگرا  بازگو کىرده و از ایىن راه اسىرار نظىامى بىه      
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وسیله سپاهیا  اسلام به یکدیگر رد و بدل شده و در نتیجه جاسوسا  دشمن به نکات و اسرار نظامى 

 .له با سپاهیا  اسلام آماده نماینداطلاع حاصل نموده و خود را به جهت مقاب
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 استفاده از اطلاعات در جنگ

مورا  اطلاعىاتى در صىحنه   أیکى از مهمترین اصول نظامى استفاده از اطلاعات و به کار گرفتن مى 

این شیوه بسیار مهمى است که سپاهیا  عىرب در صىحنه هىاى نبىرد از آ  اسىتفاده       ،هاى نبرد است

 .میکردند

از ماءمورا  اطلاعاتى استفاده مى کرد ابوسىفیا    ما  طور که رسول خدا در جنگ بدر نیز ه

نیز از نیروهاى اطلاعاتى بهره مى برد و بر اسا  اطلاعات به دست آمده مسیر کاروا  را تغییىر مىى   

 .داد تا سپاهیا  اسلام بر آنها واقف نگردند

رسید حضرت بر اسىا  شناسىایى قبلىى کىه از نیروهىاى      هنگامى که سپاه اسلام به سرزمین بدر 

پس نیروهاى خود  ،دشمن در دست داشت معیار نیروهاى دشمن را از جهت عده و عده مد نظر داشت

 .را متناسب با نیروهاى دشمن آماده و تجهیز کرده و به همراه خود به جنگ آورد

ه عىده اى از آنىا  پیىاده نظىام و     سپاه دشمن بود کى ( یك سوم)نفر  313در این جنگ سپاه اسلام 

برخى از آنا  با اسب در میدا  رزم شرکت داشتند به بیا  ساده تر نیروهایى اسلام به دو بخش تقسیم 

 مى شد

 نیروهاى زرهى -الف 

 نیروهاى پیاده نظام -ب 

هنگامى که پیامبر به نزدیکى  شمه بدر رسید یکى از نیروهایى جاسوسى و اطلاعىاتى دشىمن را   

اطلاعىاتى از   ،مور اطلاعىاتى دشىمن  أگیر کرد و اطلاعاتى کافى را از او دریافت نمود و از این مدست

 .جهت تعداد و موقعیت و امکانات دشمن کسب نمود و سپس آ  را زندانى کرد

دو نفر از ماءمورا  اطلاعاتى خود به نامهىاى بشىیر    ،حضرت جهت اطلاع بیشتر از وضعیت دشمن

 .بن ابى الرعبا و محمد بن ابى عمرو را جهت کسب اطلاع به سوى دشمن فرستاد
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هنگامى که ماءمورا  اطلاعاتى به لب  شمه بدر رسىیدند اسىبا  خىود را مهىار کردنىد و از آب      

سىر صىداى دو ز  از زنىا  بادیىه       شمه نوشیدند و به کسب اطلاع مشغول شدند که ناگاه صحبتها و

نشین عرب را شنیدند که در نزدیك  شمه با هم نزاع مى کردنىد، یکىى از دو ز  طلىب خىود را از     

 .دیگرى تقاضا مى کرد

دیروز کاروا  قریش در فلا  منزل پیىاده شىده بودنىد و     ،فعلا مقدورم نیست :بدهکار به وى گفت

اکنو  در راه هستند و فردا به سر شمه وارد مى شوند، من براى آنها کار مى کىنم و از اجىرتم طلىب    

ماءمورا  اطلاعاتى از مسیر کاروا  قریش و زما  ورودشا  آگاه شىدند و   .شما را پرداخت مى نمایم

 .(51)گزارش کردند ل خدا جریا  را محرمانه به خدمت رسو
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 بررسى اطلاعات ابى سفيان

ابوسفیا  جهت شناسایى منطقه بىه نزدیکىى    مورا  اطلاعاتى رسول خدا أپس از بازگشت م

مىد  آیىا از سىپاه مح  :  شمه بدر رسیده و شخصى به نام کسب الجهنى را ملاقات کرد و از وى پرسید

خیر، ابوسفیا  غضبناك شد و به لات و عزى سوگند یا کرد کىه اگىر تىو از    : جواب داد ؟خبرى دارى

 .سپاه اسلام خبر داشته و ما را آگاه نسازى مورد کینه ما قرارى خواهى گرفت

ولى قبل از شما دو نفر مىرد آمدنىد و در    ،کسب سوگند یاد کرد که من از سپاه محمد خبرى ندارم

  (51). مقدارى استراحت کرده و آب نوشیده و اسبهاى خود را آب دادند و به عقب بازگشتندکنار  شمه 

ابوسفیا  نگاهى به پهن اسبهاى آنها انداخته و آنها را آزمایش کرد،در داخل پهن دانىه هىاى علىف    

بود از دانه هاى علف تشخیص داد که از علف یثىرب اسىت و فهمیىد کىه ایىن دو نفىر از مىاءمورا         

عاتى سپاهیا  اسلام بوده اند، پس سریعا برگشته و سیر کاروا  قریش را منحرف نمىوده و از راه  اطلا

ساحل بحر حرکت کرده و به سرعت منطقه را ترك کردند، و شخصى به نام ضمضم بن عمرو الغفىارى  

 .(52)را اجیر کرده و به سوى مکه را نه کرد تا اینکه قریش را از حمله سپاه اسلام آگاه نماید

پیك ابوسفیا  در مدت سه روز فاصله بین یثرب و مکه را پیمود و قىریش را از  : یعقوبى مى گوید

 .(53)حمله سپاه اسلام به کاروا  قریش آگاه کرد
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 آماده شدن قريش

در پى این خبر خود را آماده یك جنگ تمام عیار با سپاهیا  اسلام کرده بودنىد، بزرگىا  قىریش    

اید در جنگ شرکت کنند و هر کىس در ایىن جنىگ شىرکت نکنىد خانىه اش را       پیام دادند که همه ب

بسوزانند و ثروتمندانى که توانایى جنگ را ندارند باید مقدارى از ثىروت خىود را صىرف تجهیىزات     

 .نیروهاى رزمى مى نمایند

سرا  قریش هر یك به فراخور حالشا  بودجه اى را جهت تجهیز نیروهاى رزمى اختصاص دادند 

مله سهیل بن عمرو که پنجاه هزار دینار پرداخت نمود، در این جنگ عده اى از بنى هاشم  ىو   از ج

عبا  بن عبدالمطلب و نوفل بن حرث بن عبدالمطلب و عقیل بن ابوطالىب نیىز شىرکت کردنىد و در     

ضمن عده اى از زنا  قریش را به همراه خود آوردند تا اینکه در میدا  زرم طبل جنىگ را بىه صىدا    

 .(54)آوردنددر

 و  مشرکین قریش به خدا ایما  نداشتند بدا  لحاظ از جهت معنویت محىرك نداشىتند پىس از    

زنا  جهت تهییج سپاه استفاده مى کردند زیرا زنا  موجودات حساسى بودند و کارهاى آنا  بىه ویىژه   

نها در تهییج نیرو اثر در میدا  نبر در تهییج نیرو مؤ ثر بود و اختلاط زنا  و مردا  و نحوه طبل زد  آ

 .و مردا  را مجذوب خود مى نمود و در پیشرفت جنگ اثر مثبتى داشت ،بسزایى داشت
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 نزول پيك وحى در بدر

هنگامى که ابوسفیا  مسیر کاروا  را تغییر داد پیك وحى بر پیامبر نىازل شىده و او را از انحىراف    

پس حضرت قصد خىویش   (55)مسیر کاروا  و ورود نیروهاى کمکى براى کاروا  قریش آگاه گردانید، 

و در را که تا آ  لحظه از سرا  سپاه مخفى داشته بود آشکار نمود و بىا آنىا  بىه مشىورت پرداخىت      

 .کیفیت و بکارگیرى نیروها با آنا  تبادل نظر نمود

جنگ با قریش بىا ایىن سىپاه     یا رسول الله  :ابوبکر در مقابل حضرت ایستاد و عرضه داشت

زیرا اینا  ملتى هستند که تاکنو  از هیچ قىدرتى   ،انبوه و نیروهاى رزمى کارآزموده کار آسانى نیست

ده اند، و ما نیز ساز و برگ نظامى و تجهیزات کىافى و مناسىب بىراى جنىگ بىا آنىا        شکست نخور

 .نداریم

مقىداد در برابىر     پس از آ  عمر بن خطاب ایستاد و نظر ابوبکر را تکرار کرده و تاءکید کرد، پىس  

انا قد آمنا بك و صىدقناك و شىهدنا   » :حضرت ایستاده و به نداى حضرت لبیك گفته و عرضه داشت

ما جئت به حق من الله و لو امرتنا ا  نخوك جمر القضاء و شوك الهراش خضنا معىك و لا نقىول    ا 

اذهب انت و  :اذهب انت و ربك فقاتلا انا معکهما قاعدو  و لکنا نقول :لك ما قالت بنواسرائیل لموسى

 .(56) «احسن الله لك الجزاء :فقال ،ربك ففاتلا انا معکما مقاتلو 

خود یکى از سردارا  سپاه اسلام بود از قصد و نیت حضرت آگاه شد و فهمید کىه  سعد بن معاذ که 

غرك حضرت از اعزام سپاه اسلام به میدا  نبر با مشرکین همانا جنىگ بىا آنهاسىت و نمىى خواهىد      

گویىا   :غنائم را بدو  جنگ و غلبه از آنا  استیفاء نماید، پس در برابر حضرت ایستاد و عرضه داشت

 .آرى: با قریش را دارید، حضرت در جواب فرمود شما قصد جنگ

فلعلك خرجىت علىى    :قال ،نعم :بابى انت و امى یا رسول الله کانك اردتنا؟ قال»: سعد عرك کرد

بابى انت و امى یا رسول الله انا آمنا بك و صدقنا و نعلم ا  کىل مىا    :قال ،نعم :امر قد امرت بغیره قال

  (57) .«قلت فهو من عندالله
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دستورى که بفرمایید ما در فرما  هستیم و از انجام آ  کوتاهى نخواهیم کرد و هىر مقىدار کىه    هر 

جهت تجهیز قوا نیاز به کمك باشد به ما از آ  دریغ نمى کنیم زیرا مالى را که تو از ما مى گیرى فایده 

 .اش براى ما از اموالى که در دست ما باقى است بیشتر است

ا قصد جنگ دارید بسیارى از مردا  رزمى قبیله او  را بىه همىراه مىى    من اگر مى دانستم که شم

زیرا کسانى که از قبیله ما در یثرب ماندند و در این جبهه شرکت نکردنىد بىه خىاطر تىر  از      ،آوردم

جهاد نبود بلکه آنا  از قصد سرى شما آگاه نبودند و نمى دانستند که غرك نهایى از اعىزام و تجهیىز   

 .(58)رکین است سپاه جنگ با مش

بهترین شىیوه   ،پنها  نگهداشتن و سرى بود  قصد حمله است ،نکته اى که نباید از آ  غفلت داشت

جهت عدم توجه و آگاهى دشمن از سپاه اسلام این اسىت کىه فرمانىدها  نظىامى قصىد نهىایى را از       

خواه ناخواه اسرار نظامى در بىین   ،نیروهاى رزمى مخفى و پوشیده نگهدارند، زیرا در غیر این صورت

سپاه اسلام و مردم نشر پیدا مى کند و دشمن هم از طریق نیروهاى اطلاعىاتى خىود آگىاهى یافتىه و     

 .نسبت به آ  تصمیم جدى و مناسبى را اتخاذ مى نماید

 بر همین اسا  بود که پیامبر اکرم شیوه اى انحرافى را جهت انحراف افکار برگزید، در آغىاز بیىا   

داشت که قصد تصرف و محاصره قافله و کاروا  تجارى قریش را دارد ولى بعد از آ  که نیروها را به 

 .صحنه نبرد وارد کرد دستور جهاد را صادر فرمود

نکته دیگرى که لازم به تذکر مى باشد این اسىت کىه فرمانىده سىپاه اسىلام بایىد همیشىه روحیىه         

 وحیه سلحشورى شیوه هاى مختلفى را در برداردسلحشورى را در میا  نیرو حفظ کند، حفظ ر

نیروهاى دشمن را در نظر سپاه کو ك جلوه دهد، به گونه اى که قىدرت نیروهىاى رزمىى     -الف 

 .دشمن در نظرها کو ك جلوه نماید

از شجاعت و قدرت نیروهاى رزمى سخن به میا  آورد و آنها را شجاع و دلیر توصیف نماید  -ب 

و خوارى یاد کند تا در نتیجه روحیه رزمى در نیروها تقویت شده و با عشق بىه   و دشمن را به زبونى

پیروزى به صحنه جنگ وارد شوند براسا  همین شیوه است که حضرت در جواب سخنا  سىعد بىن   
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ا  الله  ،کانى بمصرع فلا  ههنا و به مصرع ابى جهل و عتبة بن ربیعىة وشىیبة بىن ربیعىة    »: معاذ فرمود

 (59) .«طائفتین ولن یخلف الله وعدهوعدنى احدى ال
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 بكارگيرى مجدد اطلاعات

در ابتدا باید گفت که مهمترین وسیله اى که جهت تقلیل تلفات و پیروزى جنگ بکىار گرفتىه مىى    

زیرا فرماندهى سپاه اسلام ناگزیر اسىت   ،شود بکارگیرى نیرو و اطلاعاتى دقیق و قوى در جنگ است

انبار  ،راههاى ارتباطى ،مقر فرماندهى موقعیت نظامى ،ضع گیریهاى نظامىمو ،که براى مقابله با دشمن

تعداد نیرو، و کیفیت آ  اعىم از زرهىى و پیىاده نظىام آگىاهى کامىل یافتىه تىا بتوانىد در           ،تسلیحاتى

بکارگیرى سپاه اسلام کمال استفاده را نموده و با کمترین تلفات بزرگترین نتایج سیاسى و نظامى را به 

 .رددست آو

در جنگ بدر هم از دو شىیوه   ،نیز در اکثر جنگها از این شیوه استفاده کرده است رسول خدا 

اطلاعات سرى دشمن را کسب کرده و آنها را از سپاهیا  اسلام مخفى داشته و به آنىا  کیفیىت اخىذ    

ى قوى مواضع استقرار دشىمن و  اطلاعات را آموزش مى داد که از طریق بکارگیرى نیروهاى اطلاعات

 :تعداد و کیفیت نیروهاى دشمن را به دست مى آورد، این دو شیوه عبارت بودند از

 از طریق نفوذ داد  نیروهاى اطلاعاتى به مواضع دشمن -الف 

 .از طریق اسیر گرفتن از دشمن -ب 

جهت تهیىه آب بىه بىدر    هنگامى که سپاه قریش به منطقه یمانیه رسیدند دو نفر از سربازا  خود را 

اعزام کردند، سپاهیا  اسلام را دستگیر کرده و از اسم و نسب آنىا  بازپرسىى نمودنىد، آنىا  نیىز در      

وقتى از تعداد و محل استقرار نیروهاى قریش سؤ ال کردند  ،ما از بردگا  قریش هستیم: جواب گفتند

 .آنا  پاسخ مخفى دادند

سب اطلاعاتى به آ  دو پرخىاش مىى کردنىد و در نتیجىه     سپاهیا  اسلم در نحوه بازجویى براى ک

تر  و وحشت بر اندام آ  دو مستولى شده بود به طورى که نمى توانستند به گونه صىحیح اخبىار و   

اطلاعات را بیا  نمایند حضرت این روش و شیوه را جهت اخىذ اطلاعىات مناسىب نمىى دانسىت و      

 .ح توانست اطلاعات لازم را کسب کندسپس شخصا از آنا  بازجویى کرده و با روشى صحی
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 شما کیستید؟: حضرت پرسید

 نیروهاى شما  ند نفرند؟: پرسید سپس ،ما غلاما  قریش هستیم: گفتند

  ند شتر مى کشند؟: حضرت پرسید ،نمى دانیم: گفتند

حضرت از این طریق توانست تعداد نیروهاى دشمن را کاملا حسىاب نمایىد و   . نه یا ده شتر: گفتند

دریافت که تعداد نیروهاى دشمن بین نهصد تا هزار نفر نفر مى باشد زیرا قریش براى هر صد نفر یك 

 .(61)شتر مى کشتند

عبا  بن : سه نفر: سپس پرسید  ه کسانى از قبیله بنى هاشم در این جنگ شرکت کرده اند؟ گفتند

 .(61)نوفل بن حارث و عقیل بن ابى طالب  ،عبدالمطلب
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 از دستگيرى نيروهاى اطلاعاتىآگاهى دشمن 

حضرت پس از اینکه اطلاعات نظامى را از نیروهاى اطلاعاتى کسب کرد آنىا  را تىا پایىا  نبىرد     

  (63). تا در نتیجه اسرار و اخبار نظامى سپاه اسلام فاش نشده و دشمن بدا  آگاه نگردد (62) زندانى نمود

آگاه شدند وحشت زائدالوصىفى بىر    مسألهن این خبر به دست سرا  قریش رسید هنگامى که از ای

 .(64)خود را از دست دادند  نیروهاى دشمن پدیدار گشت به طورى که آرامش 

بعضى از آنا  تصریح کردند که ابوسفیا  در این جنگ سهل انگارى کرده و بدو  اینکىه نیروهىاى   

بازا  وفىادار اسىلام خبىر    اسلام را به طور دقیق ارزیابى کند و از اوضاع مسلمانا  و نیرومنىدى سىر  

داشته باشد ما را براى جنگ با محمد و سپاهیانش فراخواند و ما را بر این نبرد تحریك کرده و نویىد  

 .پیروزى را به همه ما داد

جنگ ما با سىپاهیا    :از جملاتى که عتبة بن ربیعة و ابوالبخترى با هم گفتگو مى کردند این بود که

سىوگند بىه پروردگىار     ،و تجاوز همیشه محکوم بىه شکسىت اسىت    ،تاسلام تجاوز به خاك غیر اس

وحشت و تر  از سپاه اسلام به گونه اى در من اثر گذاشته که نمى توانم پیش روى خود را نگاه کنم 

ما به این امید آمده بودیم که بتوانیم کاروا  تجارى خود را از دستبرد و تعدى دشمن حفىظ نمىاییم و   

سفانه ابوسفیا  بر اثر عىدم اطلاعىات نظىامى و سیاسىى     أاما مت ،نبرد نبودیم هرگز در اندیشه جنگ و

 .کافى از منطقه ما را به یك جنگ تمام عیار فراخواند

من دوست داشتم که تمام ثروتهایى که از قبیله عبد مناف در این کاروا  اندوخته شده است به یغما 

 .(65)مى رفت ولى ما به این سرزمین قدم نمى نهادیم 

سرانجام تر  و وحشت از هیبت و شکوه سپاهیا  اسلام باعث شد که غرور دشمن درهم شکسته 

 :شود به طورى که خداوند در قرآ  مى فرماید

يونَ كَفَورُ  ِ لقِِْ فِِ قُلوُكبِ الَّا
ُ
ينَ آمَنُكا دَأ ِ مْ فَثَبِِّتُكا الَّا ُْ نِِِّ مَعَ

َ
ةِ ن َْ ََ وا إِذْ يكُحِِ رَبُّكَ إِلََ المَْلََفِ الرُّعْو

بُكا مِنهُْمْ كُُا بَناَنٍ  عْناَقِ وَاضِْْ
َ
بُكا فَكْقَ الْْ  .(66) فاَضِْْ
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 امدادهاى غيبى

هنگامى که سپاهیا  اسلام به نزدیکى سپاه دشمن رسیدند و از انبوه سپاه دشمن و تجهیزات نظامى 

الوصفیث سراپاى آنها  و نیروهاى رزمى و پشتوانه هاى اقتصادى آنها آگاه شدند، تر  و وحشت زائد

را فراگرفت به گونه اى که هر لحظه به دنبال شانه خالى کرد  از زیر بار مسؤ ولیت جنگ بودنىد و از  

بیم و ترش اشك از  شمانشا  سرازیر شده و از خداوند جهت ثبات در برابر دشمن یىارى و کمىك   

 .طلب مى کردند

ومْ ): ن آیه را نىازل فرمىود  این وضعیت همچنا  ادامه داشت تا اینکه خداوند ای ُْ يثُكنَ رَبا ِِ إِذْ تسَْوتَ
وةِ مُوردِْفِنَ  َْ ونَ المَْلََفِ لفٍْ مِِّ

َ
كُم بأِ نِِِّ مُمِدُّ

َ
مْ ن ُْ مَوبِا بوِهِ  * فاَدْتَجَابَ لَ ْْ وٰ  وَطَِ َ َْ ُ ُ إلَِّا شْ وَمَوا جَعَلوَهُ اللَّا

مْ  ُْ َ قُلكُبُ ِ إنِا اللَّا  مِنْ عِندِ اللَّا
 .(67) ( عَِ ي   حَكِيم  وَمَا الناصُِْ إلَِّا

 :آنجا که مى فرماید: و نیز در آیه دیگرى به یکى دیگر از الطاف خفیه الهى اشاره فرمود

ََ عَو هِ ِْ م بوِهِ وَيُو ُُ ورَ هِِّ َْ ُ مَاءِ مَاءً لِِِّ نَ السا م مِِّ ُْ لُ عَليَْ نهُْ وَيُنَِِّ مَنةًَ مِِّ
َ
مُ النُّعَاسَ أ ُْ ي شِِّ َِ مْ رجِْوَ  إِذْ يُ ُْ ن

يْ  انِ الشا َْ (68). 

امدادهاى غیبى به طور مرتب بر سپاهیا  اسلام نازل مى شد و از جمله امدادهاى غیبى و کمکهاى 

این زمینها  ،خداوند به رزمندگا  همانا آماده نمود  زمینهاى شنزار بود که در منطقه جنگى قرار داشت

مندگا  در خاك و شنهاى نىرم  براى جنگید  مناسب نبود  و  ممکن بود که در هنگام نبرد پاهاى رز

 .فرو رفته و در نتیجه از کارآیى لازم برخوردار نباشند

خداوند بارا  رحمت را فرستاد تا هم آنا  را از کسىالت روحىى و معنىوى درآورد، و هىم زمىین      

 .(69)شنزار را براى عرصه نبرد آنا  آماده نماید
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 مقدمات حمله

اهیا  دشمن قرار گرفتند تر  شىدیدى سىراپاى سىپاهیا     بدین ترتیب سپاهیا  اسلام در برابر سپ

دشمن را فراگرفته بود، حضرت سپاه خود را صف آرایى نمود دسته اى را در طرف راست و دسته اى 

 .را در طرف  پ و خود در وسط لشکر قرار گرفت

 حضرت دستورات لازم را جهت مقدمات حمله صادر نمود

 .د شمهایتا  را به هم فشار دهی -الف 

 .شما آغازگر جنگ نباشید -ب 

 .(71)هیچ کس حق ندارد با دیگرى حرف بزند -ج 

اسىت  ( بغى کننده)حضرت در بند دوم فرمود شما آغازگر جنگ نباشید،  و  آغازگر جنگ باغى 

و در نظام الهى باغى و متجاوز محکوم به شکست است هنگامى که ابى جهل این منظره شگفت انگیىز  

تمىام نیروهىاى    :اسلام مشاهده کرد و از تعداد کمى آنا  آگاه شد، با حال تمسخر گفترا از سپاهیا  

غلاما  و نوکرا  ما جهىت قلىع و قمىع آنىا       ،رزمى سپاه رسول الله براى ما یك لقمه اى بیش نیست

 .(71)کافى است و لزومى ندارد که سپاهیا  ما براى مقابله با آنا  وارد جنگ شوند

ى از فرماندها  زبده قریش احتمال مى داد که تعدادى از سپاهیا  اسلام در کمین عتبة بن ربیعة یک

قرار گرفته باشند، لذا پیشنهاد کرد که قبل از آغاز عملیات نیروهاى پشتیبانى سپاهیا  اسىلام و محىل   

 .استقرار آنا  به طور کامل شناسایى گردد تا در نتیجه بى توجهى غافلگیر نشویم

قریش یکى از ماءمورا  اطلاعىاتى خىود را جهىت کشىف و ردیىابى نیروهىاى        فرماندها  نظامى

پشتیبانى احتمالى سپاهیا  اسلام به غیب نیروهاى سىپاه اسىلام فرسىتادند ایىن شىخص کىه یکىى از        

شجاعا  قریش بود سپاه اسلام را دور زد و از پشت جبهه به طور کامل شناسایى نمود و دریافت کىه  

نفر نیرو پشتیبانى دیگرى ندارند، پس نتیجه اطلاعىات خىود را بىه سىرا       313سپاه اسلام جز همین 

 .سپاه قریش گزارش نمود
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 :خلاصه گزارش را در  ند جمله بیا  مى کنیم

اگر  ه سپاهیا  اسلام از نیروهاى کمکى و پشتیبانى برخوردار نیستند ولى اینا  تشنگا  جنىگ و  

ند، سپاهى هستند که مرگ را همانند شربت خوشىگوار بىر   جهاد هستند که از یثرب به این دیار آمده ا

 .دست گرفته اند

مگر آنا  را نمى بینید که  گونه لب از سخن فرو بسته اند گویا اینا  زبانشا  لال است و زبانها از 

دها  بیرو  آورده و بر دور لبا  خویش مى گردانند همانند کسى که شربت شیرین نوشیده و شىیرینى  

 .مانده باشد آ  بر لبانش

پناهگاه آنا  شمشیرهایشا  مى باشد و فکر نمى کنم که آنها از صحنه جنگ عقب نشینى کنند مگر 

اینکه کشته شوند و اینا  کشته نمى شوند مگر اینکه به تعداد خودشا  از ما بکشند، بالاخره هر فکرى 

 .(72)که دارید هم اکنو  انجام دهید 

شما از سپاه محمد مى ترسیدى بىه همىین    ،این حرفهاى شما دروغ است :ابوجهل برخاسته و گفت

 .خاطر این سخنا  را نزد ما مطرح مى کنى

سرانجام سپاهیا  اسلام آماده جنگ شدند و سپاه مشرکین هم در نقطه مقابىل آنىا  صىف آرایىى     

یا  قریش تر  نمودند، سپاهیا  اسلام از وقوع جنگ و درگیرى بیم داشتند و کثرت عده و عده سپاه

و وحشت زائد الوصفى را به وجود آورده بود، تا اینکه این آیه شریفه براى تسلیه قلب مسلمانا  نازل 

مِيعُ العَْلِيمُ : شد ِ إِواهُ هُكَ السا ْ عََلَ اللَّا لمِْ فاَجْنحَْ لهََا وَتكََكَّا  .(73) وَإنِ جَنَحُكا للِسا

حاضر نمى شود پىس بىه وسىیله ایىن آیىه شىریفه دل       لکن خداوند مى دانست که قریش به صلح 

مسلمانا  را به دست آورد و بر قلب آنا  طماءنینه و آرامش را حاکم نمىود و آنىا  را طىورى صىف     

آرایى نمود که مشرکین آنا  را به وضوح مشاهده مى کردنىد و ایىن شىیوه باعىث رعىب و وحشىت       

 .(74)شدیدى میا  مشرکین شده بود



58 

 

 آغاز جنگ

اگر این جمعیىت  ! بارالها: ام جنگ آغاز جنگ پیامبر خدا دست به مناجات گشود و فرموددر هنگ

اندك را به دست مشرکین هلاك کنى در پهنه زمین عبادت کننده نخواهى داشت و اگر مصىلحت را در  

خداوند دعاى رسولش را به اجابت رسانید و ملائىك   (75)این است که عبادت نشوى پس عبادت نشو 

یش را به صورت رزمندگا  خستگى ناپذیر فرو فرستاد و آنا  به یىارى سىپاهیا  اسىلام    رحمت خو

 .(76)شتافتند

سرانجام بین سپاهیا  اسلام و مشرکین قریش جنگ آغاز شد در ایىن جنىگ لشىگر مشىرکین بىه      

 26دست توانمند سپاهیا  اسلام تار و مار گردید و هفتاد تن از نیروهاى دشمن به هلاك رسیدند کىه  

تن دیگر نیىز توسىط سىایر رزمنىدگا  بىه هلاکىت        44تن از آنا  به دست با کفایت حضرت على و 

رسیدند شهداى اسلام در جنگ بدر نه نفر بودند که یکى از آنا  سعد بن خیثمه از نقباى رسىول خىدا   

 .(77)بود 

لله بن مسعود کشته شىد و عبىدالله سىر    در این جنگ ابوجهل فرمانده سپاه مشرکین به دست ابوعبدا

 (78)آورد، حضرت به شکرانه این پیروزى سجده شکر به جاى آورد وى را به محضر رسول خدا 

، حضرت دو نفر از آنىا  را  (79)در این جنگ هفتاد تن دیگر نیز به اسارت نیروهاى اسلام درآمدند 

یىا  : باقیمانده اسرا را نیز به قتل برساند امىا مسىلمانا  عرضىه داشىتند    به قتل رسانید و مصمم بود که 

رسول الله اگر مصلحت است اینها را گرد  نز  و از آنها فدیه بگیر کىه بىدین سىبب وضىع نابسىاما       

 .مسلمین ترمیم شود

اگر از اسراى مشرکین فدیه بگیرم باید در جنگ احد که در سال بعد شروع خواهد : حضرت فرمود

، معادل آ  کشته و اسیر بدهیم آیا به این امر راضى هستید؟ مسلمانا  این خسارت را به علت فقر شد

نفر دیگر صرف نظر نموده و از آنا  فدیه گرفت و  68مالى و تهیدستى پذیرفتند، پس پیامبر از کشتن 

 .(81) آزاد کرد
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ند کىه حضىرت از آنىا     عبا  بن عبدالمطلب و عقبل بن ابى طالب هر دو در جنگ بدر اسیر شد

فدیه گرفته و آنا  را آزاد نمود و این دو پس از آزادى اسلام را پذیرفتند، عبا  بن عبدالمطلب پىس  

از پذیرش اسلام به مکه بازگشت و در میا  مشرکین به زندگى خویش ادامه داد و دین خىویش را از  

ب به عنوا  یك ماءمور اطلاعاتى قریش مخفى نموده و تقیه مى کرد، در این مدت عبا  بن عبدالمطل

 .(81)اخبار و نقشه هاى قریش را کسب نموده و به مدینه اطلاع مى داد 

غنىائم جنىگ را میىا      جنگ بدر با پیروزى سپاهیا  اسلام به پایىا  رسىید، رسىول خىدا     

اى اقتصادى سىپاهیا  اسىلام   رزمندگا  و سپاهیا  اسلام تقسیم نمود و بدین وسیله بخشى از حفره ه

پر و اشباع گردید، در این جنگ عده زیادى از رؤ سا و فرمانىدها  زبىده نظىامى دشىمن بىه دسىت       

 :توانمند سپاهیا  اسلام به هلاکت رسیدند، این کشتگا  عبارت بودند از

 ابوجهل بن هشام - 1

 عتبة بن ربيعه - 2

 شيبة بن ربيعه - 3

 نوفل بن خويلد - 4

 بن عمروسهيل  - 5

 نضربن الحارث بن كلده - 6

 عقبة بن ابى محيط و پسران حجاج - 7
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 عوامل پيروزى

قسمتى از آیات قرآ  به خصوص در سوره انفال در مورد جنگ بدر بیىا  گردیىده کىه نکىاتى از     

 .عوامل پیروزى مسلمانا  را بیا  مى کند

 :این عوامل عبارتند از

 نحوه مقابله با دشمن - 1

 نصرتها و امدادهاى غیبى - 2

 عقب نشینى نکرد  از برابر دشمن - 3

 کو ك شمرد  سپاه دشمن در نظر سپاه اسلام - 4

 عدم اختلاف سپاهیا  اسلام با یکدیگر - 5

 همراهى ملائك با سپاهیا  اسلام در حین جنگ - 6

 غرور نداشتن در برابر پیروزیهاى سپاهیا  اسلام - 7

 به خداوند و شکستها به خودنسبت داد  پیروزیها  - 8

 .به نام خدا و براى احیاء قوانین الهى به سوى دشمن نشانه رفتن -9

خداوند دعاى بنده محبوبش را مستجاب کرد و سپاهى از ملائك را به صورت انسانهاى ملبس بىه  

صحنه  لبا  سفید فرو فرستاد و در پى نتیجه کمك و امداد نیروهاى غیبى بخشى از سپاهیا  اسلام به

مین أعملیات وارد شد  و هواز  را شکست دادند و مجوعه ثروتهایى که از خانه هاى خود جهىت تى  

بودجه نظامى به صحنه جنگ آورده بودند به انضمام زنا  و کودکانشىا  بىه غنیمىت سىپاهیا  اسىلام      

 .درآمد

ُ : لذا خداوند در ذیل همین آیه شریفه مى فرماید ووَ لَ اللَّا
َ
مِنِنَ ثُما أ ِْ ِ وعَََلَ المُْو ِِ ٰ ردَُوك دَوكِيَتَهَُ عََلَ

ينَ كَفَرُوا وذََلٰكَِ جََ اءُ الكََْفرِِينَ  ِ بَ الَّا اِ وَ لَ جُنُكدًا لامْ ترََوهَْا وعََ
َ
 .(82) وَأ
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کىه  سریه داشته است و هر جا  81 از ظاهر آیه شریفه استفاده مى شود که رسول خدا  :نکته

سپاهیا  اسلام به پیروزى دست یافته اند دست توانمند خداوند متعال مشهود بوده است لذا خداوند در 

 .کلیه مواطن پیروزیهاى سپاه اسلام را به نصرتهاى خود پیوند مى دهد

 .مشرکین و اهل کتاب :جنگهاى پیامبر دو گروه را در بر داشت

دا این است که تا زمىانى کىه مشىرکین توحیىد و     وظائف مجاهدا  در راه خ :مشرکین -دسته اول 

نبوت را پذیرا نشده اند با آنها به نبرد ادامه دهند، این مشروعیت على الىدوام اسىت مگىر بىه خىاطر      

شرائط و مناسباتى که در حکومت اسلامى به وجود بیاید که در این صورت به خىاطر ضىعف و عىدم    

نیىاز بىه بحىث مفصىلى دارد کىه       مسألهن خوددارى نمود، توانایى مسلمین باید از ادامه نبرد با مشرکی

 .مجال آ  در اینجا تناسب ندارد

 و  اهل کتاب معتقد به توحید و معاد و نبوت هسىتند وظیفىه حکومىت     :اهل کتاب -دسته دوم 

اسلامى نسبت به آنا  این است که با آنا  قرار و پیما  همکارى ببندد که این قرارداد در اسلام به نىام  

 .رار ذمه معروف استق
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 نحوه مقابله با دشمن - 1

مْ : خداوند در قرآ  مى فرماید ُْ تُ َ َْ مْ كَو ُْ عْجَبَوتْ
َ
نَ كَثِيَْةٍ وَيَكْمَ حُنَنٍْ إِذْ أ َِ ُ فِِ مَكَا مُ اللَّا

ُُ لقََدْ وصَََِ
رضُْ بمَِا رحَُبَتْ ثُما وَ 

َ
مُ الْْ ُْ مْ شَيُْاً وضََاقَتْ عَليَْ ُْ نِ عَن ِْ دْبرِِينَ فَلمَْ تُ تْمُ مُّ  .(83) لِا

هر ه پیامبر خىدا آنىا  را فىرا خوانىد بىه جبهىه        ،در پى فرار نیروهاى سپاه اسلام از برابر هواز 

بازنگشتند، در این نبرد خونین على بن ابیطالب با عده قلیلى از سپاهیا  اسلام در برابر دشمن مقاومت 

اللهم لوك الْمود و الِوك »: اءثر شد دستها را به نیایش بلند کىرد و فرمىود  مت کردند، رسول الله 
اللهم ان تهلك هِه العصابة لم تعبد و ان شوُت ان لَّتعبود »: سپس فرمود (84) «المشتكى و اوت المستعان

 «.لَّتعبد
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 كوچك شمردن سپاه دشمن در نظر سپاه اسلام - 2

از جمله عواملى که در پیروزى جنگ دخالت مستقیمى دارد این اسىت کىه خداونىد بىزرگ انبىوه      

دشمن را در نظر سپاهیا  اسلام به صورت نیرو و جمعیت اندکى جلوه مى دهد، کم نشا  داد  دشىمن  

سبب مى شود که سپاهیا  اسلام رعب و وحشت را به خود راه ندهند و با کمال قىدرت وارد صىحنه   

ُ فِِ مَناَمِوكَ : شوند که خداوند این نکته را در ضمن این آیه شریفه مىى فرمایىد  نبرد  هُمُ اللَّا َْ إِذْ يوُرِي
مَ إِواهُ عَلِيم  

َ دَلا نا اللَّا ِْ
ٰ مْرِ وَلَ

َ
رَاكَهُمْ كَثِيًْا لافَشِلتْمُْ وَطََناَزَعْتمُْ فِِ الْْ

َ
دُورِ  قَلِيلًَ وَلكَْ أ اتِ الصُّ َِ  .(85) بِ

اى که از این آیه شریفه استفاده مى شود این است که همیشه تىر  و وحشىت عامىل عقىب     نکته 

کسانى که از ایما  والایى برخوردار نیستند و به خدا توکل نمىى کننىد در    ،نشینى از برابر دشمن است

ده برابر انبوه دشمن خود را مى بازند، بنابراین براى عقب نشینى و عدم ورود به جنگ با یکدیگر عقیى 

 .و ایده اختلاف پیدا مى کنند و هر جا که اختلاف شد شکست قطعى را به دنبال خواهد داشت

نکته دیگر این است که خداوند سپاهیا  اسلام را در نظر دشمن کو ك جلوه مى دهد  و  سىپاه  

 دشمن مغرور شده و با حال به جنگ مى پردازد و هر جا که غرور باشد به دنبال آ  تجاوز مى آیىد و 

 .تجاوز خواه و ناخواه منجر به شکست مى شود

مْ قَلِويلًَ : این مطلب را خداوند در قرآ  کریم بیا  مى دارد ُْ عْيُونِ
َ
مُكهُمْ إِذِ اطَْقَيوْتمُْ فِِ أ ُْ وَإذِْ يرُِي

مْرًا كََنَ مَفْعُكلًَّ 
َ
ُ أ عْينُِهِمْ لَِِقْضَِِ اللَّا

َ
مْ فِِ أ ُْ  .(86) وَيُقَلِِّلُ
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 در برابر دشمن صبر و ثبات - 3

ومْ : خداوند در قرآ  مى فرماید ُْ َ كَثِويًْا لاعَلا ينَ آمَنُكا إِذَا لقَِيتمُْ فُِةًَ فَواثبْتُُكا وَاذْكُورُوا اللَّا ِ
هَا الَّا يُّ

َ
ياَ ن

مْ  * تُفْلِحُكنَ  ُْ ََ رِيُُ هَ ِْ ُ وَلََّ تَناَزعَُكا فَتَفْشَلكُا وَتَ َِ َ وَردَُك يعُكا اللَّا َِ
َ
ابرِِينَ وَاصْبُِ  وَأ َ مَعَ الصا  .(87) وا إنِا اللَّا

نکته اى که از این آیه شریفه استفاده مى شود این است که ثبات قىدم و اسىتوار مانىد  در مقابىل     

دشمن باید به گونه اى باشد که نظامیا  اسلام را به اسلام و عقاید ناب آ  آموزش دهند که هیچگاه از 

 .صلابت در برابر دشمن مقاومت نماینددشمن نهراسند و با شجاعت و 

نکته دیگر این است که مسلمانا  در میدا  جنگ از اختلافات فکرى و عقیدتى پرهیز نمایند زیىرا  

اگر اختلافات سلیقه اى و عقیدتى در بین نیرو پدیدار خواه ناخواه عزم نیرو سست شىده و در نتیجىه   

 .تیجه شوکت و عظمت سپاه در هم فرو مى ریزدانسجام نیرو از هم گسیخته خواهد شد و در بین ن

نکته دیگر این است که مسلمانا  در برابر حملات دشمن و سختیهایى که در میىدا  نبىرد رخ مىى    

 .دهد صابر و بردبار باشند زیرا خداوند با صابرا  است
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 نزول ملائك - 4

 خداوند در قرآ  مى فرماید

ي ِ ابَ الْْرَِيقِ وَلكَْ ترََٰ  إِذْ يَتَكَفَّا الَّا َِ دْباَرهَُمْ وذَُوقُكا عَ
َ
بُكنَ وجُُكهَهُمْ وَأ ةُ يضَِْْ َْ  .(88) نَ كَفَرُوا المَْلََفِ
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 نسبت دادن پيروزيها به خداوند - 5

نا : خداوند در قرآ  مى فرماید ِْ
ٰ َ قَتَلهَُمْ وَمَا رَمَيتَْ إِذْ رَمَيتَْ وَلَ نا اللَّا ِْ

ٰ َ رَمَٰ فَلمَْ تَقْتُلكُهُمْ وَلَ  اللَّا
(89). 

نکته اى که از این آیه شریفه استفاده مى شود این است که پیروزیهىایى کىه در جنىگ بىدر بىراى      

: سپاهیا  اسلام به وقوع پیوست در پرتو نصرتها و امدادهاى غیبى بود، آنجا که خداونىد مىى فرمایىد   

از شىما   ،ودیم که آنها را مى کشىتیم شما آنهایى را که به هلاکت رسیدند به هلاکت نرساندید بلکه ما ب

رها کرد  شمشیر بود اما هدایت آ  و فرود آمد  آ  بر فرق دشمن از جانب ما بود و آنگاه که تو تیر 

 .را به طرف دشمن رها کردى تو نبودى بلکه خدا بود که تیرها را به هدف دشمن نشانه مى رفت
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 ماجراى بنى قينقاع

 .روز از جنگ بدر آغاز گردید 25ل دوم هجرت پس از گذشت شوال سا 15این جنگ در تاریخ 

بعد از پیروزى مسلمین در جنگ بدر خبر پیروزى آنا  منطقىه یثىرب را فراگرفىت ایىن پیىروزى      

 شمگیر بر یهودیا  به ویژه یهودیا  بنى قینقاع بسیار سىنگین تمىام شىد و از ایىن پیىروزى بسىیار       

را به باد تمسخر گرفتند و سىپس بىه ایىذاء و آزار مسىلمین     ناراحت شدند، در ابتدا پیروزى مسلمین 

 .پرداختند

پس از مدتى معاهده اى را که پیامبر بسته بودند نقض کردند، یهودیا  بنى قینقاع جزء اولیىه قبیلىه   

را نقىض پیمىا     یهودیا  بودند که پیما  خود را نقض کرده بودند، هنگىامى کىه رسىول خىدا     

هودیا  بنى قینقاع مطلع گردید به بازار بنى قینقاع که بازار طلا و جواهرات بود رفته و آنا  را جمىع  ی

نمود سپس آنا  را مورد نصیحت و اندرز قرار داد و به آنا  گوشزد کرد که از کینه توزى علیه اسىلام  

  صلح احترام بگذارنىد و از  دست بردارند و مسلمانا  را اذیت و آزار نرسانند و به قوانین و مفاد پیما

 .شکستى که بر سپاه قریش وارد شد عبرت بگیرند تا در نتیجه به سرنوشت آنا  د ار نشوند

اگىر  !یا محمىد : را نادیده گرفته و در جواب گفتند یهودیا  بنى قینقاع فرمایشات رسول خدا 

در جنگ بدر پیروز شدى به این خاطر بود که مشرکین مردا  جنگى و کارآزموده اى نبودند، لکن مىا  

 ،هنگىامى کىه وارد نبىر شىدیم     ،مردا  میدا  نبر هستیم و از نیروهاى کارآزموده فراوانى برخورداریم

 .(91) ى خواهد بودمعلوم مى شود که بازنده جنگ  ه کس

سیاست پیامبر اقتصاد مى کرد که با آنا  به مدارا و حسن جوار برخورد کند ولى در عین حال تمام 

مسىلمانا  هىم بىىه پیىروى از سیاسىت رسىول خىىدا       ،کارهىاى آنىا  را بىه دقىت زیىىر نظىر داشىت      

با یهودیا  بنى قینقاع رفتار متناسب داشتند و از هر گونه برخورد و درگیرى با آنا  حىذر مىى    

 .کردند
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اما روزى یکى از زنا  مسلمانا  با حجاب اسلامى جهت خرید طلا و جواهر به بازار بنىى قینقىاع   

جهىت خریىد    رفته و به مغازه یکى از جواهرفروشا  داخل شد مقابل فروشنده نشسته و جواهراتى را

 .مرغوب مورد نظر خود را انتخاب نماید  گناه مى کرد تا جنس 

 ادر را از سرش کشیدند تا اندام و مظاهر جمال او  ،عده اى از یهودیا  با سوء استفاده از موقعیت

نمایا  گردید و بدین وسیله به امیال شیطانى خود دست یابند، آ  ز  دستا  خویش را بر  هره گرفته 

 .ز خود دفاع مى کرد زیرا آنا  مى خواستند او را تماشا کنندبود و ا

در این حین یکى از یهودیا  پیراهن آ  ز  را از عقب به هم گره زد، هنگامى کىه آ  ز  از جىاى   

خود برخاست مظاهر زیبا و نامو  وى هویدا شد، یهودیا  از این وضع لذت مى بردند و به یکىدیگر  

الى به رقص و پایکوبى پرداخته و کف مى زدند و آ  ز  را اذیت  شمك مى زدند و از روى خوشح

 .و آزار مى رسانیدند

یکى از مسلمانا  که در آنجىا بىود وقتىى     ،ز  مسلما  فریاد برآورد و از مسلمانا  یارى خواست

صداى ناله آ  ز  مسلما  را شنید به یارى اش شتافت و به آ  زرگر یهود که عامل این صحنه خلاف 

ى بود حمله برده و او را از پاى درآورد، یهودیا  بنى قینقاع هم به آ  شىخص مسىلما  حملىه    اسلام

 .برده و او را کشتند

شکستند و زمینىه یىك    بدین ترتیب یهودیا  با این عمل زشت پیما  خود را با رسول خدا 

نگامى که پیامبر اکىرم از جریىا  آگىاه شىد     ه. جنگ تمام عیار بین مسلمانا  بنى قینقاع فراهم گردید

که از قلعه هاى  -سپاه اسلام را به فرماندهى ابولبابه آماده کرد و با تاکتیکهاى ویژه قلعه بنى قینقاع را 

 .به محاصره کامل درآورد -محکم یهود بود 

شىدند،   یهودیا  بنى قینقاع که در داخل قلعه محاصره شده بودند در سنگرهاى داخل قلعىه مسىتقر  

روز از مدت محاصره عرصه بر یهودیا  به تنگ آمد و نا ار شدند که بدو  هىیچ   15پس از گذشت 

قید و شرط تسلیم حکومت اسلامى شوند، زیرا آنا  امید داشتند که یهودیا  خارج قلعه به کمك آنا  
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قب و پیامدهاى بعدى بپیوندند ولى امید آ  ها به یاء  مبدل گردید، زیرا یهودیا  اطراف مدینه از عوا

 .مى ترسیدند و لذا به کمك آنا  اقدام نکردند

پیامبر بنا داشت کىه همىه آنىا  را گىرد  بزنىد و زنىا  و        ،پس از تسلیم شد  یهودیا  بنى قینقاع

عبدالله بن ابى بکر سر کىرده  . فرزندا  آنا  را اسیر نموده و اموالشا  را به عنوا  غنیمت تصرف نماید

مشرف شد و از حضرت تقاضىا   ودیا  بنى قینقاع هم پیما  بود خدمت رسول خدا منافقین با یه

 .کرد که آنا  را عفو عمو مى کند و از کشتن آنا  صرف نظر کند

پیامبر اکرم تقاضاى عبدالله بن ابى را در مورد یهودیا  بنى قینقاع پذیرفت ولى شرط نمود که آنىا   

شده و در جوار مسلمانا  زندگى نکنند، یهودیىا  ایىن شىرط را پذیرفتىه و از مدینىه      از مدینه خارج 

 .(92)کوچ نمودند و مدتى نگذاشت که همه آنا  به هلاکت رسیدند (91)خارج شده و به دیار اذرعات 
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 رويدادهاى سال سوم و چهارم هجرت :فصل چهارم
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 جنگ احد

 بررسى جنگ احد از ابعاد سياسى و نظامى 

جنگ احد آغاز شد، یکىى از   ،س از گذشت یك سال از دو پیروزى مهم جنگ بدر و بنى قینقاعپ

علل پیدایش جنگ احد شکست مشرکین و یهود و در دو غزوه بىدر و بنىى قینقىاع بىود، شىرك بىه       

 .صورت حقد و کینه در دلهاى آنا  راه یافته بود

مکه بازگشىتند ابوسىفیا  رئىیس    پس از اینکه مشرکین در جنگ بدر شکست خوردند و به سوى 

( بىدر )کسانى که در این جنىگ  : قریش مشرکین را جمع نموده و بیانیه اى را بدین مضمو  صادر کرد

کشته داده اند حق ندارند بر کشتگا  خود عزادارى کنند و بر آنا  اشك ماتم بریزنىد زیىرا گریىه بىر     

حمد و یارانش به دل گرفته ایىم از دل بیىرو    کشتگا  عقده ها را پاره مى کند و کینه هایى را که از م

خواهد آمد و روح انتقام جویى از مردم گرفته خواهد شد و آنىا  دیگىر در جنىگ علیىه مسىلمانا       

 .شرکت نمى کنند

سخن ابوسفیا  در میا  قریش تاءثیر به سزایى گذاشت بدین لحىاظ قىریش سىخنا  ابوسىفیا  را     

یك جنگ تمام عیار با تجهیزات و امکانات بىالایى آمىاده   پذیرفته و در طول یك سال خود را جهت 

نمودند و در پى این تصمیم نیروهاى جنگى خود را در تیپهاى مستقل و گردانهاى احتیاط آمىاده نبىر   

مدینة الرسول که در آ  عصر به مرکىز حکومىت اسىلامى     -کردند و زمینه حمله گسترده را به یثرب 

 .آماده نمودند -تبدیل شده بود 

در جلسه مشورتى که سرا  مشرکین در دارالندوه تشکیل داده بودند تصمیم بر این شىد کىه هزینىه    

از سىود تجىارتى قافلىه ابىى سىفیا  کىه در        -هزار دینار تخمین زده مى شد  51که حدود  -جنگ 

 .سالهاى گذشته با موفقیت حاصل شده بود پرداخت گردد

فرماندهى کل سپاه مشىرکین قىریش انتخىاب گردیىد،      ابوسفیا  هزینه سپاه را پذیرفت و به عنوا 

 و  او در ترتیب نیرو و تنظیم و فرماندهى نظامى بسیار زبىر دسىت و زیىرك و نیرومنىد بىود و از      
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اطلاعات نظامى و سیاسى خاصى برخوردار بود و با فرماندها  زبده نظامى رابطه دوسىتى تنگىاتنگى   

 .داشت

به نظر مى رسد که دشمن در طى یك سال که از جنگ بدر گذشت نیروهاى اطلاعاتى خود  :نظریه

را جهت شناسایى مناطق آسیب پذیر در مدینه به کار گرفته و از راههاى نفوذى به داخل مدینه کىاملا  

 .آگاه شد و بر طبق اطلاعات صحیح و نقشه هاى نظامى دقیق به مدینه حمله نمودند

سپاه مشرکین در پشت کوههاى احد موضع گرفته بودنىد و فرمانىدهى نیروهىاى    بى جهت نبود که 

زرهى خود را به خالد بن ولید که یکى از زبده ترین فرماندها  سپاه مشرکین بود واگىذار کننىد و در   

 .پشت سپاه اسلام مستقر نمایند

از محىل اسىتقرار   بنابراین مسئولت فرماندهى در نظام اسلامى این است که پیش از آغاز عملیىات  

دشمن و راههاى نفوذى و رفع موانع ایذائى آ  اطلاعات لازم را به دست آورده و با اصول سیاسىى و  

پیىروزى و شکسىت مطىرح اسىت و      مسىأله نظامى خاصى به دشمن حمله نمایند، زیرا در هر جنگى 

 .شکست و پیروزى نظامى شکست و پیروزى سیاسى را به دنبال دارد
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 مشركين در جنگ احدنقش زنان 

مشرکین در این جنگ عده اى از زنا  خویش را همراه خود، به جبهه آوردند، این زنىا  نقشىهاى   

 مهمى را در جنگ ایفا مى کردند

کشته هایى را که در جنگ بدر داده بود  را به یاد سپاهیا  مى آوردند تا حس انتقام جویى  -الف 

را در ادامه جنگ ترغیب نمایند به طورى که بتوانند در برابىر  آنا  را تحریك و فزونى بخشیده و آنا  

 .به نبرد ادامه دهند و از زیر بار جنگ شانه خالى نکنند ،سپاهیا  اسلام شجاعانه

هر گاه شخصى از نیروهاى مشرکین از میدا  جنگ عقب نشینى مى کرد سرمه دانهایى را که  -ب 

 ،شانه آ  بود که هر کس از برابر دشمن فىرار کنىد ز  اسىت   به همراه داشتند به آنا  مى داند، و این ن

پس بایستى در خانه بماند، این حرکت باعث مى شد که نیروهاى مشرکین در خىود احسىا  غیىرت    

نموده و از برابر سپاهیا  اسلام عقب نشینى نکنند و تمام توا  رزمى خود را در برابر سپاهیا  اسىلام  

 .به کار بندند

اى دشمن نتوانستند مقاومت کننىد و از تىر  بىه عقىب بازگشىتند آنىا  را بىه        هرگاه نیروه -ج 

 .استقامت وادارند

 .(93)مجروحین و زخم خوردگا  در جنگ را پرستارى و مداوا نمایند -د

به طور کلى نقش زنا  در میدا  رزم بسیار با اهمیت بود زیرا آنىا  بىه خىاطر طبیعىت ظریىف و      

در مردا  مى گذاشتند و مردا  را نسبت به اهدافشا  تهییج مى نمودند  لطیفى که داشتند اثر خاصى را

نکته جالب »و با استفاده از زیرکى خاصشا  وقایع جنگ را جهت آنا  برخلاف واقع نشا  مى دادند 

این است که جنس مرد در برابر لطافت ز  دائما مقهور است و ممکن است به یك غمزه یا نگىاه مىرد   

سىت کىه   علىى ا  پیش ببرد، نمونه این قضیه شهادت امیرمؤمنا  حضرت على را تا سر حد مرگ 

 .«شرح آ  در اینجا لازم نیست
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 ابوسفيان و تقسيم نيرو

را به سه دسىته تقسىیم     ابوسفیا  بن حرب فرمانده سپاه مشرکین نیروهاى تحت فرماندهى خویش 

ى خالدبن ولید قرار داد تا در پشت دره هىاى  اسب سوار را تحت فرمانده 211نمود، دسته اى حدود 

عینین مستقر شوند، وظیفه این گروه این بود که پس از درگیرى و وقوع جنگ بىین سىپاه مشىرکین و    

اسلام به دفاع از نیروهاى پیاده از پشت سر سپاه اسلام و حمله ور شده و سپاه اسلام را غافلگیر کنند 

دسته دیگر از سواره نظام ها را تحت فرماندهى عکرمىة بىن    (94) و آنا  را به محاصره کامل درآوردند

 .(95)ابى جهل قرار داد تا در سمت  پ جبهه مستقر شده و جنگ را آغاز کنند

دسته دیگرى از نیروهاى پیاده نظام را تحت فرماندهى صىفوا  بىن امیىه قىرار داد، ایىن دسىته از       

پیىاده نظىام و   )کلیه نیروهاى نظامى مستقر در جبهىه   قویترین نیروها بود بود و وظیفه آ  پشتیبانى از

بود، ابوسفیا  که فرماندهى کل قواى مشرکین را به عهىده داشىت مقىر فرمانىدهى را در     ( سواره نظام

 .وسط نیروها اتخاذ کرد و بدین ترتیب مقدمات جنگ را فراهم نمود
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 جايگاه حفاظت و اطلاعات عباس بن عبدالمطلب

شد که پس از پیروزى سپاهیا  اسىلام در جنىگ بىدر، بخشىى از نیروهىاى       در فصل پیشین گفته

دشمن به اسارت سپاهیا  اسلام درآمد که در میا  این اسرا عبا  بن عبدالمطلب عموى پیامبر هم به 

 . شم مى خورد

او بعد از اسارت به پیامبر ایما  آورد و به دستور پیامبر به مکه بازگشىت لکىن ایمىا  خىود را از     

 .رکین پنها  نگه مى داشتمش

او در بین مشرکین نقش یك ماءمور اطلاعاتى را داشت و مسائل مختلف و تصمیماتى را که دشمن 

علیه اسلام مى گرفت به حضرت اطلاع مى داد، لذا پس از آگاهى از نقشه مشرکین در مورد حمله بىه  

 موضوع را در نامه اى ،مدینه

اعتمادش به مدینه فرستاد و در آ  نامه شرح کاملى از نحوه محرمانه نوشته و توسط شخص مورد 

حمله دشمن به شهر مدینه را نوشته بود که تمام زوایا و خصوصیات و نقشه کامل جنگى دشمن را در 

 .برداشت

فرستاده عبا  بن عبدالمطلب به مدت سه روز راه بین مدینه و مکه را پیمىود و هنگىامى کىه بىه     

ا به پیامبر تسلیم نمود، با توجه به اینکه پیامبر اکرم در مدینه محله بنىى النجىار   محله قباء رسید نامه ر

 نىین برداشىت مىى شىود کىه       ،زندگى مى کرد و در محله قبا نامه را از دست فرستاده عبا  گرفت

 .پیامبر قبلا از این موضوع باخبر بوده و بدا  جهت محل ملاقات را در مسجد قبا قرار داده بود

به نامهاى عتبة بىن    در جنگ بدر پیامبر دو نفر از اسراى قریش : در تاریخ خود مى نویسدیعقوبى 

ابى معیط و نضربن حارث را کشته و سپس از بقیه اسرا فدیه گرفته و آنا  را آزاد نمود، از جمله ایىن  

نوفىل بىن   اسرا عبا  بن عبدالمطلب و دو تن از برادرزاده هاى خود به نامهاى عقبل بن ابى طالب و 

 .حارث و عده اى دیگر از بنى هاشم بودند



76 

اگىر مصىلحت باشىد از     ،فعلا مالى به همىراه نىدارم   :پیامبر از آنا  تقاضاى فدیه کرد، عبا  گفت

دیگرا  پولى قرك گرفته و خودم را آزاد مى کنم سپس دین خىویش را بىه آنىا  ادا خىواهم کىرد،      

 الفضل گذاشتى  ه شد؟ پس آ  پولى را که پیش همسرت ام: حضرت فرمود

 ،سوگند به آ  خدایى که تىو را فرسىتاده   :عبا  از این سخن بسیار تعجب کرده و در جواب گفت

آنگاه  .پس گواهى مى دهم که تو رسول خدایى ،هیچ کس جز من و همسرم از این خبر اطلاع نداشت

 .(96) هفتاد ادقیه به حضرت پرداخت و سایر حلیفا  را آزاد کرد
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 و نتيجه آنمشورت 

پس از گزارش عبا  بن عبدالمطلب به پیامبر، حضرت اصحاب و یارانش را گرد آورد و گزارش 

را براى آ  ها بازگو کرد و آنا  از مقاصد شوم دشمن آگاه گردانید، پس خطبه اى خواند و در ضىمن  

رد  از زیر مسىؤ  آ  خطابه مسلمانا  را به جهاد ترغیب نمود و از سکونت در خانه ها و شانه خالى ک

 .(97) آنگاه کیفیت دفاع را در میا  اصحاب به مشورت نهاد ،ولیت جهاد برحذر داشت

 - (98)برخى از کسانى که به جهاد تمایل نداشتند بهانه جىویى نمودنىد، عبىدالله بىن ابىى خزرجىى       

م و دشمن را به یا رسول الله بهتر است که در مدینه بمانی: برخاسته و عرك کرد -نماینده قبیله خزرج 

داخل شهر فرا خوانیم و در جنگ خیابانى بر دشمن پیروز خواهیم شد، زیرا اگر به ایىن طىرح عمىل    

شود از طرفى داخل منزلهایما  در سنگرهاى محکم و استوار قرار داریىم و از طرفىى دیگىر زنىا  و     

از وضىع داخلىى شىهر    فرزندا  ما به عنوا  نیروى پشتیبانى از ما دفاع خواهند کرد، و  ىو  دشىمن   

 .(99)آگاهى ندارد شکست خورده و با تحمل شکست منطقه را ترك مى کند 

طرح این نظریه به خاطر این بود که پیىامبر اکىرم را از رفىتن بىه جبهىه بىاز دارد و زمینىه         :نظريه

شکست سپاهیا  اسلام را فراهم نماید،  و  اگر دشمن به شهر مدینه حمله مى نمىود بىه طىور حىتم     

 .نوامیس مسلمین و زنا  و کودکا  از تعرك دشمن در اما  و امنیت باقى نمى ماندند

مىا غىزى قىوم فىى     : گویاى این امر مى باشد که مىى فرمایىد   -حضرت على  -نا  کلام امیرمؤ م

عقردارهم الا ذلوا هیچ قومى نبرد به داخل خانه هاى آنها راه پیدا نکرد مگر اینکه با ذلت آنها همىراه  

بنابراین اگر جنگ به داخل شهر کشیده مى شد منافقین دسىت از یىارى سىپاهیا  اسىلام برمىى      . بود

 .در بسیارى از جنگها به وقوع پیوسته است مسألهما اینکه این داشتند ک

یا رسول الله زمىانى کىه مىا بىت     : برخاسته و عرك کرد -نماینده قبیله او   -آنگاه سعدبن معاذ 

پرست بودیم هیچ قدرت عربى به ما طمع پیدا نمى کرد و از نیرومندى و شجاعت و جنگجویى ما بیم 

ه و آستا  ربوبى را مى ستاییم و شخصیتى  و  شما در بین مىا اسىت از   اکنو  که اسلام آورد ،داشت
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و نظریه ما این است که از شهر خارج شىده   ،ما نظریه عبدالله بن ابى را نمى پسندیم ،آنا  نمى هراسیم

 .و در خارج شهر با دشمن درگیر شویم ما تابع نظر و فرما  شما هستیم

ذیرفت در نتیجه بىین دو قبیلىه او  و خىزرج اخىتلاف     حضرت نظریه سعدبن معاذ را پسندید و پ

نفىر بىه جبهىه     711درگرفت و قبیله خزرج در جنگ شرکت نکردند حضرت با نیروى کمى به تعداد 

 .(111)عازم شد
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 ترتيب سپاه

نیروها را به تناسب در مناطق مختلف نبرد مستقر کىرد و دسىتورات لازم را بىه     رسول خدا 

داد، قبىل از اینکىه نیروهىا را در     آنا  گوشزد نمود و پر م فرماندهى را به دست توانىاى علىى   

را مستقر نماید از منطقه عملیاتى شناسایى کاملى انجام داد و مناطق آسیب پذیر  ،منطقه سوق الجیشى

بررسى کرده و راههاى نفوذ دشمن را به دست آورد سپس سپاهیا  اسلام را در مقابىل دشىمن صىف    

 .آرایى کرد

ابوسفیا  هم یك تیپ از نیروهاى زرهى خود را تحت فرماندهى خالدبن ولید در پشىت دره هىاى   

سپاه اسىلام  عینین مستقر کرد، این منطقه از جمله مناطق حساسى بود که دشمن مى توانست به داخل 

نفوذ پیدا کند، در این منطقه دو تپه مشرف به هم قرار داشت که با نیروى اندك جلوگیرى از نیروهىاى  

 .زیاد دشمن ممکن بود

نفر را به فرماندهى عبدالله بن جبیىر را   51یك گردا  از نیروهاى خود به تعداد  رسول خدا 

دره را به طور کامىل حفاظىت نمىوده و از    : رشات لازم را نمود و فرموددر این دره مستقر کرد و سفا

نفوذ دشمن جلوگیرى کنید، حتى اگر دیدید که همه ما کشته شدیم و دشمن تا مدینه ما را تعقیب نمود 

دفاع از تنگه را رها نکنید و اگر هم دشمن را منهزم نموده و تا مکه به تعقیب آنا  پرداختیم این تنگىه  

 .(111)نکنید  را ترك
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 در احد نقش على 

هنگامى که جنگ شروع شد یکى از فرماندها  سپاه قریش به نام طلحة بن ابى طلحىه العىودى از   

اولاد عبدالذار به میدا  رزم آمده و در برابر سپاه اسلام جولا  کرده و مرد جنگى را بىه مبىارزه مىى    

 .بود د حضرت على طلبید، تنها کسى که نداى او را پاسخ دا

طلحه نگاهى تمسخرآمیز، به  هره حضرت انداخته و از کو کى و جوانى او تعجىب کىرد و صىدا    

من از اول فهمیىدم   :طلحه گفت انا على بن ابى طالب : در جواب فرمود ؟پسرم اسمت  یست: زد

 .من را نداشتکه جز تو که با شمشیر کشته مى جنگى کسى یاراى مبارزه با 

آنگاه به خیال خام خود حضرت را غافلگیر نموده و شمشىیر را بىه طىرف حضىرت فىرود آورد،      

حضرت به وسیله سپر شمشیر او را منحرف کرده و از خود دور ساخت پىس از آ  بىه یىك ضىربت     

 شمشیر هر دو پاى او را قطع کرد، طلحه به پشت افتاد و پر م فرماندهى از کفش نقش بر زمىین شىد  

آنگاه حضرت بر روى سینه اش نشست که گرد  او را جدا کند، طلحه حضىرت را بىه خویشىاوندى    

نسبى که بینشا  بود سوگند داد حضرت خىواهش او را پىذیرفت و از کشىتن وى صىرف نظىر کىرد،       

همین ضربه اى را کىه  : حضرت در جواب فرمود ؟مسلمین به وى اعتراك کردند که  را او را نکشتى

 .(112)کردم تا آخر عمر او را از قدرت رزمى ساقط کردبه او وارد 

او را نیز نقىش بىر    پس از آ  پر م فرماندهى را فرزندش و به میدا  رزم آمد، حضرت على 

زمین کرد، سپس عثما  بن ابى طلحه پر م را گرفىت حضىرت او را نیىز از پىاى درآورد، پىر م را      

 .را نیز کشتحارث بن ابى طلحه برداشت حضرت او 

عذیر بن عثما  و عبدالله بن جمیله و ارطاة بن شرحبیل و غلام طلحىه هىر یىك از     پس از آ  ابو

به هلاکت رسىیدند،   پس از دیگرى در برابر حضرت ظاهر شدند و به دست توانمند حضرت على 

درهم پیچید و صحنه سرانجام عمره دخت عقلمه از زنا  قریش پر م را برداشته و به علامت شکست 

 .(113)نبرد را ترك کرد 
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بالاخره هنگامى که جنگ شروع شد، مسلمانا  با کمك و امدادهاى غیبى و با شجاعت بى نظیر به 

دشمن حمله ور شدند، سپاه دشمن شکست سنگینى خورده و هر یك از سربازا  دشمن پىا بىه فىرار    

نگى را رها کرده و به دنبال محلىى امىن مىى    گذاشته و به عقب باز مى گشتند و وسائل و تجهیزات ج

 .رفتند

سىرمه هىایى را بىه دسىت       این شکست به قدرى سنگین بود که عتبه و هند دو تن از زنا  قریش 

گرفته و به هر کس که از میدا  جنگ فرار مى کرد به سویش رفته و سرمه را به او تعارف مى کردنىد  

ندارید و براى اداره امور خانه سزاوار ترید، زیىرا اداره   این تعارف نشانه این بود که شما غیرت جنگ

جنگ و مقابله با سپاهیا  اسلام به مردا  نیاز دارد در نتیجه در هما  ابتىداى جنىگ سىپاه مشىرکین     

شکست سخت و فاحشى را متحمل شدند و صحنه نبرد را ترك نمودند و به سوى کوهها و دره هىاى  

برد از دشمن تخلیىه شىد و سىپاهیا  اسىلام بىه جمىع آورى غنىائم        صحنه ن. احد پا به فرار گذاشتند

 .پرداختند



82 

 

 نتايج تخلف از دستورات فرماندهى

ولیت حفاظىت از دره  ت فرماندهى عبدالله ابن جبیر مسؤهما  طور که قبلا گذشت گردا  رزمى تح

وظیفه این نیرو نگهدارى از گلوگاه و تنها راه نفوذ دشىمن بىود کىه بىر      ،هاى عینین را به عهده داشت

 .اسا  اصول نظامى براى پیروزى حفاظت از این دره امرى لازم و ضرورى به حساب مى آمد

هم نکات لازم و تاکتیکهاى نظامى را به آنا  گوشزد کرده بود  و  حضىرت از   رسول خدا 

 ه ما دشمن را شکست دادیىم و  ىه از   : اسرار نظامى و موقعیت استراتژى آ  دره آگاه بود و فرمود

دشمن شکست خوردیم شما حق ندارید موضع خود را که در آ  مستقر هستید ترك نمایید، علت این 

زء اسرار نظامى بود که هم پیامبر و هم دشمن به آ  آگاه بود ولىى آنىرا از نیروهىاى    سفارش پیامبر ج

 .رزمى پنها  داشته بود

سیاست دشمن بدین گونه بود که لشکرى دویست نفره زرهى را پشت دره هاى عینین مستقر کىرده  

  اسىلام را بىه   بود تا در هنگام درگیرى سپاه در دشت از سه محور عملیات را آغاز نموده و سىپاهیا 

 .محاصره کامل درآورند

هنگامى که دشمن شکست خورد و عقب نشینى کىرد مسىلمین بىه جمىع آورى غنىائم پرداختنىد،       

بخشى از نیروهاى مستقر در دره هاى عینین که از بلندى پیروزى سپاهیا  اسلام را نظاره مىى کردنىد   

 .تورات فرماندهى تخلف کردندبه طمع جمع آورى غنائم منطقه مزبور را ترك نمودند و از دس

دشمن بر اسا  اطلاعاتى که از منطقه استقرار آنا  داشت حمله را آغىاز کىرد، عىده کمىى  ىو       

به دفاع پرداختند، لیکن نتوانستند در برابر ایىن نیىروى    -که در محل مستقر بودند  -عبدالله بن جبیر 

ندهى خالد بن ولیىد از پشىت بىه سىپاه     قوى و کار آزموده مقاومت کنند، پس نیروهاى دشمن به فرما

اسلام حمله نموده و آنا  را محاصره کردند و با قدرت زائدالوصفى به سپاهیا  اسلام حمله ور شىدند  
(114). 
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 نسيبه زن فداكار اسلام

بىه   ،نسیبه یکى از زنا  فداکار اسلم بود که به قصد مداواى مجروحین در جبهه احد شرکت داشىت 

ن از صحنه نبرد، تنها زنى بود که جبهه را ترك نکىرد و بىا تمىام تىوا  وجىودى از      هنگام فرار مسلمی

 .پیامبر الهى به دفاع برخاست

هنگامى که از برابر دشمن پا بىه   ،نسیبه فرزندى به نام مازنى داشت که در جنگ احد شرکت داشت

حمایىت نمىى     را جبهه را ترك کرده واز رسول خىدا  : فرار گذاشت مادرش او را خطاب کرد

 او را به جبهه برگردانید و او تا توا  داشىت جنگیىد و از جىا  رسىول خىدا        کنى برگرد، پس 

حمایت کرد، تا شهید، شد هنگامى که شمشیرش به زمىین افتىاد مىادش شمشىیر را برداشىته و قاتىل       

 .فرزندش را به درك واصل کرد

قرار داده  کین بسیار سنگین بود، و نسیبه جا  خویش را سپر حفاظت پیامبر خدا هجوم مشر

بود، به طورى که تمام سر و صورت و اندام و بىد  او جراحىت برداشىته بىود و جىا  رسىول خىدا        

 .(115)را خرید  
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 تعداد شهدا و مجروحين

نفر مجروح شىدند، برخىى از ایىن شىهدا      151نفر به شهادت رسیده و  71د سرانجام در جنگ اح

مصعب بن عمیر، در ایىن جنىگ پیشىانى و دنىدا       ،فرماندها  زبده نظامى  و  حمزة بن عبدالمطلب

 71نیىز در ایىن جنىگ بىیش از      پیامبر شکست و لب حضرت جراحت برداشت و حضرت على 

 .(116)جراحت سنگین برداشت 

پس از شایعه کشته شدند پیامبر، مشرکین خوشىحالى فىراوا  بىر بىالاى کوههىا موضىع گرفتنىد،        

 ،اعلىى هبىل   :ابوسفیا  از بلندى شعار بت پرستى مى داد و بر بتهاى خود افتخار مى کرد و مى گفىت 

سىپس   ،الله اعلىى و اجىل  : فرمود على  !جوابش را بده: پیامبر به حضرت على فرمود ،اعلى هبل

هىم اکنىو    : فرمىود  علىى   ؟را قسم داد که آیا محمد کشته شده است یىا نىه   ابوسفیا  على 

 !؟او به من گفت که محمد را کشتم :ابوسفیا  ابن قمیته را لعنت کرد و گفت! صدایت را مى شوند
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 تدفين اجساد شهدا

را به عنوا  ماءمور اطلاعىاتى بىه    حضرت على  رسول خدا  ،پس از پایا  یافتن جنگ

سوى دشمن فرستاد، حضرت دشمن را زیر نظر گرفت و در هنگام حرکت کاروا  نتیجه اطلاعىات را  

محور رسىول   گزارش نمود، پس از اطمینا  کامل از پایا  نبرد سپاهیا  اسلام بر به رسول خدا 

 .گرد آمدند خدا 

پس حضرت سراغ شهدا و مجروحین را گرفت و احوال آنا  را جویا شد و در میا  کشته ها گشته 

اولین کسى که پیامبر احوال او را جویا شد سعدبن ربیعه از قبیله انصار بود کىه  )و جسد سعدبن ربیعه 

و بد  مثله شده عمویش حمزه را پیدا کرد، هنگامى که بىد  مثلىه    (جسد او را بین اجساد شهدا یافت

هیچ وقت به این اندازه ناراحت نشده بودم و هیچ بدنى به انىدازه حمىزه   : شده حمزه را مشاهده فرمود

 .(117)لمثل حمزة فاءلبیك البواکى : را مرا بى تاب نکرد، سپس فرمود

 :پس آیه شریفه نازل شد کىه  ،از آنا  را مثله مى کنم اگر بر قریش ظفر یابم بدل از حمزه هفتاد نفر

ابرِِينَ  تُمْ لهَُكَ خَيْْ  لِِّلصا  (118) وَإنِْ عََقَبتْمُْ فَعَاقبُِكا بمِِثاِْ مَا عُكقبِتْمُ بهِِ وَلبَِ صَبَْ

پس دستور داد که اجساد و بدنهاى شهدا را جمع کردند و حضرت بر بدنهاى شهدا یك نماز خواند 

 (.از این تاریخ به بعد نماز میت بدین شکل تشریع گردید)نماز بر بدنهاى شهدا پنج تکبیر گفت  و در
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 عوامل شكست

 عوامل شکست در جنگ احد را مى توا  در سه عامل خلاصه کرد

زیرا نیروهاى تحىت فرمانىدهى عبىدالله بىن جبیىر از       -تخلف نمود  از دستورات فرماندهى  - 1

سرپیچى کرده و محل استقرار خود را ترك نمودند و دشمن با یىك هجىوم بىرق    دستورات فرماندهى 

 .آسا بر سپاه اسلام غلبه نمود

زیرا هنگامى که از بلندى مشاهده کردند که مسلمین مشغول جمع آورى  -طمع داشتن به دنیا  - 2

دشمن را فىراهم  غنائم جنگى هستند به طمع رسید  به مطامع دنیوى محل را ترك نموده و زمینه نفوذ 

 .نمودند

تصىمیم   در جنگ بدر هنگامى که رسول خدا  -به طمع افتاد  مسلمانا  در جنگ بدر  - 3

گرفت که اسراى دشمن را بکشد، مسلمانا  براى رسید  به دنیاى بهتر از حضرت تقاضا کردند کىه از  

 .زاى فدیه آزاد نمایدکشتن اسراى مشرکین صرف نظر نموده و آنا  را در ا

خداوند متعال این تقاضاى مسلمین را امضا کرد، جبرئیل بر پیامبر نازل شد و پیامبر بىا مسىلمانا    

را متحمل شىوید و   مسألهشرط کرد که اگر شما از مشرکین فدیه بگیرید باید در سال آینده تاوا  این 

نفر مجىروح   151نفر کشته و  71در احد حدود  ،آنا  این شرط را پذیرفتند که به موجب این پذیرش

 .(119)را متحمل شدند
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 نقدى بر كتاب طلاس

پىس از گىزارش خبىر    : مصطفى طلا  در کتاب آئین نبرد به نقل از کتاب تاریخ السیر، مى نویسد

د که اهل شوال سال سوم هجرت جلسه اى تشکلى دا 14در تاریخ  رسول خدا  ،حمله مشرکین

اندیشه از او  و خزرج در آ  شىرکت داشىتند، موضىوع ایىن جلسىه پیرامىو  جایگىاه اسىتراتژى         

 .مسلمانا  در جنگ احد بود

در این شورا پیامبر اکرم نظرش این بود که در شهر مانده و از تاکتیك جنگ شهرى استفاده نمایىد،  

ب دوست داشتند که جنگ با مشىرکین  حمزة بن عبدالمطل ،لکن گروهى از جوانا  اسلام به سرکردگى

را در خارج از شهر مدینه آغاز نمایند  عده زیادى که در جنگ بدر شرکت کرده بودند از این پیشنهاد 

 .اکثریت پیروى نمود رأیاستقبال نمودند و پیامبر اسلام هم به نا ار از 

اع دانسته و به این شیوه مى از این بیا  استفاده مى شود که مصطفى طلا  پیامبر را تابع اجم :نکته

 .اکثریت و اجماع را ثابت کند رأیخواهد حجت 

اکثریت در صورتى ملاك عمل واقع مى شود که پیامبر اکرم  رأیاشکال این نظریه در این است که 

به وحى متکى نباشد، ولى پیامبر اکرم از طریق ارتباط به مبداء متعال مسائل را دریافت مى کنىد وبىه   

همانطور کىه در قىرآ  کىریم     ،ر هر  ه پیامبر مى گوید وحى است و در وحى خطا نیستعبارت دیگ

قُ عَنِ الهَْكَٰ  : مى فرماید ِْ ةٍ فاَدْتَكَ ٰ  * عَلامَهُ شَدِيدُ القُْكَ ٰ  *إنِْ هُكَ إلَِّا وَحِْ  يكُحََٰ  *وَمَا ينَ  .(111) ذُو مِرا

او متکى به وحى است اگر سخن پیامبر به هىواى  سخن پیامبر به هواى نفس ارتباط ندارد و سخن 

نفس راه پیدا کند اشتباه و خطا در آ  راه دارد، ولى  و  به وحىى متکىى اسىت در آ  رشىته خطىا      

 .امکا  پذیر نیست

را کىه   رأیناگفته نماند که گر ه حضرت در امور نظامى با سرا  سپاه مشورت مى کرد ولىى هىر   

ود و از جانب وحى تصدیق مى شد،  را که اختلاف آراء تمام اطىراف  اتخاذ مى نمود مطابق با واقع ب
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موافق با اصل نظامى و سیاسى است و آ  راءیىى اسىت کىه     رأیخلاف واقع نیست بلکه یك  مسأله

 .حضرت بر آ  توقف کرده و آ  را تصدیق مى نماید

سرا  نظىامى   در آ  جنگ حضرت با ،مى توا  یافت( خندق)را در جنگ احزاب  مسألهنظیر این 

سلما  مطىابق بىا واقىع بىود،      رأی و   ،در مورد نحوه جلوگیرى از نفوذ دشمن به مشورت پرداخت

 .او را توسط جبرئیل به پیامبر وحى فرمود رأیبنابراین خداوند حقانیت 

این مشورت بىه   ،پیامبر اکرم در بعضى از جنگها با فرماندها  نظامى به مشورت مى پرداخت :نکته

ا نیست که واقع قضیه و طرح عملیاتى بر حضرت مجهول مانده باشد و از طریق آراء نظریىات  این معن

فرماندها  نظامى به آ  واقف شود، بلکه مطرح کرد  این طرحهاى عملیاتى به ایىن منظىور بىود کىه     

 .منافقین آنچه را که در دل خود پنها  دارند به مضنه ظهور درآوردند

در جنگ احىد در منطقىه    هنگامى که رسول خدا : اب مى نویسدنویسنده این کت: نقدى دیگر

اى به نام سبخه اردو زد از موقعیت آ  منطقه اطلاع کافى نداشت و شخصىى از سىپاه اسىلام بىه نىام      

ابوخیثمه که از آ  منطقه سوق الجیشى آشنایى کامل داشت حضرت را راهنمایى مىى کىرد و او را از   

 .دشمن آگاه مى گردانید به گونه اى که دشمن از آ  آگاه نشودمواضع 

بىیش از یىك نابغىه اسىتفاده      گر ه در سیر و تواریخ عامه از شخصیت بزرگ رسول خىدا  

نخواهد شد ولى آنا  آب و هواى منطقه عربستا  و جو سیاسى که در آ  منطقه حاکم بود را در بعىد  

 .ر دانسته و از این رو از پیامبر یك شخصیت نظامى قوى و کار آزموده ساخته اندفکرى حضرت مؤ ث

 ،گر ه این صفات به نوبه خود از اوصاف کمال حضرت محسوب مى شود و مىا منکىر آ  نیسىتیم   

لیکن اشکال در این است که شخصیت پیامبر اکرم را نمى توا  در قالب این اوصاف تفسىیر و توجیىه   

نا باشد که پیامبر اکرم را به عنوا  یك فرد نظامى و آشنا به اصىول و قىوانین جنگىى    نمود، زیرا اگر ب

توجیه توجیه نماییم این دلیلى بر نبوت او زیرا به قول نویسنده ابوسفیا  هم داراى همین خصوصىیات  

و زیرکى و نبوغ فکرى هم و نسبت به طرحها و نقشه هاى نظامى بسیار ماهرانه عمل مى کرد کىه بىه   

وبه خود از فرماندها  زبده نظامى عرب محسوب مى شد همچنین خالد بىن ولیىد نیىز داراى همىین     ن
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خصوصیات بوده است و از کسانى بوده که در هر جنگى که شرکت مى نمود با پیروزى و سربلندى از 

 .آ  جنگ بازمى گشت به طورى که او را به فاتح عرب لقب داده بودند

را نادیده گرفته و اسمى از آ  به میا  نیاورده  قعیت حضرت على این نویسنده مو: نقدى دیگر

است و اگر احیانا اسمى از او آورده باشد او را در عداد صحابه دیگر دانسته است این شىیوه برخىورد   

بخشودنى است که باید به آ  جواب داد، زیىرا موقعىت    تاریخ نسبت به حضرت على یك نوع ظلم نا

او تنها کسى بود که در تمام صىحنه   ،شجاعت او در جنگها از مسائل انکارناپذیر است حضرت على و

 .مى جنگید و هیچگاه از دشمن روى برنمى گردانید هاى نبرد در کنار رسول خدا 

 مسلمانا  در برابر دشمن مقاومت نکردند ،در جنگ احد بعد از حمله خالدبن ولید و شکست نسبى

و به کوه و دره ها فرار کردند، تنها سه نفر از سربازا  اسلام از حضرت محافظت مى کردند و در برابر 

سىماك بىن    ،دشمن مقاومت مى کردند، براسا  روایت على بن ابراهیم این سه نفر ابودجانه انصىارى 

 .خرشه و على بن ابیطالب بودند

حضرت على بىه گونىه اى جنگیىد کىه شمشىیرش شکسىت بىه خىدمت حضىرت رسىول خىدا            

حضىرت   .یا رسول الله مرد به سلاح مى جنگد و مىن سىلاح نىدارم    :بازگشت و عرضه داشت 

ذوالفقار را به على داد على به صحنه نبرد بازگشت به گونه اى با دشمن جنگید که منىادى از آسىما    

 «لَّ فتَّ الَّ عَل لَّ ديف الَّ ذوالفقار»: دادندا 

سرانجام جنگ با تمام طرفین ادامه یافت حضرت مشرکین را هر یك پس از دیگرى از دم شمشیر 

مى گذرانید، این شیوه به همین روش ادامه داشت به طورى که مشرکین از دسىتیابى بىه رسىول خىدا     

لى آنا  دستیابى به حضرت بود کىه آ  حضىرت را بکشىند و در    یو  شدند، زیرا هدف اصأم 

 .نتیجه از جبهه جنگ عقب نشینى کرده و به طرف مکه بازگشتند



91 

 

 منن نظريه طلاس

بودنىد و   کسانى که با رسول خدا : را به عکس بیا  داشته و مى گوید مسألهدر کتاب مزبور 

 .سماك بن خرشه و على بىن ابىى طالىب    ،ابودجانه انصارى: صحنه نبرد را ترك نکردند سه نفر بودند

کدام یك از شما حاضر است مرا بگیرد و از من دفىاع  : خطاب به آنا  فرمود آنگاه رسول خدا 

 .دنماید ابودجانه جواب مثبت داد و حضرت شمشیرش را به وى دا

به نظر مى رسد که عمده نظر تاریخ نگارا  بر این بوده که تاریخ را از مسىیر طبیعىى خىود     :نظریه

منحرف نمایند، به همین خاطر از فضائل على سخنى به میا  نیامده و فضىائل آ  حضىرت را بىه بىى     

 ه کسى مىى توانىد حىق    : ودخطاب به آ  فرم رسول خدا : او مى گوید. دجانه نسبت داده اند

شمشیر را ادا مى کند مردانى  ند براى گرفتن شمشیر از جاى برخاستند ولى حضرت به آنا  توجهى 

 .نکرد، زیرا مقصود اصلى او ابى دجانه بود و شمشیرش را به وى عطا کرد

یکى از ضعفهایى مهمى که در این کتاب مى باشد این است که از شهامت و شىجاعت علىى سىخن    

به عنوا  نمونه یك بخش از سىخنا  ابىى    ،گفته و گویا اصلا على در این جنگ شرکت نداشته استن

روزى عمربن خطاب قدم مى زدیم ناگهىا  حالىت   : واثله شقیق بن سلمه را نقل مى کنیم که مى گوید

 ؟یدى را ترس :عجیبى به وى دست داد و با حالت نفس زنا  از کنار من پا به فرار گذاشت به او گفتم

مگر هربز را نمى بینى که به اینجا مى آید او غضیم پسر غضیم است و در شجاعت و  :در جواب گفت

نگىاه کىردم   . دلاورى بالا دست ندارد و با دشمنا  خود مى خروشد و آنا  را از دم تیغ مىى گذارنىد  

 .دیدم که حضرت على است

در جنگ احد ما همه  :و گفت آنگاه عمربن خطاب یکى از شجاعتهاى حضرت على را بیا  داشت

با پیامبر بیعت نمودیم مبنى بر اینکه صحنه نبرد را ترك نمودیم و هر کس از ما فرار کند گمراه است و 

هر کس که در صحنه بجنگد و کشته شود شهید است فرماندهى سىپاه اسىلام بىه دسىت رسىول خىدا       

 .بود 
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ى ما حمله ور شدند ما همه صحنه را تىرك کىردیم و پىا بىه فىرار      ناگها  سپاهیا  مشرکین به سو

دفاع مى  تنها کسى که شجاعانه در برابر دشمن مقاومت مى کرد و از جا  رسول خدا  ،گذاشتیم

نمود على بن ابى طالب بود هنگامى که ما را در حال فرار از صحنه نبرد دید مشىتى خىاك از زمىین    

 هره هایتا  سیاه باد،  را صحنه نبرد را ترك کردید آیا : ه و به سوى ما ریخت و سپس فرمودبرداشت

بار دیگر مشتى ریگ به طرف ما  ،مى خواهید به آتش غضب خداوند گرفتار شوید؟ ولى ما برنگشتیم

 .ریخت و هما  مطلب را تکرار کرد

همانند دو، کاسه خىو  مىى   در آ  حال از شمشیر و سپر حضرت خو  مى  کید و دو  شمانش 

شکستید، من فکر کردم کىه علىى قصىد      را بیعتتا  را با رسول خدا : درخشید، حضرت فرمود

شما را به خدا سوگند به ما حملىه ور نشىوید،    :دارد که به ما حمله نماید فورا به طرفش رفتم و گفتم

 .سیره عرب بر این است که گاهى فرار مى کند و وقتى زمینه را مساعد دیدند برگردند

حضرت شرم کرده و شرش را به پایین افکند، و هم اکنو  که زما  بسیارى از آ  ماجرا مى گىذرد  

 .هنوز آثار غضب و هیبت وى در اندام من مى باشد
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 حمراء الاسدغزوه 

حمراء الاسد مکانى است که در هشت مایلى مدینه قرار گرفته و محلى است کىه  : حموى مى گوید

 .(111)پس از پایا  جنگ احد به تعقیب مشرکین پرداخت  رسول خدا 

 هنگامى که مسلمانا  از جنگ احد بازگشتند عده زیادى از آنىا  شىهید و برخىى هىم جراحىات     

سنگینى به تن داشتند، پیامبر اکرم دستور داد که نیروهاى رزمى سپاه که در جنگ مجىروح شىده انىد    

 سلاح خود را بر زمین نگذارند و به تعقیب دشمن بپردازند، این تعقیب  ند هدف را به دنبال داشت

بىا   در منطقه حمراء الاسد توقف کردنىد و در آ  جىا   ،دشمن پس از بازگشت به سوى مکه -الف 

یکدیگر به مشورت پرداختند و نقشه اى طراحى کردند که در این جنگ کىار سىپاه اسىلام را یکسىره     

 .سازند، بنابراین در صدد حمله مجدد به سپاه اسلام بودند

بر اسا  اطلاعاتى که از دشمن به دسىت آورده بىود، پىیش از آنکىه مشىرکین       پیامبر اکرم 

را بىه   -  -د را عملى سازند سپاه اسلام را آماده جنگ نمود، پس حضرت علىى  قریش نقشه خو

 .(112)ماءموریت فرستاد تا از وضعیت آنا  اطلاعاتى کسب نماید 

پیامبر خدا براى تعقیب دشمن از نیروهاى زخمى استفاده نمود، زیىرا پاداشىى کىه از طىرف      -ب 

و تکمیل آ  به این بود که از  ،یل و اتمام عمل صورت مى گرفتخداوند به آنا  وعده شده بود با تکم

 .حمله احتمالى دشمن جلوگیرى شود، این تعقیب سبب شد که دشمن از تصمیم حمله منصرف شود

یىا رسىول   : از احد به مدینه بازگشت جبرئیل نازل شد و عرك کرد هنگامى که رسول خدا 

امر مى نماید که با آ  گروه که در جنگ احد مجروح شىده انىد بىه تعقیىب دشىمن      الله خداوند تو را 

 .(113)بپردازى 

يونَ : قرآ  کریم در این باره مى فرماید ِ صَوابَهُمُ القَْورْلُ للَِّا
َ
ِ وَالرادُكلِ مِن بَعْدِ مَوا أ ينَ ادْتَجَابكُا لِلَّا ِ

الَّا
جْر  عَظِيم  

َ
قَكْا أ حْسَنُكا مِنهُْمْ وَاتا

َ
 .(114) أ
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هنگامى  :در ذیل آیه فوق از ابن عبا  و قتاده و سدى نقل شده که سبب نزول آیه فوق این بود که

که ابوسفیا  به سوى حمراء الاسد بازگشت و از کرده خویش پشیما  شده و تصمیم گرفت که حملىه  

 .(115) را از پاى درآوردو باقیمانده مسلمین  را مجددا آغاز نماید و رسول خدا 

لَّيُرج معنا  :و سمع بهم النبى فدعا اصحابه الى الخروج و قال» :دنباله این مطلب آمده است :نكته
معنا از کلمه سمع استفاده مى شىود کىه حضىرت     «خر عنا فلَ يُرجأالَّ من حضْوا امس لقتال و من ت

 .داشت استفاده کردمورا  اطلاعاتى که در داخل دشمن أاین خبر را به واسطه م

لمَُكنَ كَمَوا : قرآ  کریم در این باره مى فرماید
ْ
هُمْ يوَأ لمَُكنَ فإَنِا

ْ
كوكُا تأَ ُْ اءِ القَْكْمِ إنِ تَ َِ وَلََّ تهَِنُكا فِِ ابتِْ

ُ عَلِيمًا حَكِيمًا ِ مَا لََّ يرَجُْكنَ وَكََنَ اللَّا لمَُكنَ وَترَجُْكنَ مِنَ اللَّا
ْ
 .(116) تأَ

فرما  داد نیروهایى که در روز گذشته از جبهه احد بازگشته اند اگىر   رسول خدا از این رو، 

 ه مجروح و خسته هستند لکن باید به تعقیب دشمن بپردازند پىس قبىل از ایىن کىه دشىمن بتوانىد       

پاه مشرکین نیز تصمیمات لازم را اتخاذ نماید در حمراء الاسد موضع گرفت و نیروها را مستقر کرد، س

 .در منطقه روحاء واقع در حمراء الاسد توقف کرده بودند

عمىروبن عىاص و    ،حىارث بىن هشىام    ،عده اى از سرا  نظامى دشمن  و  عکرمة بن ابى جهىل 

خالدبن ولید تصمیم گرفته بودند که بار دیگر حمله را به مدینه آغاز نماینىد، پىس نیروهىاى خىود را     

ه رهسپار شدند، در بین راه به مسافرى برخوردند که از مدینه مىى آمىد، او   آماده کرده و به سوى مدین

 .را گرفته و از وى اطلاعات کسب نمودند

در بین راه که از مدینه مى آمدم به حضرت محمد برخىورد کىردم کىه همىراه      :شخص مسافر گفت

 .سپاهیانش در حمراءالاسد مستقر شده و قصد حمله به شما را داشتند

در تصمیم سرا  نظامى قىریش خلىل وارد کىرد و آنىا  را از تصمیمشىا  برگردانیىد،        این گزارش

محمد به ما حلیه و نیرنگ زده و تصمیم گرفته کىه بىا   : ابوسفیا  فرمانده کل سپاه مشرکین خطاب کرد

 .نیرنگ وارد نبر شود و تقاص کشته هاى احد را از ما بگیرد



94 

لکن طبیعت تىاریخ عىرب نشىا      ،آنا  را شکست دادیمگر ه در آغاز ما بر آنا  تجاوز کردیم و 

پس بهتىر اسىت کىه قبىل از     . در جنگ پیروزى به دست نخواهد آورد ،داده است که متجاوز هیچگاه

 .(117)درگیر شد  به آنا  به سوى مکه بازگردیم 

ه که در مدین -تر  و وحشت زیادى بر دشمن حاکم شده بود، ابوسفیا  به نعیم بن مسعود اشجعى 

این پیام را از طرف ما به محمدبرسا  و به وى اطمینا  بده که  :برخورد کرد و گفت -زندگى مى کرد 

همه هم پیمانا  از ما جدا شده و قصد ندارند در جنگ ما را یارى کنند، ما تصمیم : ابوسفیا  مى گوید

 .و قصد جنگ با شما نداریم ،داریم که به مکه بازگردیم

کند و متقاعد شود و از جنگ منصرف شىود مىا ده بىار شىتر پىر از خرمىا و       پس اگر پیامبر قبول 

 .کشمش به تو هدیه مى کنیم

نعیم بن مسعود در حمراء الاسد به خدمت پیامبر مشرف شد و پیام ابوسفیا  را به حضرت گزارش 

ر پیىامبر نىازل   جبرئیل بى  (118)کرد، لذا پیامبر تصمیمش را تغییر داده و با سپاه اسلام به مدینه بازگشت 

خداوند در دل مشرکین رعب و وحشت زیادى انداخته که دیگر به شما حملىه نخواهنىد   : شد و فرمود

 .کرد
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 نتائج تعقيب

 نتائجى که در این تعقیب حاصل مى شود در  ند نکته خلاصه مى گردد

نیىرو بىه   روحیه سپاهیا  اسلام همیشه باید زنده بماند و هیچگاه روحیه شکست را کىه در   -الف 

وجود آمده است نباید باقى گذاشت و به هر وسیله ممکن روحیه پیروزمندانه را به سپاه بازگردانید بىر  

این اسا  است که پیامبر با سپاهیانى که در احد طعم شکست را  شىیده بودنىد بىه تعقیىب دشىمن      

 .پرداخت

پاه قىریش در ایىن نبىرد    زیرا با توجه به اینکه سى  ،هیچ گاه نباید از کید دشمن غفلت داشت -ب 

پیروز شدند مع الوصف به طمع حمله مجدد افتاده و سپاه را آرایش نظامى دادند، لکن بر اسا  اصول 

 .و قواعد سیاسى و نظامى سپاهیا  اسلام نقشه آنا  عقیم ماند

براى تر  و ارعاب دشمن باید از هر وسیله ممکن استفاده کرد، خداونىد در ایىن بىاره مىى      -ج 

كُمْ : دفرمای ِ وعََدُوا بَاطِ الْْيَاِْ ترُْهِبُكنَ بهِِ عَدُوا اللَّا ةٍ وَمِن رِِّ ن قُكا عْتمُ مِِّ َْ ا ادْتَ وا لهَُم ما عِدُّ
َ
بنابراین  (119) وَأ

ت حملىه بىه   أو جىر  ،در صورتى که دشمن از ارعاب و وحشت مسلمین ترسید دندا  طمع را کشىیده 

 .سپاه اسلام را ندارد

از تصمیم دشمن مبنى بىر حملىه بىه سىپاه اسىلام       ه کیفیت آگاهى رسول خدا با توجه ب - ه

مشخص شد که سازما  اطلاعاتى حضرت بسیار نیرومند عمل مى کرد و به گونه اى در داخىل سىپاه   

 .مشرکین نفوذ مى کرد که دشمن هم بدا  واقف نبود

رى از مسائل رایج بوده و در اکثر جنگها از آ  استفاده استفاده از نیروهاى اطلاعاتى و گزارشگر س

گزارشات اطلاعاتى انجام مى گرفت و در نتیجىه    مى شود، زیرا تصمیمات نظامى و سیاسى بر اسا  

استفاده از نیروى کیفى و کمى دائما مورد دقت و توجه مسؤ ولا  نظىامى و سیاسىى حکومىت قىرار     

 .داشت
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 (خراج بنى النضيراجلاء و ا)جنگ بنى النضير 

در مورد تاریخ و نحوه و علل اجلاء و اخراج بنى نضیر بین مىورخین اخىتلاف نظىر وجىود دارد،     

لکین ما این حادثه را بر اسا  تفسیر مجمع البیا  نقل کرده و نقاطى را نیز از تاریخ طبرى و الکامىل  

 .(121)و تبیا  بدا  ضمیمه مى کنیم 

ماه پس از جنگ بدر ذکر کرده است بنابراین نظریىه واقعىه بنىى    زهرى تاریخ وقوع اجلاء را شش 

النضیر بین دو جنگ بدر و احد روى داده است لیکن برخى از مىورخین تىاریخ وقىوع آ  را در بىین     

ماههاى محرم و صفر سال  هارم هجرت ذکر کرده اند، بنابراین نظریه واقعه بنى النضیر بعد از شکست 

 .(121)ده است مسلمین در جنگ احد روى دا
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 علت وقوع حادثه اجلاء

از مکه به مدینه هجرت نمود و دولت اسلامى را در مدینه تشىکلى   پس از اینکه رسول خدا 

شرائطى که . داد، یهودیا  بنى النضریه خدمت حضرت مشرف شدند و با او قرار داد صلح امضا نمودند

 :در این قرار داد صلح ذکر شد مبنى بر این بود که

 .یکدیگر اقدامى نخواهیم کردمادر کنار یکدیگر به طور مسالمت آمیز زندگى کرده و بر علیه  - 1

پیشىنهاد  . )هرگاه نیاز به استعانت و کمك مالى شما پیدا کردیم شىما نبایىد از آ  دریىغ کنیىد     - 2

 (.پیامبر

 (.پیشنهاد بنى النضیر)بر علیه شما جنگ نکرده و در جنگ هم به شما کمك نخواهیم کرد  - 3

 .(122)شدپیامبر اکرم شرائط را پذیرفت و قرار داد صلح امضا 

موجب شىد کىه ظىن یهودیىا  در مىورد       -در سال دوم هجرت  -پیروزى مسلمین در جنگ بدر 

پیامبر به یقین مبدل گردد و دریافتند که این شخص هما  پیامبر آخرالزما  است که در مورد تورات و 

گو  یىه او بلنىد شىود سىرن    کتب آسمانى گذشته به ظهور او وعده داده شده است و هر پر مى که عل

 .خواهد شد

این پیروزى یهودیا  بنى النضیر را بر عمل به مفاد صلح نامه محکم استوار ساخت و آنا  کاملا بىه  

هم با آنا  مدارا و سازش مى کرد، این شیوه بىه همىین    شرائط ذمه علم مى کردند، رسول خدا 

 .(123)ترتیب ادامه یافت 

ز شد، مسلمین در این جنگ شکست خوردند، این شکست موجب شد، در سال بعد جنگ احد آغا

 .که یهودیا  بنى نضیر نسبت به بقاء قرارداد صلح تردید نموده و در نبوت حضرت شك نمایند

عده اى از سرا  بنى النضیر  و  کعب بن اشرف معاهده و پیما  صلح را نقض کردند و بىه همىراه   

هنگىامى کىه   . عقد پیما  با مشرکین قریش به سوى مکه شتافتند هل نفر از بزرگا  بنى النضیر جهت 

قریش از ورود سرا  یهود بنى النضیر آگاه شدند،  هل نفر از بزرگا  قریش به رهبرى ابى سىفیا  در  
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مسجد الحرام جمع شدند و در آنجا قرار داد و پیما  سیاسى نظمى علیه دولت اسلامى منعقد نمودنىد،  

 .کعب بن اشرف به مدینه بازگشتندسپس یهودیا  به همراه 
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 آگاهى پيامبر از معاهده يهوديان

بىه   ،نازل گردید و او را از پیما  و معاهده یهود با قریش آگاه ساخت جبرئیل بر رسول خدا 

حضرت محمد بن سلمه بىرادر رضىاعى   . حضرت عرك کرد که در کشتن کعب بن اشرف همت گمارد

 .شرف را ماءمور ساخت تا کعب بن اشرف را ترور نمایندکعب بن ا

قبل از اینکه محمد به سلمه تصمیم به قتل کعب بن اشرف بگیرد، براسا  قرار داد گذشته کىه بىین   

 ،بنى عامر و یهودیا  بنى النضیر حاصل شده بود، شخصى از بنى عامر از روى خطا دو نفىر را کشىت  

 .ى بود دیه آ  بر عهده دولت اسلامى بود و  بنى عامر در اجاره دولت اسلام

طبق  -حضرت به همراه عده اى از مسلمانا  جهت اخذ وجه دیه به قلعه بنى النضیر آمد و از آنا  

تقاضاى کمك مالى نمود، آنا  به حضرت جواب مثبىت دادنىد ولىى در واقىع نقشىه       -قرار داد صلح 

رور با یکدیگر به تبادل نظر پرداختند و با هم کشتن حضرت را کشیده بودند و در مورد اجراى نقشه ت

 .الا  بهترین وقتى است که مى توانیم به هدف خود رسیده و محمد را به قتل برسانیم: گفتند

حضرت . قبل از اینکه نقشه آنا  عملى شود جبرئیل بر حضرت نازل شد و او را از ماجرا آگاه کرد

قلعه خارج شده و به سوى مدینه بازگشت و همراها   به سرعت موضع و مکا  خود را تغییر داد و از

 .خود را در هما  قلعه گمارد

باعث تشىویش خىاطر اصىحاب شىد پىس در پىى        مسألهمراجعت حضرت به تاءخیر افتاد و این 

حضرت به سوى مدینه بازگشتند، در بین راه به شخصى برخورد کردند و از حضرت سراغ گرفتنىد، او  

از مدینه خارج مى شدم او به مدینه وارد شد، پىس اصىحاب بىه مدینىه      هنگامى که :در جواب گفت

 .بازگشتند و به خدمت حضرت مشرف گردیدند

حضرت مسلمانا  را جمع کرد و نقشه ترورى را که یهودیا  بنى النضیر بىراى او کشىیده بودنىد را    

آرایىى کىرده و بىه    براى مسلمانا  بازگو کرد، سپس به تجهیز و ترتیب سپاه پرداخت و آنا  را صىف  

 .حالت آماده باش درآورد
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 ترور كعب بن اشرف

قبل از اینکه سپاهیا  اسلام به سوى قلعه دشمن حرکت کنند، محمدبن سلمه به همراه  هار نفىر از  

نیروهاى زبده و کارآزموده رزمى و اطلاعاتى به قصد ترور کعب بن اشرف یهودى به سوى قلعىه بنىى   

نیز از دور آنا  را تعقیب نموده و خود را در محلى نزدیىك قلعىه مخفىى    النضیر روانه شدند حضرت 

 .کرده بود تا بتواند بر شیوه ترور کعب نظارت کامل داشته باشد

هنگامى که محمدبن سلمه وارد قلعه بنى النضیر شد همراها  خود را در موقعیتى مناسىب و دور از  

کوبید، کعب که در کنار ز  جوا  و تىازه    شم دشمن مستقر کرد، سپس درب قصر کعب بن اشرف را

 ىه  : عرو  خود نشسته بود سرش را از پنجره بیرو  آورد و نگاهى به درب قصر انداخته و صدا زد

 کسى در مى زند؟

نیاز به پول داشىت تىا    رسول خدا  ،من محمد برادر رضاعى ات هستم :محمد بن سمله گفت

دیه آ  دو شخص را که از روى خطا کشته اند را بپردازد، پس از من درخواست پول کرد و من دسىتم  

 .خالى بود، به فکر افتادم که از شما مبلغى قرك گرفته و در فرصتى مناسب پرداخت نمایم

 :مدبن سلمه گفتمن پول درخواستى را پرداخت مى کنم ولى بدو  وثیقه نمى شود مح :کعب گفت

 .پول را بده و وثیقه را از من بگیر ،من وثیقه و امانت را به همراه آورده ام

نوعرو  کعب بن اشرف ز  بسیار زرنگ و ماهرى بود، هنگامى که صداى محمدبن سلمه را شنید 

ولى هر ه تىلاش کىرد نتوانسىت او را از     ،به وى مظنو  شد و کعب را از پرداخت پول برحذر داشت

 .پس آ  دو به یکدیگر دست داده و با هم معانقه کردند. ن کار منصرف کندای

کمى از قصر دور شده و به صحرا رسیدند، پس محمدبن سىلمه دسىت برگىرد      ،در ضمن صحبت

 . هار نفر دیگر از پشت به او حمله کردند و او را از پاى درآوردند ،کعب انداخت

وى فریادى کشید و قبیله بنى نضیر را از کشته شد   ضجه و ناله کعب بلند شد، از صداى کعب ز 

کعب با خبر کرد، هنگامى که بنى النضیر از قلعه خارج شدند و به صحرا شتافتند محمىد بىن سىلمه و    
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رسیدند و او را از قتل کعب آگىاه   همراهانش منطقه ترور را ترك کرده و به خدمت رسول خدا 

 .نمودند

حضرت خبر ترور کعب بن اشرف را به سپاهیا  اسلام بىازگو کىرد و    ،د قبل از فرما  حملهروز بع

سپاهیا  اسىلام را خوشىحالى    (124)بدین وسیله روحیه شجاعت و دلاورى را مجددا در سپاه زنده کرد 

م تحت داد و سپاه اسلا حضرت پر م فرماندهى عملیات را به دست على  ،زائدالوصفى فرا گرفت

 .قرار گرفت فرماندهى على 

در سحرگاه دستور حمله صادر شد و قبل از طلوع آفتاب قلعه بنى النضیر به محاصره کامل درآمد، 

 مسىأله سپاهیا  اسلام بخشى از درختا  خرما را که جنبه ایذائى داشت قطع کرده و سىوزانیدند، ایىن   

شما ما را از کارهاى بد نهى مى کنید و مىع ذلىك   : و گفتندمورد اعتراك یهود بنى النضیر قرار گرفت 

: دست به کارهاى ناشایست مى زنید؟ خداوند متعال جهت منکوب نمود  یهود این آیه را نازل فرمىود 

ِ وَلُِِخْ يَِ الفَْا صُكلهَِا فبَِإِذْنِ اللَّا
ُ
ٰ أ تُمُكهَا قاَفمَِةً عََلَ ُْ وْ ترََ

َ
نةٍَ أ ن لِِِّ عْتمُ مِِّ َْ  .(125) دِقِنَ مَا قَ

روز به طول انجامید، عرصه بر آنا  تنگ شىده   15محاصره قلعه بنى النضیر توسط سپاهیا  اسلام 

ما تابع کلیه خواسته هاى شما هستیم از کشتن ما صرف نظىر  : و سرانجام تسلیم شدند و عرضه داشتند

 کرد کهکنید، حضرت تقاضاى آنا  را مبنى بر مصالحه پذیرفت و قراردادى تنظیم 

 .خارج شوید( مدینه)از سرزمین اسلام  -الف 

 .هر سه نفرتا  حق دارد یك شتر اثاثیه به همراه بردارد -ب 

از ملکتا  خارج و متعلق به دولىت اسىلامى    - ه منقول و  ه غیر منقول  -کلیه مایملکتا   -ج 

 .(126)است 

آنا  را از مدینه خىارج   این قرارداد به امضاى طرفین رسید و براسا  قرار داد، رسول خدا 

 .کرد
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زیىرا در ایىن    ،قىرار گرفىت   اموال بنى النضیر به طور کامل به طلق رسول خدا: طبرى گوید

و مسلمانا  در این اموال شىرکت نداشىتند و رسىول     ،حمله دشمن بدو  درگیرى به سپاه اسلام تسلیم

 .(127)براسا  ولایت مطلقه الهى در مورد مصرف آ  مجاز مى باشد خدا 
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 منطقه جغرافيايى بنى النضير

قلعه بنى النضیر در نزدیکى مسجد قبا قرار داشت و باغات منطقه قبا همگى متعلق به یهودیا  بنىى  

ایىن   پیشنهاد صلح دادند رسول خىدا   بود، در این محاصره یهودیا  به رسول خدا النضیر 

پیشنهاد را با شرایطى که قبلا متعرك شدیم پذیرفت و کلیه اموال منقول و غیىر منقىول از آ  رسىول    

ت اینکه سپاهیا  اسلام در گرفتن قلعه بنى النضیر دست بىه اسىلحه   به عل (128)قرار گرفت  خدا 

 .(129)روز محاصره یهودیا  بنى النضیر تسلیم گردیدند 15نبردند و پس از 

یهودیا  بنى النضیر از ثروت بسیار زیادى برخوردار بودنىد، براسىا  نقىل بىلاذرى رسىول خىدا       

بنى النضیر وسائل و تجهیزات جنگى را تهیه مى کىرد و اضىافه آ  را    از ثروت متروکه یهودیا  

 .خرج عیالات خویش مى نمود، فقراى مدینه نیز از این ثروت استفاده مى کردند

سه اموال خیبر و بنى النضیر و فدك بىه رسىول خىدا     :بلاذرى از عمربن خطاب نقل کرده است که

شد، زیرا بدو  هیچ گونه درگیرى و جنگى  رسول خدا   ال مخصوص بازگشت و این امو 

 .(131)تسلیم شد  به رسول خدا 

اموالى که به صورت فى ء به دولت اسلامى برمیگردد مسلمانا  در آ  ذى حق نیستند بلکه  :نظریه

یىرا اصىل در مالکیىت زمىین و مالکیىت اعتبىارى آ  از آ        این اموال به خدا و رسولش برمیگردد، ز

در ایىن بىاره مىى     ،خداوند است و اداره آ  توسط بندگا  شایسته خدا انجام خواهد شد، قرآ  کىریم 

ِ يكُرِثُهَا مَن يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَالعَْاقبَِ ... :فرماید رضَْ لِلَّا
َ
ِ وَاصْبُِوا إنِا الْْ  .(131) ةُ للِمُْتاقِنَ ادْتعَِينُكا باِللَّا

بنابراین  یزى که در دست کفار است و بر آ  تسلط دارند به صورت غصب در دسىت آنىا  مىى    

بلکه  ،اگر حاکمیت زمین به دست بندگا  ناصالح قرار گرفت ملك تحت اداره مالك خود نیست. باشد

یدى که بر آ  واسطه دارد ید عدوانى است و هنگامى که ید عىدوانى دشىمن از مالکیىت  یىزى بىه      

واسطه قهوه قهریه و جنگ برداشته شد، اموال و املاك آ  به عنوا  غنائم جنگى متعلق به سپاه اسلام 

 .نمایدو فرمانده نظام وظیفه دارد غنائم به دست آمده را بین نیروهاى رزمى تقسیم  ،است
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ولى اگر در بدست آورد  مالکیت آ  قوه قهریه به کار گرفته نشد، بلکه به صىلح واگىذار گردیىد،    

اموال و املاك به ملك خدا و رسولش رجعت مى کند، که در این صىورت اسىتفاده از آ  امواتىل بىه     

 مسىأله تصرف کند، از این رو  مى باشد و هر طور که بخواهد مى تواند در آ  دست رسول خدا 

فدك و خیبر و بنى النضیر و بنى قینقاع از این نمونه است و این اموال تحت عنىوا  صىلح بىه دولىت     

 .(132)اسلامى واگذار گردیده است 

مخیریق از جمله راهبا  یهود بنى النضىیر بىود او مىردى دانشىمند بىود و اطلاعىات       : واقدى گوید

ایمىا    داشت در محاصره قلعه بنى النضىیر رسىول خىدا      زیادى را در مورد رسول خدا

هفت باغ و محوطه زراعىى و نخلسىتا  خرمىا را بىه رسىول خىدا        :آورد و کلیه اموال خود از جمله

و مشربة ام  ،الاحوف ،برقه ،حسن ،دلال ،صافیه ،میثب: بخشید، محوطه هاى او عبارت بودند از 

 .(133)ابراهیم 

محاصره قلعه بنى النضیر شش ماه بعد از جنگ احد اتفىاق افتىاد، ایىن محاصىره بىه      : زهرى گوید

واگذار کردند و از  حدى طول کشید که آنا  به صلح حاضر شده و اموال خود را به رسول خدا 

 .(134)مدینه جلاء وطن نمودند
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 غزوه ذات الرقاع

سپاهیا  اسىلام   این غزوه در اول جمادى الاولى سال  هارم هجرى اتفاق افتاد، رسول خدا 

 -کىه هىر دو از مشىرکین بودنىد      -را به قصد درهم شکستن نیروهاى قبیله بنى محارب و نبى ثعلبه 

پیاده کرده و در دامنه کوهى مستقر شدند کىه سىنگها و   اعزام داشت و نیروهاى خود را در منطقه نخل 

شنهاى آ  سیاه و سرخ و سفید بودند، از این لحاظ این غزوه به غزوه ذات الرقاع موسوم گردید، ولى 

 .این غزوه بدو  درگیرى خاتمه یافت
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 خاتمه جنگ

مراه خىود آوردنىد،   زنى از زنا  مشرکین به دست نیروهاى اسلام افتاد سپاهیا  اسلام این ز  را ه

را براى پاسدارى انتخاب نمىود   -یك نفر از مهاجرین و دیگرى از انصار  -حضرت دو نفر از نیروها 

و دستور داد که در جلو دره اى که سپاهیا  اسلام شب را در داخل آ  به سىر مىى بردنىد پاسىدارى     

ار بىود بیىدار مانىده و از دره    نمایند، پاسدار مهاجر به استراحت پرداخت و پاسدارى که از قبیله انصى 

 .حراست مى نمود

به وى گفتند کىه سىپاه اسىلام همسىرتا  را      ،شوهر آ  ز  در آ  شب به میا  قبیله خود بازگشت

ربوده و او را به همراه خود برده اند، آ  مرد سوگند کرد تا وقتى یك نفر از سپاهیا  اسلام را به قتىل  

 .نرساند از پاى ننشیند

ود را بر دهانه دره که محل استقرار سپاه اسلام بود رسانید شخصى را کىه در حىال   پس شبانگاه خ

نماز و عبادت دید، از شیوه عبادت و راز و نیاز او دریافت که این شخص از پاسدارا  اسلام است کىه  

 .در طلیعه سپاه قرار دارد و از سپاه حراست مى نماید

د، آ  تیر به بد  رزمنىده اصىابت کىرد ولىى او     پس کمین گرفت و تیر اول را به سویش شلیك کر

نمازش را رها نکرد و تیر را از بد  بیرو  کشید، پس تیر دیگرى رها کىرد کىه بىه جىاى دیگىرى از      

بدنش اصابت کرد ولى او تیر را از بدنش بیرو  کشیده و باز به حال نماز ایستاد بار سوم که به سجده 

 .ا از بدنش بیرو  کشید و نمازش را به پایا  رسانیدرفت تیر سوم به وى اصابت کرد او تیر ر

 ىرا   :رزمنده مهاجر که در حال استراحت بود از خواب بیدار شد، و حال او را جویا شىد و گفىت  

 ؟مرا از خواب بیدار نکردى

 ،من در حال قرائت سوره اى از قرآ  بودم و دوست نداشتم آ  را قطىع نمىایم   :رزمنده انصار گفت

 .(135)سوگند به خدا اگر در مقام حراست نمى بودم هر آینه جانم به لب مى رسید
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 رويدادهاى سال پنجم هجرت :فصل پنجم
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 (خندق)جنگ احزاب 

ماه از هجرت به مدینىه   55جنگ خندق در سال پنجم هجرت آغاز شد، این غزوه پس از گذشت 

 .(137)یکى از علل پیدایش این جنگ اجلاء بنى النضیر از مدینه بود (136)به وقوع پیوست 

سلام بن ابى حقیق و حى بىن   :پس از اجلاء بنى النضیر عده اى از سرا  قبیله بنى النضیر از جمله

اخطب و ابن ربیع به همراه عده اى از قبیله بنى النضیر به مکه وارد شدند و بسیارى از قبایل قریش را 

فرا خواندند و بىه آنىا  قىول     زندگى مى کردند و آنا  را به جنگ علیه رسول خدا  که در مکه

مادامى که ریشه مسلمانا  را از منطقىه  : مساعدت و همکارى نظامى و سیاسى و معنوى دادند و گفتند

 .جزیرة العرب نکنیم از پاى نخواهیم نشست

ند شده و از آ  استقبال نمودند و قول مساعدت و همکىارى را  قریش از این پیشنهاد یهودیا  خرس

 .(138)دادند

تبلیغات یهود به گونه اى امید بخش بود که توانست کلیه قبائل عرب را علیه دولت اسلامى بسىیج  

محمد و یارانش با شما بىه گونىه اى    :نماید، از جمله تبلیغات آنا  سخنا  حى بن اخطب بود که گفت

ا  شما را کشتند و پشتوانه هاى نظامى شما را نابود ساختند ما را از وطن آواره کوه و جنگیدند که سر

بیابانها کردند و اموال ما را به غنیمت گرفتند، برخى از رؤ ساى ما را کشتند و زندگى را بر مىا حىرام   

 .را اسیر کردندکردند برخى از بنى اعمام ما را از وطن اخراج و اموال آنا  را نیز تصرف و زنا  آنها 

که با شما پیما  نظامى دارند، بفرسىتید و آنىا     ،پیشنهاد ما این است که نمایندگانى به سوى قبائلى

که از بستگا  ما مى باشىند و در   -را براى یك جنگ تمام عیار آماده کنید، ما هم قبیله بنى قریظه را

پیما  مى گیریم کىه در ایىن جنىگ     به همکارى دعوت مى نماییم و از آنا  -مدینه زندگى مى کنند 

نفره رزمى مى باشند که بسیار کارآزموده و در فنو  جنگى  711شرکت نمایند، آنا  داراى یك لشکر 

 .مهارت کامل دارند
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در ترتیب جنگ آنا  از پشت و شما هم از مقابل حمله را آغاز نموده و سپاه اسلام را در محاصره 

براى سپاه اسلام را نجات میسىور نیسىت و مشىرکین و یهىود از     کامل قرار مى دهید، در این صورت 

 .(139)قدرت بزرگ اسلامى که هر دو را تهدید مى کند نجات خواهند یافت 

از نظر منطقه جغرافیایى محله بنى قریظه در دو مایلى مدینه قرار داشت و محل جنگ به گونىه اى  

ن قرار داشتند، هم اکنو  نام آ  منطقه به بئىر  اتخاذ شده بود که سپاهیا  اسلام در محاصره کامل دشم

 .(141)المطلب موسوم است 

بر اثر تبلیغات مسموم و زهرآگین که از طرف سرا  یهود در میا  قریش انجام شد مردم قىریش و  

قبائل مکه با آنها پیما  برادرى و نظامى بستند، سرا  قریش با همراهى سرا  یهود بىه تجهیىز و تهیىه    

کسانى که توانىایى شىرکت در جنىگ را    . ند و یك سپاه بسیار بزرگى را به وجود آوردندسپاه پرداخت

نداشتند هر یك به نوعى هزینه جنگ را پرداخت نمودند، برخى از سرا  قریش نیز ثروت خود را بىه  

 .تاءمین نیازمندیهاى جنگ اختصاص دادند
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 عهدشكنى عادت يهود

 شم مى خورد، قرآ  کریم نیز به این مطلب اشاره در خصوص این جنگ نقش یهود به وضوح به 

در هر پیمانى که یهود با پیامبر اکرم مى بستند این پیما  تا زمانى برقرار بود که یهود قىدرت   :دارد که

و توانایى نقض و پیما  را نداشتند زیرا یکى از عادات همیشگى یهود پیما  شکنى و هیچگاه به عهىد  

 .اند و قرار داد ذمه عمل نکرده

اگر در مواردى یهود به شرائط ذمه پیمانى عمل مى کردند به خاطر وفادارى و تعهد به قانو  نبىوده  

 .است بلکه رعایت اصول و مقررات اسلامى به لحاظ موقعیت آنها بوده است

پیامبر اکرم به وسیله گزارش نیروهاى اطلاعاتى مستقر در مکىه از قصىد شىوم و حملىه گسىترده      

، نیروهاى اطلاعاتى توانستند مىذاکرات و تبىادل آراء و افکىار و نقشىه دشىمن را بىا       قریش آگاه شد

گزارشى دقیق به پیامبر اکرم اطلاع دادند، این گزارش زمانى به پیامبر اکرم رسید که تنها سىه مىاه بىه    

 .عملیات قریش مانده بود

حملىه گسىترده دشىمن مطلىع     پیامبر اکرم سرا  نظامى اسلام را گىرد آورده و آنىا  را از جریىا     

گردانید، و با آنا  در مورد شیوه مقابله با جنگ به مشورت و تبادل نظر پرداخت طرحها و نقشه هاى 

مختلفى در نحوه پیشگیرى دشمن مطرح شد ولى تنها طرحى که مورد تصىویب پیىامبر قىرار گرفىت     

 .(141) طرح سلما  بود

ایرا  مرسوم است که هرگاه بلدى مورد هجوم دشمن  در بلاد ما ،یا رسول الله :سلما  عرضه داشت

قرار گیرد و نیروهاى دشمن از نظر عده و عده با نیروهاى داخلى قابل مقایسه نباشند، این کمبود عده 

و عده را از طریق بکارگیرى تاکتیکهاى نظامى جبرا  مى نماینىد، و معمىولا در اینگونىه موقعیتهىا از     

 .ه مى کنندروش خندق بر دور شهر استفاد

طىرح و نقشىه سىلما  طىرح      یا رسىول الله   :جبرئیل نازل شد و به پیامبر خدا عرضه داشت

 .(142)مطلوبى است 
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در مقایسه با سپاه قریش کمتر از یك سوم محسوب مى شد، زیرا تعداد  ،تعداد سپاهیا  اسلام :نکته

نفر بود، به حسب ظاهر پیامبر خدا ناگزیر  11111سپاه کفر نفر و تعداد نیروهاى  311نیروهاى اسلام 

بود که به هر شیوه ممکن از پایتخت حکومت اسلامى به دفاع برخیزد و ایىن دفىاع بىا عىدم رعایىت      

حفىر  )هاى نظامى امکا  پذیر نبود، بنابراین کمبود نیىرو را بىا ایجىاد موانىع ایىذائى       اصول و تاکتیك

 7کرد و از حد فاصل کوههاى احد تىا پشىت مسىجد قبىا بىه طىول        بر سر راه دشمن جبرا ( خندق

 .کیلومتر خندق ایجاد کرد
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 حفر خندق

پیامبر خدا مساحت و طول منطقه را بین اعضاء و نیروهاى شرکت کننده در جنگ تقسىیم کىرد، و   

افىراك  گروههایى مرکب از مهاجرین و انصار تشکیل داد و متناسب جمعیت سهمیه آنهىا را از زمىین   

متر بود کىه   4متر و به عمق  5متر و عرك  3.2کرد به طورى که سهمیه هر نفرى حفر زمینى به طول 

در طول سه ماه هر یك وظیفه خود را انجام مى داد، سه روز قبل از اینکه نیروهاى دشمن بىه منطقىه   

 .نظامى و عملیاتى وارد شود موانع ایذائى آماده شد

سته هاى مهاجرین به کنىد  خنىدق مشىغول شىد، در حىین کىار       حضرت نیز شخصا در یکى از د

فشار کىار   ،حضرت زمین را به وسیله کلنگ حفر مى کرد و على خاکها را به بیرو  خندق مى ریخت

به گونه اى زیاد بود که عرق از سر و روى حضرت سرازیر شىده بىود و خسىتگى او را مىى آمىرزد،      

اللهم  ،لاعیش الا عیش الاخرة»: وده و آنگاه فرمودحضرت در گوشه اى نشست و قدرى استراحت نم

خداوند انصار و مهىاجرین را   ،زندگى بدو  زحمت فقط در آخرت است  «اغفر للانصار و المهاجرین

 (143)بیامرز 

هنگامى که سپاهیا  اسلام حضرت را در حال کلنگ زد  مشاهده نمودند به شوق آمده و تبعیت از 

دسته اى با کلنگ حفر مى کردند و دسته اى دیگر خاکهىا را از خنىدق   حضرت مشغول کار گردیدند، 

در حینى که به حفر خندق مشغول بودند به سنگى برخورد نمودند هىر  ىه تىلاش    . بیرو  مى ریختند

مى کردند نمى توانستند سنگ را از جاى برکنند، جابربن عبدالله انصارى که در این دسته کار مى کىرد  

 .ت حضرت شرفیاب شده و جریا  را به وى گزارش داددر مسجد فتح به خدم

حضرت وارد خندق گردید، دستور داد آب آوردند وضىو گرفىت و مقىدارى از آب را در فضىاى     

دها  مضمضه کرد سپس روى آ  سنگ ریخت اصحاب نیز کارهاى پیامبر را نظاره مى کردنىد، پىس   

پرتو آ  نور قصور شىام را مشىاهده    حضرت کلنگ اول را که زد جرقه اى از سنگ پرید، اصحاب در
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نمودند، کلنگ دوم را که زد جرقه اى پرید که در پرتو آ  نور قصور مدائن را دیدند، و کلنگ سىوم را  

 .که زد جرقه اى پرید که در پرتو آ  قصور یمن مشهود بود

ن و پس حضرت فتح و پیروزى مسلمانا  بر این بلاد را در آینده اى نىه  نىدا  دور بىه مهىاجری    

انصار بشارت داد، این بشارت پیامبر در پى وعده هایى بود که حضرت قبىل از مهىاجرت بىه نقبىاى     

انصار داده بود، مبنى بر اینکه اگر شما به من معاونت و مساعدت کنید و در زمینه مهاجرت بىه مدینىه   

 .(144)با من همکارى نمایید سلطنت بر عرب و عجم از آ  شما خواهد شد 
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 نيرو در دهانه گذرگاههااستقرار 

سرانجام سه روز قبل از اینکه نیروهاى دشمن به منطقه وارد شوند کار خندق پایا  یافت و موانىع  

دهانه و گذرگاه پىیش بینىى شىده     8در نقشه و طرح خندق  (145)ایذائى آماده بهره بردارى قرار گرفت 

 .بود که کاملا بر اسا  نقشه صورت پذیرفت

سپاه خود را در گردانهاى مختلف تقسیم نمود و بىراى هىر گردانىى دو فرمانىده     حضرت بخشى از 

انتخاب کرد که یکى از فرماندها  از انصار و دیگرى از مهاجرین بودند، و هشت گردا  را بىه همىراه   

 .(146)فرمانده بر هشت گذرگاه منصوب کرده و حفاظت و حراست هر منطقه را به آ  نیروها سپرد 16

از دو فرمانده در پست معاونت انجام وظیفه مى کرد و دیگرى در سمت ریاست و اداره  یکى :نكته

گروه نیروهاى سپاه اسلام در پستهاى فرماندهى و دفاعى مشغول به کار بود، نقشه و طرح به کارگیرى 

 نیرو به گونه اى با ظرافت و حفاظت انجام گردید که فوق تصور بود

سپاهیا  اسلام در مناطق استراتژى مسىتقر شىدند و    ،یروهاى دشمنخلاصه سه روز مانده بود که ن

خود را براى یك جنگ بسیار طولانى آماده نمودند، سپاهیا  اسلام مناطق کوهستانى همانند کوههاى 

 .سلع را در دست داشتند و دیده بانا  حضرت به طور کامل بر حرکات دشمن مسلط بودند

 ،ه در دماغه کوه سلع در بلنىدى کىوه قىرار گرفتىه اسىت     مقر فرماندهى حضرت مسجد فتح بود ک

بخش  ،حضرت بخش مهم سپاه را در نزدیکى مقر فرماندهى مستقر نموده و به آرایش نظامى پرداخت

 .مهم دیگر سپاه را براى رزم آماده کرده و در دامنه کوه سلغ مشرف به وادى عقیق مستقر نمود
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 ورود سپاه دشمن به وادى عقيق

ا  سپاه قریش را به دو دسته تقسیم کرد، یك دسته را در وادى رغابه مستقر کرد که ترکیب ابى سفی

این دو نیرو را بخشى از قریش و کنانة و سلیم و هلال تشکیل مى داد که رئیس هر قبیلىه فرمانىدهى   

 .نیروهاى قبیله خود را به عهده داشت

داشت تحت فرماندهى ابى سىفیا  در   بخش دیگر از سپاه قریش که حى بن اخطب نیز در آ  قرار

 .(147)وادى مستقر گردید

حى بن اخطب طبق تعهداتى که به قریش داده بود، شبانگاه به قلعه بنى قریظه وارد شد و با حیله و 

تزویر بسیار قبیله بنى قریظه را به نقض عهد ترغیب نمود، یهودیا  بنىى قریظىه تىا آ  تىاریخ تحىت      

پیمىا     حى بن اخطب به وسیله تبلیغات مسموم و مداوم آنا  را به نقىض  شرائط ذمه عمل مى کردند 

 .(148)واداشت و سند قراردادى را که به امضاى طرفین رسیده بود مچاله کرده و دور ریخت 
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 بكارگيرى اطلاعات در جنگ خندق

و پیمىا   گزارشگرا  اطلاعاتى که در بین یهودیا  بنى قریظه به کار اطلاعات مشغول بودند نقىض  

 .را سریعا به پیامبر گزارش نمودند -که توسط حى بن اخطب انجام گرفته بود  -شکنى بنى قریظه 

حضرت از این جریا  بسیار ناراحت گردید، دو نفر از افسرا  اطلاعاتى خود را به نامهاى سعد بن 

د تىا قضىیه نقىض    جهت کسب اطلاعات دقیق تر بر قلعه بنى قریظه فرستا (149)معاذ و اسید بن حصین 

عهد را تحقیق کرده و صحت و سقم آ  را به دست آورده و بدو  اینکه کسى را آگاه کنند بىه پیىامبر   

 .گزارش نمایند

هنگامى که فرماندها  اطلاعاتى براى کسب خبر به پشت قلعه رسیدند درب قلعه را کوبیدند، حىى  

و وقتى  مش به سعد بن معىاذ و اسىید   بن اخطب از طبقه بالاى قصر سرش را از پنجره بیرو  آورده 

 .و آنا  را مورد شماتت و ناسزاگویى قرار داد بن حصین افتاد رسول خدا 

افسرا  اطلاعاتى از نقض پیما  بنى قریظه آگاه شده و سریعا به سىوى سىپاه اسىلام بازگشىتند و     

به پیىامبر گىزارش    (151)نتیجه تحقیقات را مبنى بر صحیح بودند نقض پیما  را به رمز کلمه عضل فاره 

 .دادند

سىپاهیا  و   پیامبر خبر نقض پیما  بنى قریظه را از سىپاه اسىلام بىه گونىه اى پنهىا  داشىت کىه       

 .(151)فرماندها  اسلام مستقر در جبهه بدا  واقف نگردیدند

پنها  نگهداشتن نقض پیما  بنى قریظه به لحاظ تقویىت روحیىه رزمنىدگا  و صىلابت      :الف :نکته

نیروهاى اسلام بود، زیرا اگر بنا مى شد که سپاه اسلام بدا  واقف گردند قطعا نمى توانسىتند در برابىر   

 .و وحشت سراپاى وجودشا  را فرا مى گرفت  نمایند و تر  دشمن مقاومت 

مهمى را که فرماندها  نظامى باید به آ  توجه کنند نحوه سنگرسىازى و ایجىاد موانىع     مسأله -ب 

فرماندها  نظامى در حفظ . دفاعى است که باید تحت حفاظت و اطلاعات سپاهیا  اسلام انجام پذیرد



117 

قیق و ظریف عمل نمایند که هر یك از مسائل نظىامى را جىزء اسىرار    اسرار نظامى باید به گونه اى د

 .نظامى و حفاظتى مى باشد و دشمن بدا  واقف نگردد

اگر سنگریزه هاى دفاعى و موانع ایذائى به گونه اى انجام پذیرد که تحىت اشىراف    :به عنوا  مثال

دشمن باشد و دشمن از خصوصیات آ  آگاه شود قطعا براى وهم کوبید  نیرو از طرق مناسب استفاده 

 .خواهد کرد و راههاى نفوذ را شناسایى کرده و در فرصتهاى مناسب ضربه کارى را وارد خواهد کرد

قبل از اینکه دشمن به موضع نظامى و کیفیىت   ،اکرم بر اسا  حفظ اطلاعات و اسرار نظامىپیامبر 

و کمیت نیروهاى اسلام واقف گردد سىپاه خىود را از نیروهىاى کیفىى مناسىب تشىکیل داد و جهىت        

که در بین ملىت عىرب    -( حفر خندق)جلوگیرى از نفوذ دشمن به داخل شهر مدینه از سیره ایرانیا  

هنگامى که پیش قراولا  قریش به نزدیکى سپاه اسىلام  . استفاده نمود -وانع دفاعى بدیع بود یکى از م

رسیدند به خندق برخوردند و از این وضع تعجب نمودند و دریافتند که این شیوه دفاعى از شیوه هاى 

 .(152)عرب نیست 

ضىرت در حفىظ و   عدم اطلاع و آگاهى دشمن از اسرار نظامى پیامبر اکرم نشىا  مىى دهىد کىه ح    

نگهدارى اسرار نظامى بسیار قوى و نیرومند عمل مى نمود، و به گونه اى در حفظ و نگهدارى اسىرار  

نظامى دقیق و منضبط بود که نزدیکترین فرماندها  نظامى هم به اسرار نظىامى او آگىاه نمىى شىدند،     

 .خارج درز نکند بنابراین مسائل نظامى کاملا باید سرى باشد واز مقام اطلاعات نظامى به
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 آغاز جنگ خندق

  آنا  عمروبن عبدود خود را به نزدیکى أسرانجام عده اى از پیش قراولا  سپاه مشرکین و در ر

خندق رسانیدند، سه نفر از فرماندها  نظامى قریش به نامهاى عمروبن عبدود، هیبرة بن وهب و ضرار 

ذاشىته و خىود را بىه سىپاهیا  اسىلام      خندق را پشت سىر گ  ،بن خطاب بر اسب خود صیحه اى زده

 .(153)رسانیدند 

نحوه حمله به گونه اى برق آسا و مهیب انگیز بود که عده اى از سپاه اسلام را که در دامنه کوههاى 

سلع مستقر شدند بودند عقب نشینى کردند و حضرت به تنهایى در جلو پىیش قىراولا  دشىمن قىرار     

 .گرفت

شتند که کسى از دامن این سپاه جا  سالم بدر نمى برد، پس بهتىر  برخى از یارا  حضرت عقیده دا

در  ،است عقب نشینى کرده و صحنه عملیات را ترك نموده و محمد را به سپاه مشرکین تحویىل دهىیم  

مْ وَالقَْوافلِِنَ ِ ِ : این هنگام خداوند این آیه شریفه را نازل فرمود ُْ قِنَ مِون ُ المُْعَكِِّ خْوكَاوهِِمْ قدَْ يَعْلمَُ اللَّا
سَ إلَِّا قَلِيلًَ 

ْ
تكُنَ الَْْأ

ْ
 .(154) هَلمُا إلَِِنْاَ وَلََّ يأَ

 مبارز من هل بجمعکم أولقد بجحت من الند

  
 ووقت اذجبن الشجاع مواقف القر  المتاجز 

  
 این کىذلك لىم ازل متسىرعا نحىو الهزاهىز     

  
 العزائر خیر ا  الشجاعة فى الفتى والجودمن 

  
حضرت فرماندها  زبده نظامى را به مقابله فراخواند، کسى جراءت نمى کىرد تىا در صىحنه نبىرد     

علىى   را لبیك گفت على بود، رسول خىدا   حاضر شود و تنها کسى که سخن رسول خدا 

: جنگها را به او بازگو کرده و فرموداز خصوصیات عمرو آگاه نموده و سابقه هاى درخشا  وى را در 

عمرو کسى است که در جنگها هزار نفر از جنگجویا  عرب را نقش بر زمین کرده اسىت آیىا یىاراى    

 ؟مقاومت در برابر  نین شخصى را دارى

من هم على فرزند ابى طالب هستم قدرت رزم عمرو در برابر دیگرا  است نىه   :على عرضه داشت

 .من
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پس حضرت را به نزد خویش فراخواند و عمامه رزم را بر سرش نهاد و ذوالفقار را به وى داد و او 

اللهم احلفه من بین یدیىه و مىن خلفىه و مىن     »: را عازم میدا  نمود و این دعا را بدرقه راهش فرمود

غىرا  بىر    على به صحنه نبرد حاضر گردید و هماننىد شىیر   «یمینه و من شماله و من فوقه و من تحته

 :عمرو غرید، قدمهاى استوار نظامى خود را بر زمین کوبیده و با صداى بلند  نین رجز خواند

 لاتجعىىل واءتىىاك صىىوتك غیىىر عىىاجز   

  
 ذونیة و بصىیة والصىدق منجىى کىل فىائز      

  
 انىىى لارجىىوا اقىىیم علىىیکم نائحىىة الجنابىىذ

  
 من ضربة نجلو یبقىى صىوتها بعىد الهزاهىز     
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 عمروبن عبدودنبرد على با 

 را به عمروبن عبدود پیشنهاد کرد مسألهدر ابتداى نبرد، حضرت على سه 

 .به خدا و رسولش ایما  بیاورد -الف 

 .وارد جنگ نشود صحنه نبرد را ترك نماید و با رسول خدا  -ب 

شود، زیرا جنگ سىواره و  اگر قصد جنگ دارد کمال مردانگى را رعایت کند، و از اسب پیاده  -ج 

 .پیاده با غیرت عرب سازگار نیست

عمرو پیشنهاد اول را نپذیرفت و از پیشنهاد دوم نیز سرباز زد، زیرا عقب نشینى را پیش خود ننىگ  

عمىرو از سىپاه    :و عار مى دانست و عرب نیز با عقب نشینى او زبا  به طعنه مى گشود و مىى گفىت  

 .ى کرد و این براى عمرو عار بوداسلام ترسید و از جنگ عقب نشین

راه و : حضىرت فرمىود   ،اما پیشنهاد سوم را پذیرفت و از اسب پیاده شد و یقه حضىرت را گرفىت  

رسم جنگ این نیست من تا به حال ندیدم هیچ مرد جنگى بدین صورت به صحنه نبرد حاضىر شىود،   

 .عمرو یقه حضرت را رها کرد و سپس در برابر هم قرار گرفتند
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 رگيرى نيرنگ در جنگبكا

عمرو سبقت جسته و شمشیرش را با قدرت تمام به طىرف حضىرت فىرود     ،به هنگام شروع جنگ

شمشیر عمرو به گونىه اى تیىز و قىوى بىود کىه سىپر حضىرت را         ،آورد، حضرت سپر را جلو گرفت

 .و بر سر حضرت فرود آمد ،شکافت

من کافى نیست کىه نیىروى کمکىى     آیا قدرت تو براى کشتن: حضرت نیرنگ بکار گرفته و فرمود

عمرو صورت را به عقب برگرداند که حضرت به سرعت شمشیر را از کمر فرود آورده و  ؟تقاضا کردى

هر دو پایش را قطع نمود، شمشیر عمرو از فرق حضرت رها شد، در این هنگام درگیرى شدیدى آغىا  

هىاى طىرفین بلنىد شىد، منىافقین       از شد و گرد و غبار فضاى صحنه نبرد را پر کردت صداها و نالىه 

خوشحال شده بودند زیرا خیال مى کردند که این ناله هاى على است و على به دست عمرو کشته شده 

 .است

حضرت میدا  را دور زده و بر سینه عمرو نشست و ریش او را گرفته و سرش را از تن جد کرد و 

مى  کید با صداى بلند  ،خو  در حال یکه خو  سرش بر روى صورتش جارى و از نوك شمشیرش

حاضىر   سپس خدمت رسول خدا  «وا عَل بن ابى َالَ و المكت خيْ للفتَّ من الهربإ»: فریاد زد

که صحنه را از آغاز تا پایا  نبرد زیر نظر داشت دریافىت کىه علىى در برابىر      رسول خدا . شد

 !نعم یا رسول الله :قال ؟یا على ماکرمته: بکار برده است پس با حال تبسم فرمود عمرو حلیه و نیرنگ

 الحرب خدیعة

با پیروزى على بر عمرو سپاه اسلام روحیه اى تازه به دست آوردند و سر به سجده شىکر نهىاده و   

، زائىل  از خداوند سپاسگزارى نمودند، و حز  و اندوهى که بر پیکره سپاه اسلام حکم فرما شىده بىود  

 .شده و در نتیجه مقدمات شکست دشمن فراهم گردید



122 

 

 نقش زبير و عمربن خطاب در جنگ

زبیر را براى مقابله با هیبرة بن وهب فرستاد، جنگ تن به تن بىین طىرفین    پس رسول خدا 

آغاز گردید، در اثناء جنگ زبیر با سرعت تمام شمشیرش را به فرق هیبرة بن وهىب فىرود آورد و او   

 .را از پاى درآورد

پس از آ  عمربن خطاب را براى مقابله با ضرار بن الخطاب فرستاد، بىین طىرفین بسىتگى نسىبى     

 (155) نانچه آسیبى از دست تو بر من وارد شود قبیله عدى  :وجود داشت بدا  لحاظ ضرار بیا  داشت

جا  سالم بدر نخواهند برد، پس عمر از مقابله با او صرف نظر کرد ضراره بىا نیىزه اى کىه در دسىت     

ه یاد داشىت و  را تا پایا  عمر ب مسألهداشت به طرفش حمله برد ولى به وى آسیبى نرسانید، عمر این 

 .را تحت حمایت و حفظ قرار داد( ضراربن خطاب)هنگامى که به خلافت رسید او 
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 طرح نعيم بن مسعود

براسا  مقدمات از پیش تعیین شده زمینه براى حمله گسترده دشمن علیه سىپاهیا  اسىلام آمىاده    

لىه کىرد تىا پیمىا  و     مى شد، زیرا حى بن اخطب یهودیا  بنى قریظه را به هر وسیله ممکن وادار حم

در پىى وساوسىى کىه حىى بىن      . معاهده اى را که با دولت اسلامى برقرار نموده بودند را نقض نمایند

اخطب در میا  یهودیا  بنى قریظه ایجاد کرد اعلام داشتند که هر گونه همکارى لازم را بىه سىپاهیا    

ات مىادى و معنىوى در اختیىار    را به اضافه امکانى  -نفر  751حدود  -قریش تعهد نموده و سپاهیا  

 .قریش قرار مى دهند

با ابى سفیا  فرمانده سپاه قىریش و   (156) -که به تازگى اسلام را اختیار کرده بود  -نعیم بن مسعود 

قبیله بنى قریظه ارتباط مطلوب و تنگاتنگى داشت و به گونه اى عمل کرده بود که مورد اعتماد طرفین 

  رفین پنها  داشته بود و آنا  نیز از تشرف وى به اسلام آگاه نبودنىد، پىس   بود، او اسلام خود را از ط

اگر  ه به تازگى اسلام آورده اند  !یا رسول الله :مشرف شده و عرضه داشت محضر رسول خدا 

مشىرکین  و بر اسا  ارتباطى که بین یهودیىا  بنىى قریظىه و     ،ولیکن مى خواهم به اسلام خدمتى کنم

 .دارم میا  آنا  اختلاف ایجاد کنم  قرش 

بر اسا  اصول سیاسى و نظامى شیوه هایى در جنگ علیىه دشىمن بکىار مىى      رسول خدا 

گرفت که با وجود نیروى کم بر دشمن غالب مى شد و نقشه دشمن را خنثى مىى کىرد، یکىى از ایىن     

ز نقشه دشمن به خوبى آگاهى داشت با اینکه بر نقض پیما  بنى حضرت ا. شیوه ها ایجاد اختلاف بود

قریظه واقف بود ولى آنرا به احدى بازگو نکرد و در فکر  اره اى بهتر براى خنثى نمود  نقشه دشمن 

 .بود

هنگامى که نعیم بن مسعود طرحق خود را به حضرت ارائه کرد حضرت بسیار خوشحال شده کىار  

پس نعیم بن مسعود بر اسا  سابقه درخشانى که . یهاى لازم را به او ارائه داداو را پسندیده و راهنمای
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کىه کىاملا    -مور اطلاعاتى بر ابى سفیا  وارد شىده و طىرح خىود را    أبین طرفین داشت به صورت م

 .با ظرافت و زیرکى خاصى به کار بسته و آنرا ارائه نمود -ساختگى بود 

ا توجه دارید که من یکى از دوستا  و اهل مىودت بىا شىما    شم :نعیم بن مسعود به ابى سفیا  گفت

امیدوارم خداوند شما را بر دشىمنانتا    ،هستم و قصد ندارم شما را فریب داده و به گمراهى سوق دهم

بىا   پیروز گرداند، لکن قبل از آنکه شما به این منطقه حاضىر شىوید رسىول خىدا     ( سپاه اسلام)

بنى قریظه پیما  بسته بود که یهودیا  بنى قریظه از سپاه اسلام حمایت نماینىد، و در صىورت   یهودیا  

 .پیروزى سپاه اسلام اموال بنى النضیر و بنى قینقاع در اختیار یهودیا  بنى قریظه قرار مى گیرد

اى طرح و نقشه سپاه اسلام بدین گونه است که بنى قریظه را هم پیمانا  شما تحىت عنىوا  نیروهى   

کمکى قرار دهند، آنها گر ه در ظاهر و در قالب یارا  شما عمل مى نمایند ولى در واقع قصدشا  این 

است که همزما  با حمله سپاهیا  اسلام از داخل علیه شما وارد جنگ شوند و ضربه نهایى را به شما 

 .وارد سازند

یظه را به عنوا  گروگىا  بگیریىد،   نفر از سرا  بنى قر 11لذا پیشنهاد مى کنم که قبل از آغاز حمله 

در صورتى که بنى قریظه به نفع شما وارد جنگ شدند پس از پایا  جنگ آنا  را آزاد نماییىد، و اگىر   

احیانا به نفع دشمن وارد عملیات گردیدند از آنا  وثیقه در دست شما باشد، ابى سفیا  پیشىنهاد نعىیم   

راهنماییهىاى شىما بسىیار شایسىته و مناسىب       :و گفت را پذیرفت و او را بسیار تعریف و تمجید نمود

 .است

به سوى قبیله بنى قریظه رفته و بىا کعىب    ،نعیم پس از پایا  یافتن مذاکراتش با ابى سفیا  مخفیانه

اى کعب سابقه دوستى و محبت من در پیش شما قبیلىه بنىى قریظىه     :بن اسد به مذاکره نشسته و گفت

 .روشن است

له ابى سفیا  و قریش مى خواهند شما را در برابر نیروهاى حملىه کننىده   بر اسا  تحقیقات حاص

اگر بر دشمن پیروز شدند ضربه کارى را به دشمن وارد کرده و پیروزى کامل از آ  قریش . قرار دهند
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ثروتهاى مسلمین و زراره و زنهاى آنا  را غنیمت برده و به دیار مکىه سىوق مىى دهنىد،     . خواهد شد

 .نگ را شما به دوش کشیده ولى ثمرات حاصله از آ  به دست قریش خواهد افتادقرها زحمتهاى ج

و اگر احیانا شکست خوردند ضربه را به شما متحمل شده و آنا  به سوى مکه فرار مى کنند، زیىرا  

ش از و یىاران  وطن اصلى آ  ها اینجا نیست و شما مجبورید زندگى نمایید و اگر رسىول خىدا   

جنگ با قریش رها شوند به شما حمله مى کنند روشن است که نیروهاى رزمى شىما در برابىر سىپاه    

 .قطعا شما را مى کشند و اموال و زراره و زنا  شما را به غنیمت مى برند ،اسلام قابل مقایسه نیست

سرا  قریش را پیشنهاد مى کنم که اگر قریش شما را به یارى و کمك خود دعوت نمایند ده نفر از 

پیشنهاد نعىیم بىن   . به عنوا  گروگا  در نزد خود نگهدارید تا در صورت شکست شما را تنها نگذارند

مسعود مورد تصدیق قرار گرفت و یهودیا  بنى قریظه از طرح خیر خواهانه نعیم بسیار تقدیر و تشکر 

 کردند

د و به گونه اى سرى بود که جىز  نقشه و طرح نعیم به طور دقیق و به دور از اطلاع دشمن انجام ش

کسى به آ  واقف نبوت و وحدت و انسجامى که بین مشرکین قریش و یهودیا  بنى  رسول خدا 

 .قریظه ایجاد شده بود از هم گسیخته شد و نتایج مطلوبى را به ارمغا  آورد

تعیىین شىده را بىه      لیات از پیش مشرکین قریش پس از پانزده روز محاصره تصمیم گرفتند که عم

 اجرا درآوردند که این عملیات مى بایست از دو محور اساسى زیر انجام مى شد

 سپاه دشمن از جانب وادى عقیق -الف 

 سپاه بنى قریظه از پشت کوههاى سلع -ب 

ا ابى سفیا  حى بن اخطب را به سوى بنى قریظه فرستاده تا از آنا  درباره پیما  و عهدشىا  جویى  

شود، شبانگاه حى بن اخطب به قبیله بنى قریظه وارد شد و با آنا  درباره نحوه مبارزه در میىدا  رزم  

 .مذاکره نمود

سپاه قریش در مدینه سکونت ندارند، و اگىر شکسىت بخورنىد مىى تواننىد بىه عقىب        : آنا  گفتند

ا را رهىا نخواهنىد   بازگردند، ولى خانه و کاشانه ما اینجاست و در صورت شکست سپاهیا  محمد مى 
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کرد و قطعا با ما وارد جنگ مى شوند و ما را مى کشند و اموالما  را غنیمىت و زنىا  و زراره مىا را    

 .اسیر مى کنند

بنابراین اگر بنا باشد که با قریش همکارى کنیم با ده نفر از رؤ سا و بزرگا  قىریش را بىه عنىوا     

که پیروز شدیم آنا  را باز مى گردانیم و در صورتى  وثیقه و گروگا  نزد ما بگذارند، زیرا در صورتى

 .که شکست خوردیم قریش ما را در برابر تهدیدهاى سپاه اسلام تنها نمى گذارند

حى بن اخطب نتیجه مذاکرات را با ابى سفیا  در میا  گذاشت و پیشنهاد یهودیىا  بنىى قریظىه را    

ما به یارى اصحاب قىرده   :یرفت و سپس گفتمطرح کرد، ابى سفیا  طرح پیشنهادى بنى قریظه را نپذ

 .(157)و خنازیر نیازى نداریم 

بدین صورت پیما  مشرکین قریش و یهودیا  بنى قریظه که یىك سىال روى آ  سىرمایه گىذارى     

کرده بودند از هم گسیخته شد و پیامبر خدا از این اتفاق بسیار خوشنود گردید و سرانجام سپاه اسىلام  

 .(158)وز و پیروزمندانه و با سربلندى و افتخار نجات پیدا نمودنداز این جنگ خانمانس
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 آثار پيروزى در سپاه اسلام

از طرفى دورى از وطن و فشىار روحىى    ،پس از نقص پیما  مشرکین قریش و یهودیا  بنى قریظه

بر سربازا  دشمن اثر گذاشته و در سپاه دشمن رعب و وحشت زائد الوصفى ایجىاد نمىود، از طرفىى    

دیگر طولانى شد  جنگ سبب شده بود که بخش مهمى از سپاهیا  اسلام که در جنگ شرکت جسىته  

زنىا  و بچىه هایمىا  را تنهىا     : عرضىه داشىتند   بودند جبهه را ترك کنند به خدمت رسول خدا 

قرآ  کریم قول آنها را بدین صورت بر پیىامبر   .گذاشته ایم و مدتى است که از احوال آنا  خبر نداریم

 .(159) يَقُكلكُنَ إنِا بُيُكتَناَ عَكْرَة  وَمَا هَِِ بعَِكْرَةٍ إنِ يرُِيدُونَ إلَِّا فرَِارًا :وحى فرموده است

امبر اکرم با بخش قلیلى در برابر دشمن مقاومت مى کرد و گرسنگى و خستگى نیز بر سپاه فشار پی

یا صریخ المکروبین و یىا  »: آورده بود، پس حضرت در مسجد فتح رو به درگاه ربوبى نموده و فرمود

غمنا و  انت مولاى و ولیى و ولى آبائى الاولین اکشف عنا !مجیب المضطرین و یا کاشف الکرب العظیم

 .(161) «همنا و کربنا واکشف عنا شرهولاء القوم بقولك و حولك و قدرتك

 :نازل شد و عرضىه داشىت   بر رسول خدا  -محل مسجد فتح  -جبرئیل در دماغه کوه سلع 

خداوند دعاى تو را اجابت فرمود و سپاهى از ملائك را فرو فرستاد این سپاه در قالب بادهاى صرصر 

کندند، به طورى که هوا  به فعالیت پرداختند و خیمه و خرگاه دشمن را از زمین بر( بادهاى بسیار تند)

ه شدند، وزش بىاد  بسیار سرد شده و دیگهاى روى اجاق که براى طبخ غذا گذاشته بودند از جاى کند

 .به حدى شدید بود که طومار سپاه دشمن را درهم پیچید و آنا  را مجبور به عقب نشینى نمود
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 موران اطلاعاتىأگزارش م

ارسىال کردنىد، رسىول خىدا      در پى گزارشاتى کىه مىاءمورا  اطلاعىاتى بىه رسىول خىدا       

اطلاعاتى خود به نام حذیفه را جهت اطمینا  بیشىتر بىه داخىل سىپاه دشىمن       یکى از افسرا  

 .فرستاد

حذیفه بسیار ماهرانه به سپاه دشمن داخل شده و به گونه اى با سپاهیا  دشىمن اسىت گرفىت کىه     

پس خود را به مقر فرماندهى رسانید، فرماندهانى نظىامى در کنىار    ،گویى یکى از افسرا  قریش است

 .سته و در مورد کیفیت و نحوه عقب نشینى صحبت مى کردندابوسفیا  نش

ابوسفیا  براى اطمینا  کامل از عدم وجود نیروى دشمن در میا  فرماندها  نظامى دسىتور داد کىه   

هر کس اسم بغل دستى خود را بپرسد، حذیفه با زیرکى پیش دستى کرده و قبل از اینکىه فرمانىدها    

که در طرف راست او نشسىته   -وى شانه یکى از فرماندها  نظامى نظامى از او سؤال کنند دست بر ر

 .گذاشته و نام او را پرسید و بدین وسیله شخصیت خود را از دشمن پنها  داشت -بود 

حذیفه در پایا  گزارشات خود را دسته بندى کرده و سریعا از سپاه دشمن خارج شىده و بىه مقىر    

 .ا از جریا  عقب نشینى دشمن آگاه نمودفرماندهى سپاه اسلام وارد شد و پیامبر ر

و سپاهیا  اسلام از این خبر بسیار خوشنود شىده و پىس از اطمینىا  کامىل از      رسول خدا 

خروج دشمن به سوى مدینه بازگشتند، و جنگ خندق با ناکامى دشمن و عدم دستیابى بىه اهىداف از   

 .(161)پیش تعیین شده آ  خاتمه پذیرفت 
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 جنگ بنى قريظه

قلعه بنى قریظه در فاصله دو مایلى خارج از مدینه واقع است که این محلىه بىه بئىر المطلىب نیىز      

در مورد تاریخ وقوع جنگ بنى قریظه میا  مورخین اختلاف وجود دارد، تاریخ یعقوبى  .موسوم است

ندق ذکر شىده اسىت زیىرا    ماه ذى القعده قبل از جنگ خ ،زما  نبقض پیما  را در سال پنجم هجرت

 .جنگ خندق در شوال سال پنجم هجرت آغاز و در پایا  هما  ماه پایا  یافت

لکن بر اسا  تفسیر على بن ابراهیم قمى جنگ بنى قریظه پس از ورود نیروهاى مشرکین به وادى 

ب از کتىب  و مطالب این کتاب هم برگرفته از این کتاب مى باشد، زیرا این کتا ،عقیق ذکر گردیده است

بر اسا  گفته بعضى از مورخین محاصىره  . معتبره امامیه است و عمده بزرگا  بر آ  اعتماد نموده اند

 .(162)در ماه ذى القعده آغاز و در اوایل ذى الحجه سال پنجم هجرت پایا  یافت 

شد، در  قبل از اینکه درباره جنگ بنى قریظه بحث شود نکته اى مهم را باید به عنوا  مقدمه متذکر

حکومت اسلامى اقلیتهاى مذهبى که اهل کتاب آسمانى هستند بعد از اینکه پیمىا  ذمىه را بىا دولىت     

اسلامى قبول کردند همانند سایر مسلمانا  از آزادى کامل برخوردار بىوده و امىوال و نىوامیس آنىا      

اسلامى را حفظ محفوظ و محترم خواهد بود، همانطور که دولت اسلامى موظف است که امنیت جامعه 

کند و به حقوق فردى و اجتماعى آنا  کاملا رسیدگى نماید نسبت به اقلیتهاى مذهبى نیز همین وظیفه 

 .را دارد

ولى به این معنا نیست که اقلیتهاى مذهبى در قبال حکومت اسلامى هیچ گونه مسؤ ولیتىى نداشىته   

ایىن شىرائط و    ،عایت آ  لازم استباشند، بلکه یك سلسله امور و مقررات و شرائطى مى باشد که ر

امور از سوى دولت اسلامى تعیین و در ضمن قرار داد ذمه به آنا  تعهد مى شىود و اقلیتهىاى مىذهبى    

باید به آ  شرایط ملتزم شوند و در مسائل سیاسى و اجتماعى و نظىامى و از آنچىه کىه علیىه امنیىت      

دشىمن خىوددارى نماینىد و قىوانین و      کشور است نظیر جاسوسى براى دشمن و پناه داد  جاسوسا 

 .مقررات قرارداد ذمه را رعایت نمایند



131 

هما  طور که گذشت نقض پیما  یهودیا  بنى قریظه در جنگ خندق موجب شد تا در صىبح روز  

قبل از اینکه لبا  رزم را از تن بیرو  کنند  -که سپاهیا  اسلام از جنگ خندق بازگشته بودند  -بعد 

 .ا  نبرد از تن بشویند به منطقه بنى قریظه حمله کنندو گرد و غبار مید

: جبرئیل بر حضرت نازل شده و عرضه داشت که خداوند مى فرماید ،زیرا هنگام بازگشت به مدینه

نماز عصر را باید در منطقه بنى قریظه ادا کنید، پیامبر اکرم هم پر م فرماندهى را به دست على سپرده 

منطقه بنى قریظه حملىه بردنىد و آنجىا را بىه محاصىره کامىل درآوردنىد         و با سپاه خسته و کوفته به
 .حمله به گونه اى برق آسا بود که دشمن را به طور کامل غافلگیر کرد(163)

یکى از شیوه هاى مهمى که در جنگ باید بدا  توجه کرد پنها  داشتن دشمن را قصد حملىه   :نكته

و کیفیت و نقشه عملیات است که دشمن با آ  کیاست و زیرکى که داشت از نقشه و راههاى نفوذى آ  

به نظر مى رسد که طرح و نقشه عملیات از پیش تعیین شده بىود و سىرا  نظىامى در     ،آگاهى نداشت

 .و نقشه عملیات دخالت داشتند ولى آ  را به طور کامل از دیگرا  پنها  مى داشتند طرح
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 نتايج محاصره

 این حمله و محاصره نتایج نظامى زیرا را در برداشت

 .نقشه و طرح حمله از قبل آماده شده بود -الف 

ى که هیچ یىك از  قصد حمله محرمانه بود و پیامبر اکرم کسى را از آ  آگاه نگردانید به طور -ب 

 .فرماندها  از آغاز حمله اطلاعى نداشتند

عملیات و محاصره به گونه اى انجام شد که سپاه اسلام بدو  هیچ گونه درگیرى و تلفات بىر   -ج 

 .دشمن پیروز گردیدند

حکم سعد بن معاذ جزء اسرار نظامى بود و از اهداف اصلى پیامبر اکرم به حساب مى آمد، این  -د

هدف کاملا از دشمن مخفى بود زیرا سعد بن معاذ حکم خدا را از  هره پیامبر دریافىت و مطىابق بىا    

 .قرار گرفت قصد باطنى رسول خدا 

رت دستور داد که سربازا  اسلام سرهاى خود را از سىنگر بیىرو    حض ،بعد از محاصره کامل -  ه

به نظر مى رسد این دستور به خاطر رعایت اصول حفاظت و امنیتىى صىادر گردیىد و شىیوه     . نیاورند

حضرت این بود که اصول نظامى و جهات امنیتى را به طور دقیق بکار ببندد تا در نتیجه با تلفات کىم  

 .(164)آورد و این نتایج در جنگ بنى قریظه حاصل شدنتایج بسیارى را به دست 

محاصره دشمن سه روز به طول انجامید، عرصه  نا  بر یهودیا  تنگ شد که غزال بىن شىمول از   

یا رسول الله بىه قتىل مىا     :بزرگا  قبیله بنى قریظه از قلعه بیرو  شد و به خدمت پیامبر عرضه داشت

که با ما همانند قبیله بنى النضیر برخورد کنید و هر سه نفر یك  ما حاضریم ،اقدام نکن و ما را رها کن

 .شتر اثاثیه برداشته و ما ترك از آ  دولت اسلامى باشد و از دیار شما خارج خواهیم شد

شما باید بر اسا  حکم حکومت اسىلامى عمىل   : حضرت تقاضاى بنى قریظه را رد نمود، و فرمود

قلعه بازگشته و ماجرا را به سرا  بنى قریظه بازگو کرد ولىى آنىا    یوسانه به أغزال بن شمول م. نمایید

 .به حکم حضرت تسلیم نشدند
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حضرت مدت محاصره را تمدید کرد، در این فاصله آثار محاصره در دشمن هویدا شىد و رعىب و   

 وحشت سپاهیا  اسلام آنا  را به شدت آزار داده بود و ضجه و ناله زنا  و کودکا  تمىام قلىه را فىرا   

 .گرفته بود

این فشار روحى حاکم سبب شد که زنا  و کودکا  بنى قریظىه بىه سىرا  و بزرگىا  خىود فشىار       

سازش نموده و به هر وسیله ممکن حلقه محاصره را بشکنند، پىس بىه    آوردند تا با رسول خدا 

 .نا ار در برابر حکومت اسلامى تسلیم شدند

نفر از مردا  بنى قریظه را که به قریش  711مردا  را از زنا  جدا کرده و سپس  رسول خدا 

این برخورد پیامبر تر  و وحشت  ،قول همکارى داده بودند را گرفته و کتف و شانه هایشا  را بست

ظىه پیمىا    زیادى را بر قبیله او  ایجاد نمود، زیرا قبیله او  در زما  جاهلیت با یهودیىا  بنىى قری  

 .همکارى نظامى و اجتماعى و اقتصادى داشتند
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 نص حكم بن معاذ

قبیله او  از حضرت تقاضا کردند که به قتل آنا  اقدام ننمایند و با آنا  همانند یهودیا  بنى قینقاع 

، و بر تقاضایشا  اصرار فراوانى ورزیدند که حضرت به تقاضاى آنا  پاسخ رد ندهد، (165)برخورد کند 

از بین شما سعد بن معاذ را بىه عنىوا  حىاکم     :رت براى اینکه دل آنها را به دست آورد فرمود منحض

 .(166)قبیله او  به این طرح تسلیم شدند .انتخاب مى کنم

از : جهت تحکیم حاضر شد، قبیله او  برگرد او جمع شدند و بىه او گفتنىد   (167)بن معاذ  پس سعد

زیرا بنى قریظىه در بسىیارى از جنگهىا و آبىاد      ،خدا بتر  و درباره هم پیمانانت احسا  و نیکى کن

الا  زمىانى  : نمود  نخلستانها ما را یارى نموده اند، پس از اصرار او  سعد در جواب آنىا  فرمىود  

کنندگا  سعد را از غرك اصلى و حکم نمود  بر اسا  رضاى خدا باز ندارد او  است که سرزنش 

کار بنى قریظه پایا  یافت پس ازآ  زنىا  و کودکىا  بنىى    : امیدانه گفتند ثر شده و ناأاز این جواب مت

 .قریظه با حالت گریه و شیو  از سعد تقاضا کردند که به آنا  نیکى شود و از حکم ناروا پرهیز نماید

 آیا به حکم من راضى هستید؟: آنگاه سعد خطاب به یهودیا  بنى قریظه کرده و فرمود

آرى امیدواریم که حکم منصفانه باشد، پس بار دیگر گفته خود را تکىرار کىرد و آنىا  هىم     : گفتند

 پىدر و  یىا رسىول الله  : نموده و عرك کرد جواب را تکرار کردند سپس سعد رو به رسول خدا 

 .من به حکم تو تسلیم و راضى هستم: حضرت فرمود ؟مادرم فدایت باد نظر شما  یست

من حکم مى کنم که مردا  آنها را گىرد  بزنیىد و زنىا  و زراره آنهىا را بىه      : پس سعد عرك کرد

اسارت درآورید و اموال و ما ترك و غنائم آنها را بین مهاجرین و انصار تقسىیم نماییىد رسىول خىدا     

اى سعد حکم تو درباره بنى قریظه هما  حکم خداونىد در بىالاى آسىمانهاى هفتگانىه     : فرمود 

 .(168)پس زخم سعد باز شده و خونش ریخت و به لقاء الله پیوست  .است
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 در مورد حكم سعد برخورد رسول خدا 

در این جنگ بر دشمن پیروزى کامل را به دسىت آوردنىد بىدو      بالاخره سپاهیا  اسلام توانستند

نفىر و باقیمانىده    36اینکه یك نفر مجروح یا کشته هم بر جاى بگذارند، تعداد نیروهاى سىواره نظىام   

 .نیروها پیاده نظام در این جنگ شرکت کرده بودند

اعىم از ثروتهىاى منقىول و غیىر     )قریظه  ما ترك بنى در پى حکم سعد بن معاذ، رسول خدا 

را بین مهاجرین و انصار که در جنگ شرکت داشتند تقسیم نمود، به رزمندگا  سواره نظىام دو  ( منقول

در این جنگ تفاوت بین سهم پیاده نظام و سواره  -سهمند و به رزمندگا  پیاده نظام یك سهم بخشید 

زنىا  و   - (169)نو  کلى مىورد عمىل قىرار گرفىت     نظام تشریع و در جنگهاى بعدى به صورت یك قا

کودکا  را اسیر کرده و آنها را بین رزمندگا  تقسیم نمود و مردا  آنها را با شانه هاى بسته بىه مدینىه   

وارده کرد و در طى سه شبانه روز آنا  را یك به یك گرد  زده و در گودالى در قبرستا  بقیىع دفىن   

 .(171)نمود 

نیىز یىك    کنیز بین فقراى بنى هاشم تقسیم شىد و رسىول خىدا     17شده  از میا  زنا  اسیر

جاریه به نام ریحانه را براى خود انتخاب نمود و باقیمانده زنىا  و کودکىا  بىین مهىاجرین و انصىار      

 .(171)تقسیم شد
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 دفاع از رهبر

کعب بن اسىید از بزرگىا  بنىى     ،گرفت هنگامى که قلعه بنى قریظه در محاصره سپاهیا  اسلام قرار

سرش را از حصار قلعه بیرو  آورد،  و   شمش به رسول گرامىى و سىپاهیا  اسىلام افتىاد      ،قریظه

حضرت على از این جریىا  ناراحىت شىده و بىه خىدمت      . آنا  را مورد اهانت و ناسزاگویى قرار داد

دارید و بىه سىوى دشىمن نزدیىك     شما خود را دید دشمن دور ب !یا رسول الله :حضرت عرضه داشت

 .آرى: على عرك کرد. گو اینکه به من توهین مى کنند: نشوید پیامبر فرمود

از این شیوه رفتار حضرت على در مى یابیم که احترام و دفاع از مقام رهبىرى الهىى امىرى لازم و    

ام رهبىرى  جنگى و نظامى صیانت فرماندهى و دفاع از مق ،ضرورى مى باشد و یکى از اصول سیاسى

 .(172)مى باشد 
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 رويدادهاى سال ششم هجرت :فصل ششم
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 جنگ بنى المصطلق

 تحليل سياسى و نظامى از جنگ بنى المصطلق

یهودیا  بنى المصطلق در منطقه مریسع در ساحل دریاى سرخ زندگى مى کردند و در نزدیك آنهىا  

شکسىت بخشىى از    (173) همکارى داشتندقبائل دیگر عرب سکونت داشتند که با آنا  پیما  و قرارداد 

قبائل یهود در مدینه همچو  بنى قینقاع و بنى النضیر و بنىى قریظىه سىبب شىده بىود تىا قبیلىه بنىى         

 .المصطلق در صدد تدارك حمله نظامى علیه پایگاه حکومت اسلامى باشند

بىه رهبىرى    حضرت به وسیله گزارشات نیروهاى اطلاعاتى خود از قصد حمله قبیله بنى المصطلق

حارث بن ضرار آگاه شد که به انضمام نیروهاى قبائل عرب ساکن در منطقه مریسع خود را براى یك 

 .(174)حمله گسترده علیه سپاهیا  اسلام آماده کرده بودند

 31 -حضرت یك لشکر زرهى و پیاده در قالب یك هزار نفر  ،پس از گزارش نیروهاى اطلاعاتى

از نیروهاى رزمى و کارآزموده را تجهیز کرده و در اول شعبا   -پیاده نظام  نفر 971نفر سواره نظام و 

 .(175)سال ششم هجرت به سوى قبیله بنى المصطلق روانه شد

سپاه را به سه دسته تقسیم کرد، دسته مهاجرین تحت فرماندهى ابى بکر بن ابىى   رسول خدا 

ندهى سعد بن معاذ عباده و دسته سوم که سىواره نظىام بودنىد تحىت     و دسته انصار تحت فرما ،قحافه

فرماندهى خویش قرار داد بخشى از منافقین هم به سرکردگى عبدالله بن ابىى در ایىن جنىگ شىرکت     

 .جستند
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 مور اطلاعاتى دشمنأدستگيرى م

کىه   -را  نیروهایى که در طلیعه سپاه حرکت مى کردند در بین راه یکى از جاسوسا  بنى المصطلق

دستگیر کرده و به خىدمت رسىول خىدا     -به قصد ردیابى از سپاه محمد به کار اطلاعاتى مشغول بود 

آوردند، حضرت به وى اسلام را پیشنهاد کرد ولى او از قبول اسىلام امتنىاع ورزیىد، عمىر بىن       

 خطاب به دستور پیامبر او را به قتل رسانید

 مسىأله بر اسا  اصول سیاسى و نظامى سپاه را از بیراهه حرکت مى داد، زیىرا   رسول خدا 

بود و در واقع مى بایست نحوه حرکت سپاه اسلام به گونه اى باشد که دشىمن   ،جنگ از اسرار نظامى

مستقر شده  (176)بدا  آگاه نشود، پس قبل از اینکه بنى المصطلق خبردار شود در منطقه اى به نام قدید 

 .و به تجهیز قوا و تحکیم مواضع پرداخت

قبائل عرب و مشرکین که با یهودیا  بنى المصطلق پیما  نظامى بسته بودند از ورود سپاه اسلام بىا  

خبر شده و نیروهاى خود را در جبهه مقابل سپاه اسلام در منطقه قدید مستقر نمودند و رابطه سپاهیا  

را قطع کردند، زیرا، منطقه اى که نیروهایى دشمن در آ  مستقر شىده بودنىد در   اسلام با بنى المصطلق 

 .حد فاصل بنى المصطلق و سپاهیا  اسلام قرار گرفته بودند

آنا  را به اسلام دعوت کن اگىر  : عمر بن خطاب را به سوى آنا  فرستاده و به وى فرمود ،حضرت

اسلام را پذیرفتند و تحت راءیت اسلام درآمدند جا  و مال و ناموسشا  در سایه حکومىت اسىلامى   

 .محفوظ خواهد ماند و در غیر این صورت جریا  را به من گزارش کن

هسپار گردید و آنا  را به اسىلام دعىوت کىرد، ولىى آنىا  از      عمربن خطاب به سوى قبیله آنا  ر

 .گزارش نمود پذیرش اسلام سرپیچى نمودند، عمر نیز قضیه را به رسول خدا 

حضرت دستور حمله صادر کرد، سپاه اسلام به سرعت تمام قبیله بنى المصطلق را از  هىار طىرف   

بطه بنى المصلطلق را با قبائل مشرکین قطع کردند محاصىره بىه گونىه    به محاصره کامل درآوردند، و را

محاصره مىدتها طىول   . اى سریع انجام شد که هم پیمانا  نتوانستند با بنى المصطلق ارتباط برقرار کنند
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نفر از بنى المصطلق کشته شىده و   14کشید تا اینکه قبیله بنى المصطلق تسلیم شدند، در این محاصره 

 .(177)لمصطلق اسیر شدند و اموال آنا  به غنیمت گرفته شدقبیله بنى ا
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 نفاق عبدالله بن ابى

اسراى بنى المصطلق را به همراه خود به مدینه درآوردند، در  ،پس از پیروزى سپاه اسلام در جنگ

بین راه بر سر  اه کم آبى توقف کردند، در هنگام آب کشید  از  اه بین شخصى از قبیله بنى غفار و 

 .و سنا  جهنى نزاعى درگرفت( غلام عمربن خطاب)ه نام جهجاء بن سعید ب

مشتى به دها  سنا  بىن جهنىى کوبیىد، سىنا  قبیلىه      ( غلام عمر بن خطاب)در حین نزاع جهجاء 

سرانجام بین مهاجرین و انصار  ،خزرج را به یارى طلبید، و غلام عمر نیز از مهاجرین استعانت جست

ت لفظى شدید شد و بالاخره شمشیرها را از نیام بیرو  کشیده و در برابر هم نزاع در گرفت و مشاجرا

 .صف آرایى نمودند

عبدالله بن ابى غضبناك شده قبیله خزرج را جمع کرد و آنا  را مورد عتاب و سرزنش قىرار داد و  

ا را آیا پاداش شما این است که عرب شىم  ،از اول هم قصد نداشتیم که در این جنگ شرکت کنم :گفت

کتك بزند و بر روى شما شمشیر بکشد؟ شما مهاجرین را پناه دادید، از جىا  و مىال خىود گذشىتید،     

 .آنا  را پناه دادید و گردنهایتا  را جهت حفظ آنا  در مقابل شمشیر دشمن برافراشتید

را از  آیا سزاوار است که در برابر این همه فداکاریها، عرب اینگونه با شما برخورد کند؟ اگىر آنىا   

وطنتا  آواره کنید و زحمتشا  روى دوش دیگرا  قرار گیرد اینگونه به شما اجحاف نمى کننىد، اگىر   

 .(178)به مدینه بازگشتیم عزتمندا  باید مهاجرا  ذلیل را از مدینه بیرو  برانند

بلافاصىله  زید بن ارقم که جوانى نور  و در عنفوا  بلوغ بود سخنا  عبدالله بن ابىى را شىنیده و   

ماوقع را به حضرت گزارش داد، حضرت پس از اطمینا  از صحت گزارش با حالى غضبناك سوار بر 

 .مرکب شده و به سوى مدینه حرکت نمود

: سعد بن عباده که از جمله افسرا  نظامى بود بر سر راه حضرت گرفته و از حضىرت سىؤ ال کىرد   

 ؟الا  که وقت حرکت نبود  را سوار بر مرکب شده اید

 ؟مگر حرفهاى دوستت عبدالله بن ابى را نشنیدى: حضرت فرمود
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 .من جز شما دوستى ندارم :سعد گفت

عبدالله بن ابى قصد دارد پس از مراجعت به مدینه مهاجرین را از مدینه اخراج کند : حضرت فرمود

 .و گفته است که عزیزا  باید ذلیلا  را خارج کنند

 عزیز هستید و عبدالله بن ابى و یارا  او ذلیل خواهنىد بىود  شما و اصحابتا   :سعد در جواب گفت
(179). 

با ناراحتى به همراه اصحاب و یارا  خود منطقىه را تىرك کىرده و بىه      سرانجام رسول خدا 

سوى مدینه حرکت نمود، کسى را یاراى صحبت با او نبود اصحاب نیز از وضعى که پىیش آمىده بىود    

و یىارا     را به رسىول خىدا   : ودند پس عبدالله بن ابى را به محاکمه کشاندند و گفتندناراحت ب

 ؟مهاجر او اهانت کرده و آنها را آزرده خاطر کردى

و یارا  او اهانت نکىرده ام واگىر    عبدالله بن ابى سوگند یاد کرد که هرگز من به رسول خدا 

و یارانش گزارش نمىوده باشىد کىذب محىض اسىت       سى از قول من مطلبى را به رسول خدا ک

 .شرفیاب شده و از حضرت و یارا  او عذرخواهى کن به محضر رسول خدا : اصحاب گفتند

مشرف شده و از مطلبىى   عبدالله بن ابى پیشنهاد اصحاب را پذیرفت و به محضر رسول خدا 

که به وى نسبت داده بودند عذرخواهى نموده و زید بن ارقم را تکذیب نمود و شىهادتین را بىر زبىا     

 .جارى کرد حضرت نیز گفته او را قبول کرد

ه  ىرا بى  : پس از این ماجرا اصحاب زید بن ارقم را مورد شما الهى و سرزنش قرار دادند و گفتنىد 

حضرت گزارش دروغ دادى و خاطر مبارك حضرت و یارا  او را آزردى و به عبدالله بن ابى تهمت و 

تىو خىوب   ! پروردگىارا  :ناراحت شده و به خدا عرضه داشىت  مسألهزید بن ارقم از این  ؟افترا بستى

 .ندادم میدانى که من گزارش دروغ به رسول خدا

نازل گردید و سوره منافقو  را بر حضرت نازل فرمود در  ل بر رسول خدا در بین راه جبرئی

آ  هنگام حضرت بر شتر سوار بود و در هنگام ظهور آثار وحى سنگینى زیادى به وى عارك شد به 

 گونه اى که ناقه حضرت کمرش خمیده و از حرکت باز ایستاد و زانو زد، پس حضرت در گوش زیىد 



142 

خداوند گفته هاى تو را تصدیق نمود، و سوره منافقو  را نىازل فرمىود پىس کىاروا      : بن ارقم فرمود

 .متوقف کرده و سوره منافقو  را براى آنا  قرائت فرمود

با سرعت در حرکت سپاه از هرگونه امکا  وقوع درگیرى و نىزاع داخلىى    رسول خدا  :نکته

سىبب   یرا کاروا  در هنگام حرکت از غضب باز ایستاد و حرکت رسول خىدا  جلوگیرى کرد، ز

 .شد تا آثار غضب در بین اصحاب فرو نشیند
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 برخورد پيامبر اسرار

حضىرت   ،سرانجام پس از شکست قبیله بنى المصطلق زیادى در اختیار سپاهیا  اسلام قرار گرفت

مصطلق را به مدینه آورد و آنا  را بین اصحاب تقسیم کىرد، و بىا جویریىه    کلیه اموال و اسراى بنى ال

پیروى نمودند، و با زنا  بنىى   دختر حارث بن ضرار ازدواج نمود، سایر مسلمین از رسول خدا 

 .المصطلق ازدواج نمودند

ازدواج نمود این بود که جویریه بى سرپرست بىود  با جویریه  علت اینکه رسول خدا  :نظریه

و پدر و عمو و شوهرش در جنگ بنى المصطلق به دست سپاهیا  اسلام به هلاکت رسىیده بودنىد، در   

 ،موقع تقسیم غنائم در سهم ثابت بن قیس قرار گرفت و وى جویریىه را در معىرك فىروش گذاشىت    

ت آزاد نمود، و قیمىت کتابىت وى را مهریىه اش    حضرت آ  را از ثابت بن قیس خرید و او را از کتاب

 .(181)قرار داد و به هما  مهریه با وى ازدواج نمود

با قبیله بنى المصطلق و اسراى آنا  انجام داد،  بر اثر برخورد مسالمت آمیزى که رسول خدا 

پیامبر اکرم آنا  را آزاد . اعلام نمودند قبیله بنى المصطلق اسلام را پذیرفتند، و اسلامشا  را به حضرت

کرد و به دیارشا  بازگردانید، حضرت ولید بن عقبه را جهىت جمىع آورى زکىات بىه مریسىع اعىزام       

ولید به علت کینه و خصومتى که با قبیله بنى المصطلق داشت جریىا  را بىرخلاف بىه پیىامبر      ،داشت

 .ات خوددارى نموده و قصد کشتن مرا داشتندقبیله بنى المصطلق از داد  زک :گزارش نمود و گفت

مسلمانا  در صدد تجهیز سپاه براى جنگ با بنى المصطلق بودند، در این میا  نماینىده اى از بنىى   

هنگامى که با خبر شدیم که شما نماینىده یىا را بىه     :المصطلق به مدینه آمد و به حضرت عرضه داشت

و بر آ  بودیم تا زکاتمىا  را بىه    ،عظیم به استقبال او آمدیمسوى ما فرستاده اید، ما به قصد احترام و ت

را برخلاف واقعیىت بىه شىما     مسألهولى او ترسید و به عقب بازگشت و متاءسفانه  ،وى پرداخت کنیم

يونَ آمَنُوكا إنِ : گزارش نموده است خداوند در تکذیب ولید بن عقبه آیه زیر را نازل فرمود ِ هَوا الَّا يُّ
َ
ياَ ن

ٰ مَا فَعَلتْمُْ واَدِمِنَ  جَاءَكُمْ  ن تصُِيبُكا قَكْمًا بِِهََالةٍَ فَتُصْبِحُكا عََلَ
َ
 .(181) فاَدِق  بَِبَإٍَ فَتَبيَانُكا أ
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 صلح حديبيه

حضرت تصمیم گرفت که در ماه ذى القعىده بىه    :پس از پیروزى مسلمانا  در جنگ بنى المصطلق

قصد انجام عمره از مدینه به سوى مکه عزیمت نماید، حضرت بنابر اطلاعاتى که از مشىرکین قىریش   

 .داشت احتمال وقوع درگیرى نظامى را بسیار قوى مى دانست

کومىت  همه کسانى که در مدینه و اطراف آ  تحت حمایت ح :به همین منظور به اصحاب فرمود که

اسلامى زندگى مى کردند در این سفر براى انجام اعمال حج او را همراهى کنند، حىدود یىك هىزار و    

 -اعم از مهاجرین و انصار و اعرابى که در اطراف مدینه زندگى مىى کردنىد    -پانصد نفر از مسلمانا  

امبر سىرپیچى  به قصد زیارت خانه خدا حضرت را همراهى نمودند، و عده اى نیز از همراهىى بىا پیى   

 .کردند، زیرا احتمال وقوع جنگ را بعید نمیدانستند
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 گزارش اطلاعات به دشمن

رسىید،   -بىه فاصىله دو منىزل تىا مکىه       -به منطقه عسفا   هنگامى که کاروا  رسول خدا 

ود کىاروا  رسىول   مشرکین قریش از ورود سپاه اسلام به آ  منطقه آگاه شده و بر آ  شدند کىه از ور 

به مکه ممانعت نمایند، پس با تجهیزات لازم و نیروهاى کارآزموده در اطراف مکه سىنگر   خدا 

 .گرفتند

سرا  مشرکین بشر بن سفیا  را براى مذاکره به خىدمت پیىامبر فرسىتادند، وى پیىامبر خىدا را در      

همانا قریش از سفر شما آگاه است و به دنبال آ  جهت ممانع از  :عسفا  ملاقات کرده و عرضه داشت

سپاه بزرگى را تشکیل داده و در محله ذى طوى سنگر گرفته اند و عهد بسىته انىد    ،ورود شما به مکه

 .(182)که به هر صورت ممکن از ورود شما به مکه جلو گیرى نمایند

آیا هنوز هىم از جنىگ و    ،لعیده استجنگ قریش را ب: حضرت از این سخن تعجب کرده و فرمود

جدال دست بر نمى دارند؟  ه شده است که با وجود شکستها و خساراتى که دیده اند باز هم به فکىر  

 جنگ و جدال افتاده اند؟

 ه مى شد که قریش بین من و سایر عرب مانعى ایجاد نمى کرد؟ اگىر آنىا  بىه مىن آسىیب مىى       

خدایتعالى مرا بر آنا  غلبه مى داد و آنا  به اسىلام روى مىى    رسانیدند به هدفشا  مى رسیدند و اگر

 .آوردند براى آنا  فخر بود، زیرا من از قبیله آنها بوده و با آنها در یك قبیله زندگى مى کردم

سوگند به ! قریش  گونه مى اندیشید؟ آیا فکر مى کنید که حکومت اسلامى از جنگ هرا  دارد؟

مى کنم و هیچ گونه بیم و هراسى را به دل راه نخواهم داد و تىا سىرحد   خدا که من در راه خدا جنگ 

 .(183)جا  از اسلام دفاع کرده و به آ  ادامه خواهم داد 

حضرت سپاه خود را براى یك جنگ تمام عیار آماده کرده و مسیرش را از  ،پس از خاتمه مذاکره

رسید شتر حضرت زانو زد، برخى از سپاهیا  منطقه عسفا  تغییر داد، هنگامى که به منطقه ثنیة المرار 
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شتر من از پیمىود  راه  : گویا شتر شما از پیمودند راه جا زد، حضرت فرمود: به حضرت عرضه داشتند

 .جا نزد بلکه خداوند شتر مرا از حرکت بازداشت و ما وظیفه داریم سپاه را در این محل مستقر کنیم

کاروا  را  هره دیگرى پیدا کىرد، زیىرا در آغىاز حرکىت     سپاه اسلام از قصد پیامبر آگاه شدند و 

کاروا  براى انجام عمره به سوى مکه عازم شده بود ولى پس از مذاکره پیىامبر بىا نماینىده مشىرکین     

پس حضرت سپاه را در منطقه ثنیة المرار مستقر کرده و دستورات لازم . حالت حرکت جنگى شده بود

ر  ه سپاه قریش براى جنگ آماده شده اند ولى هر ه از من بخواهند اگ: را به آنا  تذکر داد و فرمود

 .به خاطر صله رحم به آنا  خواهم داد

پس حضرت نیزه را از نیىام درآورده   ،در منطقه اى که سپاه اسلام استقرار یافت آب وجود نداشت

شىد و سىپاه    ،نمایىا  و به دست یك نفر از یارا  داد، او نیزه را به زمین کوبید، در پى آ   شمه آبى 

 .اسلام با طماءنینه خاطر در آنجا منزل کرد

سپاه قریش منطقه استقرار نیروهاى اسلام را زیر نظر گرفته بود پس عده اى از قبیله خزاعه را بىر  

سرپرستى بدیل بن ورقاء به نمایندگى از قریش به حضور پیامبر اکرم فرستادند، تا از واقعیت امر جویا 

 ؟آیا به منظور جنگ آمده یا به منظىور دیگىرى   ؟پیامبر اکرم به  ه منظور به مکه آمده استشوند که 

بلکىه بىه    ،من براى جنگ و مقابله با شما به اینجا نیامده ام: پیامبر در جواب به بدیل بن ورقاء فرمود

 .قصد زیارت و عمره مفرده آمده ام

براى قریش بازگو کردند بدیل بن ورقاء بىن   نمایندگا  قریش بازگشته و جریا  را ،پس از مذاکره

پیامبر اکرم به قصد جنگ به اینجا نیامده است بلکه مى خواهد با یىارانش عمىره مفىرده     :قریش گفت

انجام دهد و خانه خدا را زیارت کند، شما ندانسته حضرت را به جنگ مىتهم نمودیىد و در برابىر آ     

 جبهه جنگ تشکیل داده اید؟

بىه قصىد    اگىر رسىول خىدا     :بن بدیل را قبول نکردند و اظهار داشتند که قریش گفته ورقاء

جنگ نیامده است پس  را با نیرو و سپاه به مکه وارد مى شود؟ پس بار دیگر پیکىى را جهىت تهیىه    

 .(184)گزارش فرستادند تا آنها را از کم و کیف سفر حضرت آگاه سازد 
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 ريشگزارشهاى تكميلى ق

بکر بن حفص از طرف قریش ماءموریت یافت تا گزارش تکمیلى از هدف حضرت به دست آورد، 

هنگامى که به ثنیة المرار رسید حضرت او را به حضور پذیرفت و همانند جوابهاى قبلىى کىه نماینىده    

یش قبلى داده بود به او جواب داد، بکربن حفص نیز پس از بازگشت گزارش مذاکره را براى سرا  قر

قریش به این گزارش قانع نشدند و در پى آ  یکى از سرا  قبیله احابیش به نام حلیس بىن  . بیا  کرد

علقمه را فرستادند،  و  این شخص اعتقاد به خدا داشت و قبیله احابیس نیز در میىا  عىرب سىابقه    

 .توحیدى داشتند و خدا را مى پرستیدند

ایىن شىخص   : براى یارا  خود معرفىى کىرد و فرمىود   پس هنگامى که به منطقه رسید پیامبر او را 

موحد است و به خداوند یکتا ایما  دارد، هرکس که به همراه خود بدنه آورده است آنرا به وى نشىا   

بدنه ها را به طور دسته جمعىى از پىیش روى او در صىحراى ثنیىة      اصحاب رسول خدا . دهد

ین شیوه اعلام داشتند که قصد جنىگ ندارنىد، حلىیس بىن علقمىه بىه عقىب        المرار عبور دادند و با ا

 .بازگو کرد  بازگشت و جریا  را براى سرا  قریش 

پس عروة بن مسعود ثقفى را جهت تهیه گزارش به خدمت پیامبر اکرم فرستادند، حضرت نیز هدف 

بىه گونىه اى در عىروه تىاءثیر      اصلى خود را براى او بازگو کرد، جذبه و معنویت رسول خىدا  

یىاراى جىدایى از حضىرت را      گذاشته بود که به سختى از کنار حضرت فاصله مىى گرفىت و دلىش    

 .و نحوه رفتار و برخورد پیامبر با اصحاب را زیر نظر داشت ،نداشت

مبر خىدا  از طرفى دیگر عشق و دلباختگى اصحاب او را به تعجب واداشته بود، زیرا هىر گىاه پیىا   

وضو مى گرفت یا آب دهانش را بیرو  مى انداخت اصحاب جهت تبرك جسىتن بىه آ  از یکىدیگر    

 .سبقت مى گرفتند و اگر مویى از بد  حضرت جدا مى شد آنرا به سرعت از روى زمین برمى داشتند

از . پس به سوى قریش بازگشت و نتایج مذاکره و گزارش خود را براى رساند  قریش بیىا  کىرد  

مىن   :مله مذاکراتى که به قریش یادآورى نمود عشق ورزید  یارا  حضرت به وى بود، سپس گفتج
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بىه   ،در زما  سلطنت کسرى و قیصر و نجاشى با سلاطین آنها ملاقات نموده و گفتگوهىایى داشىته ام  

خدا سوگند هیچ سلطانى را ندیدم اینگونه که اصحاب و یارا  حضرت به وى عشق مى ورزیدند، و به 

آب وضو و دها  و موى بد  او سبقت مى جستند، یارا  و پیروانشا  به آنها عشق ورزند، حىال ایىن   

 .شما و جنگ با رسول خدا 

این گزارش تاءثیر فراوانى داشت و روحیه جنگ طلبى را از دشمن خنثى کرد، سرا  قىریش پىس   

ند که دست از جنگ بشىکند و حضىرت را بىه صىلح     از مذاکره و تحقیق و بررسى دقیق تصمیم گرفت

 .(185)وادار نمایند 

از نحوه برخورد حضرت با اصحاب و شدت فداکارى که یارا  نسبت به حضرت انجام مىى   :نظریه

دادند روشن مى شود که نیروهاى رزمى و کادرهاى نظامى و انتظامى علاوه بر اینکه از افىراد زبىده و   

ایما  قوى بوده و عشق و علاقه شدیدى نسىبت بىه هىدف و رهبىر داشىته      کارآمد باشند باید داراى 

 .باشند، زیرا در غیر این صورت روحیه کفر ستیزى در آنا  پیدا نخواهد شد

سسىت کىرد و از تصىمیم     -در قضیه صلح حدیبیىه   -اى که قریش را  مسألهبه نظر مى رسد تنها 

به هدف و پیىامبر الهىى بىود کىه اصىحاب      جنگ بازداشت همانا روح تقوى و صلابت ایما  و عشق 

نسبت به حضرت از خود نشا  دادند، دیپلماتهاى سیاسى قریش عىلاوه بىر انجىام     رسول خدا 

امور دیپلماسى از نظر اطلاعاتى نیز بسیار ظریفانه عمل مى کردند، و نحوه رفتار و برخورد اصحاب با 

 ابراین فرماندها  نظامى سه نکته را باید مورد دقت و بررسى قرار دهندپیامبر را زیر نظر داشتند بن

نیروهاى رزمى را از افراد مؤ من و متدین انتخاب کنند، هما  طوریکه پیامبر سفر خىویش را   - 1

 .با نیروهاى رزمى و به قصد عمره آغاز کرد

سیج عمومى را صىادر کىرد،   نیروهاى رزمى باید داوطلبانه شرکت کنند، هما  طور که پیامبر ب - 2

در پى صدور فرما  بسیج فقط عده اى از نیروهاى رزمى با عشق و علاقه داوطلب شدند، و در سىفر  

 .(186)حضرت را همراهى نمودند
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و فضیلت برگزیده شود، ایىن مطلىب    ،نیروهاى رزمى تا آنجا که امکا  دارد باید از اهل تقوى - 3

 .را مى توا  از نحوه انتخاب و برخورد پیامبر اکرم استفاده نمود

در واقع پیروزیهایى که در جنگها حاصل مى شود در گرو اخلاص عمل صىالحا  و مجاهىدا  راه   

ناختند و خدا و دلباختگا  کوى یار مى باشد، به گونه اى که اگر آنا  در این رهگذر سر از پا نمى شى 

روح فداکارى و اخلاص را در برابر پیامبر خدا ابراز میداشتند و هما  روح فداکارى باعث گردید کىه  

 .عروة بن مسعود با حالت بهت آورى به سوى مشرکین بازگردد و آنا  را از هدف جنگ منصرف کند
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 اعزام عثمان بن عفان

حضرت عثما  بن عفا  را به نمایندگى از طرف دولت اسلامى برگزیده و مواضع و اهىدافش را در  

 .(187)ضمن نامه اى نوشته و به وسیله عثما  بن عفا  اعازم داشت 

هنگامى که عثما  خود را به قریش رسانید و نامه را براى آنا  قرائىت کىرد واهىداف حضىرت را     

ش عثما  را دستگیر کردند، سپس توسط عده اى از مشرکین خبر قتىل  براى آنا  بیا  کرد، سرا  قری

 .او را شایعه کردند، هدف آنها را از اشاعه قتل عثما  ایجاد رعب و وحشت در بین سپاه اسلام بود

هنگامى که حضرت از جریا  مطلع گردید اصحاب و یارا  خود را در سایه درختى گىرد آورده و  

در سینه خویش پنها  مى داشت روشن ساخت و سىپاهیا  اسىلام را    تصمیمات جنگى را که از پیش

 براى جنگ بسیار بزرگى آماده نموده و از آنا  پیما  گرفت که تا آخرین نفس ایستادگى نمایند

گزارشگرا  مشرکین تصمیم پیامبر را به قریش ارسال داشتند که موجب رعب و وحشت مشىرکین  

د که از شروع جنگ صىرف نظىر کننىد و اعىلا  کردنىد کىه       قریش گردید، سرا  قریش تصمیم گرفتن

زیرا آثار قدرت نیروهاى اسلام را در جنگهاى سابق دیده بودند، پىس   ،بهترین شیوه طرح صلح است

نماینده اى را به محضر پیامبر خدا فرستادند تا شایعه قتل عثما  را تکذیب کرده و طرح صىلح را کىه   

 .ائه کردتوسط سرا  قریش آماده شده بود ار

به دنبال به دنبىال آ  عىده اى از سىرا  قىریش در نثیىة       ،حضرت اصل صلح را از دشمن پذیرفت

المرار حاضر گردیدند و مواد صلح حدیبیه را به نفع دولت قىریش منعقىد کردنىد کىه مىورد تصىویب       

 .طرفین قرار گرفت

 :ماده بودند 9موادى که صلح را تشکیل مى دادند  :مواد صلح

 (188)الحرب عشر سنين  ان نضع - 1

 لاخيانة بينهم فلا يخونون بعضهم بعضا - 2

 لاسرقة فياءمنوا على اموالهم فى تلك المدة و لايعين احد المتعاقدين على الاخر - 3
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من احب ان يدخل فى عقد محمد و عهده دخل فيه و من احب ان يدخل فى عقد قريش و عهدهم دخلل فيله    - 4
(189). 

 من المسلمين لايردونه الى المسلمينمن اتى قريشا  - 5

 من اتى من قريش الى المسلمين مسلما يردونه اليهم - 6

 .ان يكون الاسلام ظاهرا بمكة لايكره احد على دينه و لايؤ ذى ولايعير - 7

 .ان محمدا يرجع عنهم عامه هذا و يدخل عليهم فى العام القابل ثلاثة ايام - 8

 .(191)ح المسافر السيوف فى القراب لايدخل عليها بسلاح الا سلا -9

بر اسا  توافق طرفین حضرت به امیرالمؤ منین فرمود که قرار داد صلح را بنگارد، حضىرت علىى   

بىه  ( نماینده مشىرکین قىریش  )سهیل بن عمرو  ،بسم الله الرحمن الرحیم :در ابتداى متن قرارداد نوشت

ید عبارت را تغییر داده و بىه شىیوه اى کىه    ما رحمن را نمى شناسیم با :حضرت اعتراك کرد و گفت

 .پدرانما  قبل از اسلام نام خدا را در آغاز قراردادهاى صلح مى نوشتند عمل کنید

به جاى این جمله : گفته نماینده قریش را پذیرفت و به حضرت على عرك کرد رسول خدا 

ه قبل از اسلام در عرب مرسوم بود و مشىرکین قبىل از   زیرا این جمله اى بود ک ،بسمك اللهم :بنویس

گر ىه بىا اعتىراك     ،ظهور اسلام به این شیوه عمل مى کردند، حضرت على گفتىه پیىامبر را نوشىت   

به مىن امىر نمىى     اگر رسول خدا : مسلمانا  روبرو شد ولى حضرت على خطاب به آنا  فرمود

 .کرد من این کار را نمى کردم اطاعت از او اطاعت از خدا و بر ما واجب است

هذا ما قاضى علیه رسول الله و سهیل بن عمرو، در هنگام : سپس حضرت به على فرمود که بنویسد

والا با  ،ما رسالت پیامبر را قبول نداریم :باز مورد اعتراك سهیل قرار گرفت و گفت ،نوشتن این جمله

  قرارداد باید به گونه اى تنظیم شود که مورد قبول و توافىق قىریش   ،شما جنگ و درگیرى نمى کردیم

ایىن جملىه را اینگونىه    : قرار گیرد، حضرت باز گفته سهیل را پذیرفت و به حضرت على عرك کىرد 

 .(191)بن عبدالله و سهیل بن عمرو  هذا ما قاضى علیه محمد :بنویس

و صورت قىرارداد در دو نسىخه تنظىیم     (192)را پذیرفت  یشنهاد رسول خدا سهیل بن عمرو پ

گردید که در ظاهر به نفع قریش تنظیم شد و کلیه خواسته هاى قریش عملىى شىد و حضىرت در آ     
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در سال از زیارت خانه خدا محروم شد، در نتیجه مسلمانا  با قلبى پر از انىدوه و  شىمانى اشىکبار    

 .برابر قرارداد صلح ناخواسته تسلیم گردیدند که قبول آ  بر مسلمین به سادگى قابل تحمل نبود
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 اختلاف مسلمانان

پس از پایا  یافتن صلح حضرت دستور داد تا بدنه ها را در همانجا قربىانى کننىد سىپس تقصىیر     

شىما در  : ك کرده و گفتنىد نموده و از احرام مفرده خارج شوند، گروهى از مسلمانا  به حضرت اعترا

آغاز به ما وعده دادى که در این سال وارد مکه مى شویم و حال آنکه قبل از آنکه به مکه وارد شویم 

مىن بىه شىما    : حضرت با حالت بردبارى فرمىود . دشمن راه بر ما سد نمود، و گفته شما خلاف درآمد

ن به شما قىول نىدادم کىه بىه انجىام      وعده دادم که امسال وارد حرم خواهید شد و این انجام گرفت م

مناسك فوق خواهید شدت سرانجام عده اى از مسلمانا  که از قرارداد صلح ناراضى بودند از فرمىا   

 .(193)سرپیچى کردند رسول خدا 

 براسا  این قرارداد قبیله خزاعه تحت الحمایه دولت اسلامى و قبیله بنىوبکر نیىز تحىت الحمایىه    

این قرارداد در دو نسخه تنظیم شد که یك نسخه در دست دولت اسىلامى   ،مشرکین قریش قرار گرفت

 .(194)و نسخه اى دیگر در دست سرا  قریش قرار داشت 

هىرکس بدنىه   : هنگامى که کار صلح پایا  یافت حضرت اصحاب را مورد خطاب قرار داد و فرمود

را گرد  نهادند  د، مسلمانا  هم فرمایش رسول خدا خود را قربانى نموده و سرهایتا  را بتراشی

ولى عده اى از اطاعت آ  سرپیچى کرده و به مخالفت پرداختند، زیرا آنا  فکر مى کردند که این حىج  

باطل است زیرا مسلمانا  به مکه مشرف نشده و طواف نکرده بودند و در حالى که سعى بىین صىفا و   

 !نشده  گونه بدنه ها را قربانى کنند؟ مروه انجام

حضرت از این جریا  بسیار ناراحت شد پس به ام سلمه وارد شىده و بىا وى مشىورت نمىود، ام     

شما اعمال خود را انجام بده و سپس به سوى مدینه حرکت : سلمه حضرت را تسلى داده و عرك کرد

انگاه برد و آ  را قربىانى کىرد، عىده اى از    حضرت پیشنهاد ام سلمه را انجام داد و بدنه را به قرب ،کن

  پرداختنىد  أمسلمانا  از پیامبر تبعیت کردند بدنه ها را در هما  محل قربىانى کىرده و بىه حلىق ر    

 .(195)بخشى از مسلمین بدنه نداشتند خداوند نیز تکلیف را از آنا  ساقط کرد
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آنگاه حضرت با مسلمانا  به سوى مدینه مراجعت کردند، هنگامى کىه بىه محلىه تنعىیم رسىیدند،      

حضرت مسلمانا  را در سایه درختى گرد آورد، عده اى از مسلمانا  که از فرما  حضىرت سىرپیچى   

کرده بودند خدمت حضرت مشرف شده و از گذشته خود اظهار نىدامت کردنىد و از حضىرت تقاضىا     

اى آنها استغفار کند، حضرت توبه آنها را پذیرفت و در سایه درخت با آنا  بیعت کرد، این کردند که بر

کىه در آ  رضىایتش    (196)بیعت به بیعة الرضوا  مشهور شد زیرا خداوند سوره مبارکه فتح را نازل کرد 

مَا يُباَيعُِكنَ : نسبت به مسلمانا  مشهود بود ينَ يُباَيعُِكوكََ إنِا ِ وَ   إنِا الَّا َْ يوْدِيهِمْ فَمَون وا
َ
ِ فَكْقَ أ َ يدَُ اللَّا اللَّا

جْرًا عَظِيمًا
َ
تِيهِ أ ِْ َ فَسَيُ وْفََّٰ بمَِا عََهَدَ عَليَهُْ اللَّا

َ
ٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أ مَا ينَكُُ  عََلَ  .(197) فإَنِا
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 نتايج صلح

 مورد خلاصه مى شود 7نتائج و فوائدى را که این صلح در برداشت در 

روابىط سیاسىى و    -و همچنىین بىالعکس    -این صلح باعث شد که دولت اسلامى با قىریش   - 1

اجتماعى برقرار نماید، در نتیجه در سایه ارتباطات سیاسى و اجتماعى به مواضع سیاسى و اقتصىادى  

و اجتماعى و اخلاقى یکدیگر آشنا شده و در سایه حسن همجوارى و حسن تفاهم بتوانند مشىکلات  

 سیاسى خود را از طریق مذاکره حل و فصل کننداجتماعى و 

لازم به ذکر است که بر اثر این ارتباطاتى که بین دو ملت همجوار برقرار گردیىد کلیىه خصىلتهاى    

عالى و صفات اخلاقى و معجزات از طریق روابط اجتماعى توسط ملت مسلما  به ملت قریش منتقل 

میا  ملت قریش فراهم گردید، به طورى که عىده از  شد و در فاصله کمى زمینه گرایش و قبول اسلام 

به نیت صله رحم از  -که بستگا  آنا  قبلا اسلام را پذیرفته و به مدینه هجرت کرده بودند  -مشرکین 

 .بستگا  و خویشاوندا  نزدیك خود دید  مى کردند

وب شىده  فرهنگ غنى اسلام به گونه اى در منطقه یثرب بر مسلمین حاکم بود کىه مشىرکین مجىذ   

 .وصفات عالیه را از مسلمانا  فرا مى گرفتند و هنگام بازگشت در بین قریش نشر مى دادند

روابط صحیح و مناسب بین طرفین موجب شد که به واسطه انتقال ملکات فاصله اسلامى ملت  - 2

بب شد که مسىلمین در  گردند، صلح مزبور س جزیرة العرب شیفته و عاشق اسلام و رسول خدا 

 .آینده بدو  درگیرى سیاسى و نظامى به انجام عمره مفرده توفیق یابند

مشرکین قریش قبل از انعقاد صلح عناد خود را نسبت به مسائل اسلامى معجزات رسول خىدا   - 3

شنیدند پنبه در گوش  اظهار مى داشتند و هنگامى که سخنا  گهربار و آیات نورانى قرآ  را مى 

خود مى کردند و با تنفر خود را دور مى کردند ولى خوشبختانه بعد از انعقاد صلح کینه و منافرتهىاى    

زیادى که از قبل بین قریش و ملت اسلامى بود در سایه صلح و آرامش از بین رفت و آنا  به سخنا  

ذیرفتند و در آیات قرآ  اندیشىه مىى   یکدیگر گوش فرا مى دادند و حرفهاى حق را از یکدیگر مى پ
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کردند، بدین وسیله زمینه پذیرش اسلام در فرهنگ ملت عرب راه یافت و در فاصىله کمىى بىه یىك     

 .دعوت عمومى همه آنها اسلام را پذیرفتند

قبل از انعقاد صلح اظهار اسلام در بین ملت عرب ممنوع بود و هیچ کس جراءت نداشىت کىه    - 4

اید، غالب مسلمانانى که به خاطر شرائط حاکم بىر زندگیشىا  نمىى توانسىتند از     دین خود را ظاهر نم

 .بلادشا  به مدینه هجرت کنند در حال تقیه زندگى مى کردند و نمى توانستند عقائدشا  را اظهار کنند

این صحل سبب شد که در فاصله دو سال مسلمانا  بتوانند اسلام را به عنوا  یىك آئىین الهىى در    

ین اظهار نموده و به تبلیغ آ  بپردازند، اذیت و آزار مشرکین نیز آنها را رنج نمىى داد  ىو    بین مشرک

اسا  شرائط صلح مبتنى بر آزادى بیا  و عقیده بود و هر کس متمایل به اسلام بود با میىل و رغبىت   

 .ایما  مى آورد اسلام را قبول کرده و به رسول خدا 

و مسلمانا  از جنگ فارغ شده و در صدد نشر حقىائق   جب این صلح رسول خدا به مو - 5

بىه تمىام    گهربار اسلام برآمدند و اسلام را از طرق مختلف به جهانیا  ابلاغ کردند رسول خىدا  

 -ه مناطق مختلىف جزیىرة العىرب    بدین وسیل ،نقاط جها  هیئت سیاسى نظامى و تبلیغى اعزام داشت

در پى ابلاغ پیامهاى رسىول   ،تحت پوشش تبلیغات اسلامى قرار گرفت - و  یمن و بحرین و یمامه 

به ملل مختلف جا  دیرى نگذشت که مردم فوج فوج به دین اسلام گرایش کردند و اسلام  خدا 

 .پذیرفتندعزیز را به عنوا  یك دین الهى و جهانى 

به موجب این صلح دولت اسلامى تقویت شده و مسلمانا  نیرو گرفتند از طرفى دیگر گروهى  - 6

از سلاطین عرب و عجم به اسلام روى آوردند و هدایایى گرانبها از طرف سلاطین به خىدمت رسىول   

 .ارسال مى شد خدا 

یایى را که در این فاصله به وقوع مى پیوست را به طىور  ابوسفیا  رهبر قریش تمامى مسائل و قضا

دقیق زیر نظر داشت و در پیشرفت اسلام مى اندیشید، او مشاهده کرد که  گونه قیصر پادشاه روم در 

برابر اوامر حضرت سر تعظیم فرود آورد و به اسلام تسلیم گردید و از نامه حضرت استقبال کرد، او به 
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مشىاهده کىرده    ده کسرى پادشاه ایرا  زمین را در محضر رسول خىدا  خوبى ایما  آورد  نماین

 .بود

عظمت بزرگى و جلالت رسول گرامى اسلام در صحنه جها  نمودار شد، مشرکین از عظمت اسىلام  

فول و غروب نهىاد  مبهوت شدند در نتیجه قدرت نظامى و اقتصادى دشمن رو به ا و رسول خدا 

و آ  ها از شروع جنگ علیه اسلام ناامید گردیدند، به طوریکه در هنگام فتح مکه تمام قریش بىدو   

ایما  آوردند بدو  اینکه حتى قطىره خىونى از    استثناء به اسلام گرایش نموده و به رسول خدا 

 .(198)دماغ کسى بریزد

حکومت قریش براى اینکه  ،ت که صلح حدیبیه در آ  به وقوع پیوستقبل از سال ششم هجر - 7

را از بین ببرد و شخصىیت او را لکىه دار کنىد دسىت بىه تبلیغىات        قداست معنوى رسول خدا 

 زد مبنى بر اینکه گسترده اى علیه رسول خدا 

 .براى خانه و کعبه احترامى قائل نیست رسول خدا  -الف 

 .با بستگا  خود قطع رحم کرده و رابطه ندارد -ب 

 .عده اى از اوباش ولگرد را به دور خود جمع کرده تا در زمین فساد و خونریزى کند -ج 

بىا اینکىه    خوشبختانه با این صلح تبلیغات دشمن خنثى و بى اثر ماند زیرا رسول خدا 

لشکرى قوى و قدرتمند به همراه خود آورده بود دست به شمشیر نبرد و تقاضاى دشىمن را در مىورد   

 .صلح پذیرفت
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 رويدادهاى سال هفتم هجرت :فصل هفتم
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 جنگ خيبر

در اواخر محرم سپاه اسلام را به  رسول خدا  (199)این جنگ در سال هفتم هجرت اتفاق افتاد 

 .طرف خیبر بسیج کرد و سباع بن عرفطه را به جانشینى خود در مدینه تعیین کرد

مستقر شد، علىت انتخىاب    -حد فاصل خیبر و غطفا   - (211)سپس سپاه حضرت در منطقه رجیع 

کىه جمعىى از    -ا  این مکا  بدین جهت بود که بر اسا  اطلاعات واصله یهودیا  خیبر با قبیله غفط

قرارداد سیاسى نظامى بسته بودند و تصمیم داشتند تا به کمىك یکىدیگر    -مشرکین را تشکیل مى داد 

 .به پایگاه اسلام حمله نمایند

براسا  این پیما  قبیله غطفا  خود را موظف مى دانست که از یهودیا  خیبر دفىاع کنىد، رسىول    

عات به دست آمده سپاه خود را در رجیع مستقر کرد تا بدین وسیله نیروهاى براسا  اطلا خدا 

کمکى دشمن از کار ایستاد و در نتیجه نتوانست به پشتیبانى یهودیا  خیبر اقدام کند و نقشه خنثى شد 

 .و قبیله غطفا  نتوانستند به وعده هاى خود نسبت به یهودیا  خیبر وفادار باشند
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 جنگها نقش يهود در پيدايش

حضرت توسط خبریابهایى که در داخل سرزمین یثرب و منطقه خیبر داشت از پیما  یهودیا  خیبر 

نفر از آ  سىواره نظىام و    211نفر که  1411با مشرکین غطفا  آگاه شد، بنابراین با سپاهى متشکل از 

مستقر کرد  -غطفا   حد فاصل خیبر و -باقى پیاده نظام بودند به منطقه وارد شده و نیرو را در رجیع 

 .(211)تا بدین وسیله دشمن را از اهداف شوم خود باز دارد 

اصولا نقش یهود در هر یك از جنگهایى که در منطقه جزیرة العرب بین دولت سىلامى و مشىرکین   

علت جنگ خیبر را مى توا  در غىزوات دیگىر رسىول خىدا      ،به وقوع پیوست روشن و واضح است

 جستجو کرد، ولى به طور کلى دو نکته مهم علت وقوع جنگ خیبر را بیا  مى کند 

هما  طور که قبلا در جنگ بنى النضیر گذشت در پى نقض عهدى  :اخراج بنى النضیر - نكتله اول 

که یهودیا  بنى النضیر نسبت به قرارداد صلح انجام دادند قرارداد نامه از طىرف یهىود فسىخ شىد، در     

رت یهودیا  بنى النضیر را از مدینه اخراج نمود گروهى از این یهودیىا  بىه مىوطن اصىلى     نتیجه حض

 .خود بازگشتند و بخشى به منطقه خیبر و عده اى هم به سرزمین مکه هجرت کردند

گروهى از سرا  یهود بنى النضیر و بنى قینقاع در پى تبلیغات مستمر و وعده هاى کاذب مشىرکین  

و مسلما  تحریك نمودند که در نتیجه این جنگ  را به جنگ با رسول الله  و یهودیا  بنى قریظه

 .موجب شکست مشرکین در وادى عقیق و شکست بنى قریظه شد

عده اى از این یهودیا  که به منطقه خیبر گریخته بودند دوباره شروع به فعالیت تبلیغى و تحریکىى  

ند، و یهودیا  خیبر و قبیله غطفا  را که در نزدیکى خیبر قرار داشت بىر  خود علیه دولت اسلامى نمود

 .علیه رسول خدا و حمایت از یهود ترغیب نمودند و با یکدیگر پیما  نظامى امضا کردند

براسا  این پیما  یهودیا  خیبر با قبیله غطفا  براى تهیه و تنظیم جنگى بزرگ علیه اسلام بسىیج  

ش بینى هاى لازم را در این جنگ کرده بودند، آنها احتمال مى دادند که ممکن شدند، یهودیا  خیبر پی
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است قبل از اینکه آنا  علیه اسلام وارد جنگ شوند قواى اسلامى بر آنا  حمله کنند قطعا در صورت 

 .وقوع  نین احتمالى یهودیا  خیبر در محاصره سپاه اسلام قرار مى گرفتند

روى این  ،به نیروهاى کمکى و تاءمین هزینه هاى مادى بستگى داشتمقاومت در برابر سپاه اسلام 

اسا  بود که دیوارهاى قلعه را بسیار مستحکم ساختند و سنگرهاى دفاعى محکمى در داخل قلعه ها 

ایجاد کردند تا در صورت وقوع حمله سپاهیا  اسلام بتوانند از قلعه و زنا  و کودکا  خود بىه دفىاع   

ك سال جنگ را تهیه کرده و در انبارها ذخیره سازى نمودند و تمام لىوازم مىورد   برخیزند، و هزینه ی

 .نیاز را تاءمین کرده بودند

صلح حدیبیه در ظاهر نوعى شکست را بىراى دولىت اسىلامى     :انعکا  صلح حدیبیه -نکته دوم 

ت سىپاهیا   پس از بازگش ،را براى دولت اسلامى داشت ،وانمود مى کرد گر ه نتائج آ  منافع زیادى

مردم اطراف مدینه از شکست ظاهرى و صورى سپاهیا  اسلام اطلاع یافتىه و اظهىار    ،اسلام به مدینه

 .خوشحالى مى کردند

این شکست ظاهرى و صورى سپاه اسلام سبب شد که یهودیا  خیبر و قبیله غطفا  تصمیم گرفتند 

اسلامى آغاز کنند و شکسىت هىاى   که به کمك یکدیگر حمله گسترده خود را علیه پایتخت حکومت 

 .تلخى را که در طول تاریخ بر قبائل یهود وارد گردیده بود جبرا  نمایند
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 گزارش اطلاعات

افسرا  اطلاعاتى و ماءمورا  سرى که در بین قبائل یهود و غطفا  زندگى مى کردنىد نقشىه هىا و    

اشتند و به طور دقیق و محرمانىه  طرحهایى را که بین یهود و قبیله غطفا  صورت مى گرفت زیر نظر د

گزارشات را تهیه نموده و قبل از اینکه دشمن نقشه خود را عملى سازد جریا  را به پیامبر اسلام مىى  

 .(212)رساندند

 1411حضرت نیز نقشه هاى طراحى شده دشمن را خنثى نموده و یك لشکر کارآزموده و شىجاع  

  واقف شود به منطقه رجیع وارد شده و راههاى ارتبىاطى  نفرى را تهیه دیده و قبل از آنکه دشمن به آ

 .(213)بین قبیله غطفا  و یهودیا  خیبر را قطع کرد 
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 بكارگيرى رمز در جنگ

پر م جنگ را به علامت و صورت عقاب سیاه تصویر کرد علامت روى پىر م   رسول خدا 

ى نظامى بود زیرا به اشاره که در پر م قرار داشت نحوه عقاب سیاه نام داشت و این رمز رمزهاى سر

 .حمله و رمز حمله را به نیرو تفهیم مى کرد و به گونه اى که دشمن بدا  پى نبرد

بالاخره حرکت سپاه دشمن به گونه اى تنظیم شده بود که سپاه اسلام شبانگاه در هنگامى که دشمن 

ار سپاه به گونه اى بود کىه از طرفىى بىین دو نیىروى     غافل است در منطقه عملیات مستقر شود، استقر

غطفا  و یهود فاصله انداخت و از طرفى دیگر بلافاصله قلعه هاى خیبر را تحت محاصره کامل خىود  

 .درآورد

یك گردا  از سپاهیا  اسلام به طرف سپاهیا  غطفا  سنگر گرفته و حمله تهاجمى خىود را آغىاز   

رعب و وحشت در قبیله غطفا  بود، در این حمله مزارع غطفىا  بىه   کردند، هدف از این تهاجم ایجاد 

محاصره گردا  رزمى درآمد، بخش مهم نیروهاى رزمى نیر به اسىتحکامات نظىامى در اطىراف قلعىه     

 .هاى خیبر پرداختند

صبحگاه هنگامى که قبیله غطفا  به طرف مزارع خود حرکىت کردنىد خىود را در محاصىره سىپاه      

ند رعب و وحشت زائدالوصفى بر آنا  حاکم شد و از مقابىل سىپاه گریختىه و بىه     اسلام مشاهده نمود

: خانه هاى خود پناه بردند و یکدیگر را از ورود سپاه اسلام باخبر ساختند و به کلمه رمز مىى گفتنىد  

 .(214)محمد با پنج سپاه ما را محاصره کرد محمد و خمیس
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 تنظيم سپاه

فرماندهى نظامى را بر عهده داشت سپاه اسلام را در  هار محور مستقر کرد یك  رسول خدا 

گردا  را در نزدیکى قبیله غطفا  متمرکز کرد تمرکز ایىن دسىته جنبىه سىمبلیك داشىت و از حملىه       

احتمالى غطفا  جلوگیرى مى کرد، لکن هدف اصلى محاصره قلعه هاى مستحکم یهود خیبر بود که از 

 .خویش را پنها  نگه مى داشت این طریق قصد

حضرت بخش مهم سپاه را در  هار دسته تقسیم کرد دسته اى صف شکن بودند که ماءموریت آنها 

درگیر شد  با سپاه دشمن بود این دسته در اطراف قلعه هاى خیبر مستقر شده و در خارج قلعه هىاى  

محور وارد عملیات شدند، بىدین گونىه   خیبر به استحکام مواضع خود پرداختند، سه دسته دیگر از سه 

و بخشى نیز از وسط نیروهاى صىف شىکن را    ،که دسته اى از سمت  پ و دسته اى از سمت راست

 .پشتیبانى مى کردند

مىن  : فرمود حماسه سازا  خیبر قبل از اینکه نیروهاى اسلام وارد عملیات شوند رسول خدا 

این جمله به گونه اى قاطع بود که روحیه رزم و  .بیخ و بن بر مى کنم ا  شاء اللهحلقه هاى خیبر را از 

 .شجاعت را در نیرو احیاء کرد و سپاهیا  اسلم با تمام قدرت و شجاعت نبرد را آغاز کردند
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 شناسايى نيروهاى دشمن

شناسایى کرده و بر تعداد آ   مواضع دشمن را بر اسا  اطلاعات سرى و نظامى رسول خدا 

ها آگاه شد و مواضع انبارهاى تغذیه آنها را کشف کرد، تعداد نیروهاى رزمى یهود ده هزار نفر بىود و  

قطىاة   ،قمىوص  ،تعداد قلعه هاى مستحکم که در آ  ها استقرار داشتند شش قلعىه بىه نامهىاى سىلالم    

مهمتىرین و مسىتحکمترین    (215) ى مىى کردنىد  و مربط بود که یهودیا  خیبر در آنجا زندگ ،شق ،قصاره

 .قلعه یهود قموص بود که مرحب خیبرى در آ  سکونت داشت

یهود براسا  اصول نظامى و دفاعى نیروهاى زبده خود را در اطراف خیبىر مسىتقر کىرد و زمینىه     

سىپاهیا   دیگرى را در بیرو  قلعه به وجود آورد، آنا  از نظر امکانات نظامى و دفاعى بىه مراتىب از   

اسلام قوى تر بودند زیرا علاوه بر اینکه نیروهاى رزمى آنا  بیشتر از سپاهیا  اسلام بود هزینىه یىك   

 .سال جنگ را در انبارها ذخیره کرده بودند

مع الوصف سپاهیا  اسلام به سرعت دشمن را محاصره کرده و فشارهاى نظىامى را یکىى پىس از    

و دلاورى سپاه اسلام به گونه اى  شمگیر شد کىه رعىب و   دیگرى بر یهود وارد مى کردند، شجاعت 

وحشت زائدالوصفى بر سپاه یهود ظاهر شد، حملات سپاهیا  اسلام نسبت به یهودیا  پیاپى انجام مى 

 .شد سرعت حملات سپاهیا  اسلام به گونه اى بود که فکر و اندیشه را از یهودیا  گرفت

ارج از حصارهاى قلعه جنىگ مىى کردنىد بىه نا ىار      نیروهاى یهودیا  خیبر که در کشتزارهاى خ

شکست مفتضحانه اى را متحمل شدند، یکى از فرماندها  یهود به نام سلام بىن مشىکم کشىته شىد و     

 .پر م فرماندهى به دست حارث بن ابى زینب داده شد

ذ فرماندهى جدید بر اسا  اصول نظذامى مصمم بود که دیوار دفاعى را که براى جلوگیرى از نفىو 

سپاه اسلام در اطراف حصو  و دیوارهاى سر به فلك کشیده قلعه کشیده بودند نگهدارنىد و کىاملا از   

لکن هجوم سپاهیا  اسلام به گونه اى قوى و نیرومند بود که سپاه اسلام با شىجاعت  . قلعه دفاع نمایند

 .ردفراوا  خطوط دفاعى دشمن را شکست داده و سنگرها را یکى پس از دیگرى فتح مى ک
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 حماسه سازان خيبر

سپاهیا  یهود که در خارج دیوارهاى قلعه جنگ مى کردند شکست خورده و به داخل قلعه ها پناه 

بردند و در سنگرهاى دفاعى از پیش تعیین شده مستقر شدند، پس از شکست یهود در خارج از قلعىه  

دستور داد اموال یهودیا  خیبىر   اسرا و غنائم بسیارى به دست سپاهیا  اسلام افتاد رسول خدا 

را جمع کردند، حضرت سپاه را جمع آورى کرد و به تنظیم سپاه پرداخت زیرا بىراى فىتح قلعىه هىاى     

 .مستحکم یهود تاکتیکهاى نظامى دیگرى لازم بود

در فاصله سه روز انجام داد سپاه را جمع آورى کرد، سه حمله پیاپى  هنگامى که رسول خدا 

سپاهى را به فرماندهى ابى بکر بىن   ،تا به هدف اصلى خود که فتح قلعه هاى خیر بود برسد، روز اول

سىپس حضىرت    ،ابى قحافه به سوى دشمن فرستاد، وى در حمله شکست خورده و به عقب بازگشت

ابى بکر شکسىت خىورده و    در روز دوم پر م فرماندهى را به دست عمربن خطاب سپرد او هم مانند

 .عقب نشینى کرد

فردا پر م جنگ را به دست کسى خىواهم داد کىه خىدا و رسىولش را     : پس از آ  حضرت فرمود

دوست دارد و خدا و رسول نیز او را دوست دارند، او از جبهه باز نمى گردد مگر اینکىه خداونىد بىه    

پس روز بعد پر م را بىه دسىت علىى     (216)دست او فتح و پیروزى را براى مسلمانا  به ارمغا  آورد 

را از جىا کنىد و راه قلعىه را بىراى      (217)سپرد، در پى این حمله حضرت مرحب را کشته و درب قلعه 

 .سپاهیا  اسلام گشود

فتح شد، سپاهیا  اسلام تحت فرمانىدهى علىى    پس قلعه خیبر به دست توانمند امیرالمؤ منین 

آغاز کردند و قلعه هاى خیبر را یکى پىس از دیگىرى فىتح کردنىد، نیروهىاى       حمله را به داخل قلعه

 .دشمن از هم متلاشى شدند وعده اى نیز توانستند به قلعه هاى بعدى عقب نشینى کنند
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پس از تهاجم سپاهیا  اسلام یهودیا  خیبر عقب نشىینى نمىوده و در قلعىه    : مى گوید (218)بلاذرى 

ند، سپاهیا  اسلام آنها را حدود یك ماه به محاصره درآورد، و آنا  نیىز  هاى وطیح و سلالم پناه گرفت

 .تسلیم شدند

در نتیجه حمله سپاهیا  اسلام یهودیا  خیبر به قلعىه هىاى قمىوص و سىلالم     : مى گوید(219)طبرى 

سپاهیا  اسلام آنا  را در محاصىره قىرار     عقب نشینى کردند، این قلعه ها بسیار مستحکم بودند پس 

دند، عرصه بر یهودیا  به تنگ آمد و به نا ار تسلیم گردیدند، زیرا یهودیا  که در محاصره یهودیا  دا

سپاهیا  اسلام قرار داشتند دریافتند که اگر حملات سپاهیا  اسلام به همىین صىورت ادامىه یابىد در     

 .جزیرة العرب اثرى از یهود باقى نخواهد ماند

حضرت خواستند که با آنها به صىلح و مىدارا رفتىار نمایىد و     یهودیا  خیبر پس از تسلیم شد  از 

یا رسول الله دست از جنگ علیه ما بردار و هما  برخورد و معامله اى را که با برادرا  : عرضه داشتند

 .ما در قبیله بنى النضیر انجام دادى با ما نیز  نا  رفتار کن

ى کنیم و همه را در اختیار شما قرار مىى  ما از کلیه ثروتهاى منقول و غیر منقول خود صرف نظر م

تقاضاى صلح را از آنا  پذیرفت قلعه هاى محاصىره شىده بىدو  درگیىرى      رسول خدا  ،دهیم

 .(211)تسلیم پیامبر شدند

یهودیانى که در قلعه فدك زندگى مى کردند از بیم اینکه دامنه جنگ به آنجا کشیده شود بلافاصىله  

مشرف شده و منطقه فدك را که سرزمین آباء و اجىدادى آنىا  بىود بىه      خدا  مت رسولبه خد

سىرزمین فىدك بىه     (211) واگذار کردند مشروط بر اینکه حضرت با آنها جنگ نکند رسول خدا 

حضرت نیز آ  را در زما  حیىات   ،منتقل شد و جزء صفایاى وى قرار گرفت  ملك رسول خدا

 .خود به دخترش فاطمه عطا کرد

پس از تسلیم شد  یهودیا  خیبر، بخشى از سرزمین خیبر که به وسیله هجوم سپاهیا  اسىلام آزاد  

از و بخىش دیگىرى    ،شده بود جزء غنائم محسوب شده و در اختیىار سىپاهیا  اسىلام قىرار گرفىت     

سرزمین خیبر که به وسیله محاصره و بدو  درگیرى و خونریزى به پیامبر تسلیم شده بود جزء امىوال  
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است و در هر راهى که صىلاح دیىد    اموال فى ء متعلق به شخص رسول خدا  ،فى ء قرار گرفت

 .مصرف مى کند

از سرزمینشا  آواره نکند زمینهاى زراعى  یهودیا  خیبر و فدك از حضرت تقاضا کردند که آنها را

را در اختیارشا  بگذارد و اجرت و نسق بر زمینهاى زراعى قرار دهد، به ایىن صىورت کىه یهودیىا      

کشاورزى را انجام دهند، و محصول کلى را به دولت اسىلامى تحویىل دهنىد و بىه انىدازه اجرتشىا        

 .(212)استفاده کنند
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 غنائم خيبر

تمامى قلعىه   ،غنائم بسیارى نصیب مسلمانا  شد و در اختیار سپاهیا  اسلام قرار گرفتدر این نبر 

هاى خیبر با سرزمینهاى آ  فتح گردید و بخش زیادى از زنا  و کودکا  بىه اسىارت اسىلام درآمىد،     

حضرت تمام محصولات خرما و گندم و جو و غیره را بین رزمندگا  تقسیم کرد و زنا  خیبىر را نیىز   

از جمله این زنا  صفیه دخت حى بن اخطب بود که حضرت صفیه را آزاد . نى هاشم تقسیم نمودبین ب

 .(213)کرده و سپس با او ازدواج نمود
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 نظريه

 نین استفاده مى شود که حضىرت از تاکتیىك اطلاعىاتى     از نحوه عملکرد رسول خدا  - 1

ل از شروع جنگ بخشى از عیىو  و جاسوسىا  خىود را در میىا      بسیار دقیقى برخوردار بود زیرا قب

یهودیا  خیبر قرار داده بود، وظیفه آنها این بودکه کلیه جریاناتى که بین آنا  مذاکره مىى شىود طبقىه    

 .بندى کرده و به حضرت گزارش نمایند

اه نبودنىد، و  این شیوه به گونه اى مخفیانه و ظریفانه انجام مى شد که سپاهیا  حضرت هم بدا  آگ

حضرت نام آنها را از سپاهیا  خود مخفى نگهداشته بود و جز خودش کسى از مسائل سىرى نظىامى   

به طور کلى قائمه حکومت را نیروهاى اطلاعاتى تشکیل مى داد، بنابراین حکومت اسلامى . آگاه نبود

ا بتوانىد در مقىام   قبل از هر  یز بایستى نسبت به اهداف سیاسى و نظامى دشمن اطىلاع پیىدا کنىد تى    

 .تصمیم گیرى سیاسى و نظامى مواضع مناسبى انتخاب کند

نکته مهمى که از شیوه حضرت در جنگ استفاده مى شود این است که قبىل از اینکىه دشىمن     - 2

بىر اسىا  اطلاعىات     مسىأله نقشه حمله اش را عملى نماید او را غافلگیر مى کرد، ریشه و علت این 

د که توسط نیروهاى اطلاعىاتى از وضىعیت سیاسىى و نظىامى و اقتصىادى      سیاسى و نظامى دقیقى بو

 .دشمن تهیه مى کرد

شیوه حضرت در این جنگ و سایر جنگها نشا  مى دهد که غالبا حملىه را در داخىل خىاك     - 3

دشمن آغاز مى کرد زیرا تمام خسارات و زیانهاى جنگ متوجه دشمن خواهد شىد و از طرفىى آثىار    

و کشتار است در روحیه آنا  و خانواده هایشا  بیشتر از همه اثر مى گذارند، و  جنگ که همانا کشت

این شیوه بهترین شیوه نظامى بود که حضىرت بکىار مىى    . بدین گونه دشمن به تدریج از پا در مى آمد

 .بست

حضرت در هنگام عزیمت به طرف خیبر، نیروهاى اسلام را از بیراهه و کوهسىتانهاى سىر بىه     - 4

 یده حرکت مى داد، این تاکتیك حضرت را مى توا  از دو جهت مورد ارزیابى قرار دادفلك کش
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معمولا عبور از بیراهه ها و راههاى کوهستانى از دید دشمن و مردم عادى مصو  میىدارد و   -الف 

 .مسیر را کوتاهتر و به دشمن نزدیکتر مى نماید

اى اطلاعاتى دشمن به اشىتباه گرفتىار   معمولا انتخاب راههاى کور موجب مى شود که نیروه -ب 

شوند و از اهداف سپاه اسلام مطلع نگردند، این شیوه به نوبه خود اسرار نظىامى را محفىوظ داشىته و    

 .سپاه اسلام را در پیگیرى اهداف سیاسى و نظامى یارى مى نماید

دشىمن   حضرت بر اسا  شناسایى که قبلا توسط نیروهاى اطلاعاتى از مواضع آسىیب پىذیر   - 5

تهیه کرده بود، سپاه را بین قبیله غطفا  و یهودیا  خیبر مستقر کرد، زیىرا بنىابر گزارشىهاى نیروهىاى     

 .اطلاعاتى از معاهده اى که بین سرا  یهود خیبر و قبیله غطفا  صورت گرفته بود آگاه شده بود

غاز عملیات فىتح  مطالعات تاریخى در مورد بکارگیرى فرماندها  نظامى نشا  میدهد که در آ - 6

خیبر از فرماندها  زبده استفاده نکرد بلکه نبرد را با فرمانىدها  معمىولى آغىاز کىرد، پىس از آنکىه       

فرماندها  معمولى در صحنه هاى نبرد با شکست مواجه شدند حضرت على اولین فرمانده زبده نظامى 

 .را بکار گرفت

ار دشىمن و راههىاى تىدارکاتى آ  را    قبل از اعزام سپاه به سوى دشمن کلیىه منىاطق اسىتقر    - 7

شناسایى کرد و محلهاى مناسب براى استقرار نیرو را مد نظر قرار داد، از این رو نیروهاى خىود را در  

 حد فاصل غطفا  و خیبر مستقر نمود تا بدین وسیله مانعى را بین دو سپاه دشمن ایجاد کند

ز کرد که با کمترین خسارات و تلفات حضرت عملیات را به گونه اى دقیق و حساب شده آغا - 8

جانى بزرگترین پیروزیها را که در تاریخ جنگها بى سابقه بود به دست آورد، زیرا قلعه هىاى خیبىر از   

مهمترین دژهاى مستحکم جنگى بود که تىاریخ دژى مسىتحکم از آ  بىه یىاد نىدارد، بیشىتر ذخىائر        

قه خیبر از حاصلخیزترین مناطق جزیزة العىرب  یهودیا  در خزائن و انبارهاى خیبر قرار داشت و منط

زبده ترین سیاستمدارا  یهود و نیروهاى جنگى همانند حى بن اخطب و سىلام بىن    ،به شمار مى رفت

 .مشکم در این منطقه زندگى مى کردند
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 فى ء مسأله

اى آنچه که از کتب تواریخ و سیره و متو  قرآنى استفاده مى شود حاکى از آ  است کىه سىرزمینه  

بنى النضیر و خیبر و فدك با مجموع اموال آ  اعم از منقول و غیر منقىول تحىت اختیىار و از امىوال     

 .قرار گرفت رسول خدا 

وجَْفْتمُْ عَليَهِْ مِونْ خَيوْاٍ : خداوند در این باره مى فرماید
َ
ِ مِنهُْمْ فَمَا أ ِِ ٰ ردَُك ُ عََلَ فاَءَ اللَّا

َ
وَلََّ رِكََبٍ وَمَا أ

ءٍ قدَِير   ٰ كُُِِّ شََْ
ُ عََلَ ٰ مَن يشََاءُ وَاللَّا َ يسَُلِِّطُ ردُُلهَُ عََلَ نا اللَّا ِْ

ٰ این آیه اشاره به اموال بنىى النضىیر   . (214) وَلَ

این آیه در مورد  :دارد، بلاذرى در ذیل این آیه از محمد بن اسحاق روایت کرده است که او گفته است

زل گردید و خداوند به وسیله این آیه شریفه به مسلمانا  تفهیم کرد که اموال بنى النضىیر  بنى النضیر نا

 .(215)بوده و مسلمین در آ  سهمى ندارند و سرزمین آنها ملك خالص رسول خدا 

داونىد  فى ء در لغت به معناى رجوع است و براسا  همین معنى مالکیت زمین و توابع آ  از آ  خ

است که سلطنت و اداره آ  را به بندگا  شایسته خود واگذار کرده اسىت خداونىد در ایىن بىاره مىى      

والِْكُنَ : فرماید رضَْ يرَِثُهَا عِباَدِيَ الصا
َ
نا الْْ

َ
كْرِ أ بُكرِ مِن بَعْدِ الَِِّّ بنىابر مفىاد آیىه     (216) وَلقََدْ كَتَبنْاَ فِِ ال ا

 .عهده بندگا  صالح خداوند استشریفه سلطنت و اداره زمین به 

اگر بنده غیر صالحى بر زمین حاکم شود حاکمیت و سلطنت او غصب بوده و قهرا از سىیر طبیعىى   

بنابراین اگر به هر وسیله  ،مملوکیت خارج گردیده و تحت سلطنت بندگا  غیر صالح قرار گرفته است

 .ك مالك شرعى باز مى گرددممکن ید عدوانى غاصبین آ  قطع شود آ  سرزمین بالطبع به مل

یهودیا  بنى النضر اولین کسانى بودند که به توطئه گرى علیه مسىلمانا  پرداختنىد، آنىا  پىس از     

محاصره توسط سپاه اسلام بدو  درگیرى و خونریزى تسلیم شدند در نتیجه ممالك و سىرزمینهایى از  

ملك بنىده صىالح خىدا یعنىى     منطقه یثرب را به صورت غصب در تصرف داشتند به صورت فى ء به 

 .رسول گرامى اسلام درآمد
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قىرار گرفىت سىرزمین     یکى دیگر از سرزمینهایى که به صورت فى ء در اختیار رسول خىدا 

در پى جنگ مهمى کىه بىین    ،خیبر بود، خیبر منطقه اى بود که استعداد فراوانى براى کشاورزى داشت

رسول گرامى اسلام و سپاه یهود و غطفا  به فرماندهى سلام بن مشکم و حى سپاه اسلام به فرماندهى 

سپاهیا  اسلام منطقه خیبر را آزاد کردند، بخش مهمى از سىرزمین خیبىر    ،بن اخطب به وقوع پیوست

 .در پى تهاجم سپاه اسلام آزاد گردید

ت بیشىترى  یهودیا  خیبر پس از تحمل شکسىت بىه دو قلعىه وطىیح و سىلالم کىه از اسىتحکاما       

برخوردار بود پناه بردند، پس از محاصره بیست روزه مسلمانا  یهودیا  خیبر که خىود را در معىرك   

هلاکت مى دیدند تسلیم شدند و تمامى ثروتهاى خود را اعم از منقول و غیر منقول به دولت اسىلامى  

را ( وطیح و سىلالم )ر، واگذار نمودند، در نتیجه سرزمین خیبر به ملك مسلمین درآمد ولى دو قلعه آخ

 .(217)که به وسیله محاصره تسلیم گردیده بودند به عنوا  فى ء و ملك طلق پیامبر قرار گرفت 
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 سرزمين فدك

پس از فتح خیبر رعب و وحشت سپاه اسلام همچو  تازیانه بر اندام یهودیىا  فىدك فىرود آمىد،     

آمدند، و نصف سىرزمین فىدك را بىه     سرا  فدك از بیم حمله سپاه اسلام به خدمت رسول خدا

 .مصالحه نمودند، مشروط بر اینکه جا  و نامو  آنها از معرك جنگ مصو  بماند رسول خدا 

د طى قراردادى با آنها معاهده صلح امضا کرد، یهودیا  فىدك در سىرزمین خىو    رسول خدا 

باقى ماندند و بر اسا  شرائط و قرارداد مندرجه در معاهده صلح عمل مىى کردنىد، سىالیانه عىاملین     

دولت اسلامى به منطقه اعزام مى شدند و خراج و حق دولت را از آنا  دریافت مى کردنىد بخشىى از   

 آ  سرزمین که به صورت فى ء و ملك خالص حضرت در اختیارش قرار گرفته بىود درآمىد حاصىله   

اش زیر نظر حضرت مصرف مى گردید، حضرت نیز از درآمد حاصله آ  زندگى خىانوادگى خىود را   

 .(218)اداره مى کرد و مازاد آ  را براى فقراى مهاجرین خرج مى کرد

فدك قریه اى که در حد فاصل مدینه و سرزمین حجاز قرار دارد، فاصله آ  از مدینه بىه طىول دو   

مسافتى است که مسافر قبل از پایا  روز آ  را طى مى کنىد   -مرحله  روز راه و از خیر کمتر از یك

 .(219)است  -

از جنگ خیبر فىارغ شىد خداونىد رعىب و وحشىت را در دلهىاى        هنگامى که رسول خدا 

یهودیا  فدك ایجاد کرد، یهودیا  فدك پس از اطلاع از تسلیم یهودیىا  خیبىر از بىیم و وحشىت بىه      

شرفیاب شده و از حضرت تقاضاى صلح نمودند نیز پیشنهاد صلح را از آنا   ضر رسول خدامح

 پذیرفت و قراردادى بدین ترتیب منعقد گردید

 .باز گردد نصف سرزمینهاى فدك به عنوا  حق الصلح به ملك رسول خدا  -الف 

 .آبادانى سرزمین فدك همت گمارند یهودیا  در عمرا  و -ب 

 .(221)یهودیا  در جوار مملکت اسلامى و تحت حفاظت و مدیریت دولت اسلامى اداره شوند  -ج 
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به نظر مى رسد فدك یکى از قراء خیبر محسوب مى شده است زیرا خیبر اسم منطقه اى است کىه  

رواحه را به عنوا  نماینىده خىود    عبدالله بن ،حضرت ،قلعه هاى خیبر و فدك در آ  قرار گرفته است

در آ  منطقه قرار داد تا هر ساله درآمد حاصله را بر اسا  مقررات صلح از یهودیىا  خیبىر و فىدك    

 .دریافت نماید

هىر بخشىى را کىه    : عبدالله بن رواحه آنا  را در نحوه تقسیم درآمد آزاد مى گذاشت و مى فرمىود 

الت گونه عبدالله بن رواحىه در تقسىیم بنىدى محصىولات     مایل هستید انتخاب کنید، نحوه برخورد عد

 .(221)بهذا قامت السموات و الارك : طورى بود که یهودیا  مى گفتند
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 فدك در سير تاريخ

بىین فقىراى بنىى هاشىم تقسىیم مىى شىد، رسىول          درآمد حاصله تحت نظر رسىول خىدا   

بیل را از درآمد فدك اداره مى کرد و دخترا  بنى هاشم را از این طریق شوهر مى ابناء الس خدا

از دنیا رفت ابى بکر به خلافت رسید فدك را تصرف کرده و عماله  داد، بعد از آنکه رسول خدا 

 .(222)در آوردفاطمه را از فدك خارج نمود و در نتیجه فدك را از تحت سلطه فاطمه و بنى هاشم 

او نیز به سیره ابى بکر عمىل   ،پس از درگذشت خلیفه اول عمر بن خطاب به مسند خلافت نشست

کرد و درآمد فدك را در مورد ابناء السبیل مصرف مى داشت و یهودیىا  فىدك بىه شىیوه سىابق بىه       

 .کشاورزى و باغدارى باغستانهاى فدك مشغول بودند

ا از سرزمینشا  جلاء وطن دهد، پس عده اى  و  ابىاالهثیم  عمر تصمیم گرفت که یهودیا  فدك ر

التیا  و مالك بن ابى التیها  و سهل بن خثیمه و زیدبن ثابت را به عنوا  کارشنا  بىه منطقىه فىدك    

اعزام کرد، آنها پس از مشورت و تبادل نظر و شناسایى کامل از منطقه سرزمین فدك را قیمت گذارى 

بر اسا  نظریه کارشناسا  پرداخت کرد و سپس دستور اخراج یهودیىا    کردند، خلیفه قیمت فدك را

 .(223)فدك را به منطقه شامات صادر کرد

و خلیفه دوم در موارد خود مصرف مىى   خلیفه در آمد حاصله را بر اسا  سیره رسول خدا 

امى که معاویه بىه خلافىت رسىید سىنت     هنگ ،کرد، این شیوه تا زما  انتقال خلافت به بنى امیه داشت

و خلفاء را تغییر داد و درآمد حاصله را در منافع شخصى و سیاسى خىود مصىرف    رسول خدا 

 .(224)کرد 

هنگامى که عمر بن عبدالعزیز به خلافت رسید تصمیم گرفت که سىهمیه دو بىرادرش را خریىدارى    

ازگرداند، پس از آنا  تقاضاى بیع کرد آنا  نیز حق الارث خىود را بىه   کند و فدك را به اولاد فاطمه ب

 .(225)عمر هبه کردند و او فدك را به اولاد فاطمه بازگردانید
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پس از درگذشت عمربن عبدالعزیز یزید بن عبدالملك بن مروا  به خلافت رسید، وى فىدك را از  

زما  حکومت ابوالعبىا  سىفاح در تصىرف    تصرف اولاد فاطمه گرفت و در اختیار خود قرار داد، تا 

بنى المروا  بود، هنگامى که ابوالعبا  به خلافت رسید فدك را به عبدالله بن الحسن بىن الحسىن بىن    

 .على بن ابى طالب برگردانید، تا زما  منصور دوانیقى در دست بنى الحسن قرار داشت

فدك در دست منصور بىاقى   ،فتمنصور دوانیقى پس از خلافت فدك را از بنى الحسن باز پس گر

بود تا اینکه مهدى بن منصور به خلافت رسىید فىدك را بىه فىاطمیو  بازگردانىد، فىدك در اختیىار        

فاطمیو  قرار داشت موسى بن مهدى به خلافت رسید و فىدك را از تصىرف فىاطمیو  درآورد و در    

 .(226)زما  سلطنت بنى العبا  در اختیار خلفاى عباسى قرار داشت 

طى نامه اى کىه از  . هجرى ماءمو  فدك را با تمام متعلقاتش به بنى فاطمه برگردانید 211سال در 

طرف ماءمو  به فرماندار مدینه و سایر فرماندها  انتشار یافت مبارك طبرى فرماندار مدینه فىدك را  

نفىر واگىذار   به محمدبن یحیى و محمد بن عبدالله بازگرداند و از طرف خلیفه تولیت فدك را به آ  دو 

موریت داد که در عمرا  وآبادى فدك همت گمارند و درآمىد حاصىله را بىین ذوى    أکرد و به آ  ها م

 .(227)الحقوق از بنى فاطمه تقسیم کنند

هنگامى که متوکل به خلافت رسید فىدك را   ،این شیوه تا زما  خلافت متوکل عباسى ادامه داشت

 .(228)از تصرف فاطمیو  درآورده و به عنوا  قطایع سلطا  بن عبدالله بن عمر البازیار بخشید 

 ند نکته از سیر و تواریخ اسلامى درباره فدك استفاده مى شود که هر یك بىه نوبىه خىود     :نظريه

 مل و بررسى استأقابل ت

ى فاطمه مدعى مالکیت فدك بود و ابى بکر از او تقاضىاى بینىه کىرد و    بر اسا  نقل بلاذر -الف 

 پس از اقامه شهود بینه را نپذیرفت و

ابى بکر اقرار داشت که آیه شریفه تطهیر در شاء  فاطمه و اولاد او نازل شده است بنىابراین   -ب 

نىد و مسىتلزم   خداوند به طهارت فاطمه شهادت داده بود و رد قول حضرت فاطمىه رد شىهادت خداو  

 .انکار قرآ  و خداوند متعال است
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 ادعاى فاطمه بر فدك از دو صورت خارج نیست -ج 

 .فاطمه در ادعایش بر مالکیت فدك کاذب است العیاذ بالله - 1

 .فاطمه در ادعایش بر مالکیت فدك صادق است و قطعا هم همین است - 2

خداوند در طهارت فاطمىه اسىت و یىا آیىه     صورت اول قابل قبول نیست زیرا این خلاف شهادت 

پس صورت دوم صحیح است که در این صورت ابى بکر ظالم است زیرا شىهادت  . تطهیر منافات دارد

 .فاطمه را رد کرده است

مى باشىد کىه بىر اسىا  نقىل       گواه بر این مطلب اعتراف عایشه و سایر زنهاى رسول خدا 

فا  را نزد ابى بکر فرستادند که سهم الارث آنا  را از فدك و بقیه امىوال خالصىه   بلاذرى عثما  بن ع

از آ   مبنى بر این که فدك در زما  رسول خىدا  . جدا کرده و به آ  ها بدهد رسول خدا 

 .(229)و اولادش بوده است  ،فاطمه

مو  به فرمانىدار مدینىه   أمتن نامه عمربن عبدالعزیز و همچنین نامه م براسا  مفاد حدیث عایشه و

مى توا  استنباط کرد که مالکیت فاطمه بر فدك امرى مسلم و غیر قابل انکار مى باشد و اگر کسى در 

 .اذعانش تصدیق نشود فاطمه در ادعایش بر فدك اولى به تصدیق است

گر فدك ملك فاطمه بود پس  را حضىرت علىى   در اینجا ممکن است این سؤ ال مطرح شود که ا

در هنگام خلافتش سیره را تغییر نداد و فدك را به ملك بنى هاشم برنگردانید؟ جواب این سىؤ ال در  

علتش این است که خداوند هر گاه ما اهل بیت را به حکومىت  : فرمایش اما رضا آمده است که فرمود

 .(231)برساند حقوق ما را از ظالمین باز نمى گیرد

اى کىه توسىط خلیفىه     مسىأله اولین  پس از وفات رسول خدا : مى فرماید (231)مرحوم صدر 

 اقدام شد تصرف فدك و خلع ید فاطمه از آ  سرزمین بودکه علت آ  در  ند جهت خلاصه مى شود

ى را در برداشىت  منطقه فدك و درآمد حاصله آ  در تقویت و بنیه حکومت نقش بسیار مهم -الف 

و از طریىق   ،زیرا درآمد حاصله آ  غیر قابل تصور بود و از نظر مالى نیز قیمت بسیار زیادى داشىت 
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درآمد آ  فقرا اداره مى شدند و بنیه نظامى تقویت مى شد و در تشکیل و اداره امىور مىالى حکومىت    

 .بسیار ضرورت داشت

اى بنى هاشم و ابناء السبیل و زندگى روزمره اگر فدك در دست فاطمه باقى بود در نتیجه فقر -ب 

حضرت به وسیله آ  اداره مى شد، قهرا بخش زیادى از مهىاجرین و انصىار کىه بىه خىاطر تنگنىاى       

داده بودند از تصمیم خىود بىاز مىى گشىتند و زمینىه       رأیاقتصادى به حکومت و خلافت خلیفه اول 

 .از موفقیت  ندانى برخوردار نبوداختلاف پى ریزى مى شد که در این صورت حکومت خلیفه 

خلیفه از فاطمه تقاضاى شهود کرد با توجه به اینکه مى دانست که فدك ملىك فاطمىه اسىت     -ج 

این رد شهادت نشا  مى دهد که ابى بکر در آغاز براى اداره حکومت شدیدا نیازمند بىود و از طریىق   

 .فدك مى خواست نیازمندى حکومت را برطرف کند

فدك را بین سه نفر از سرا  حکومت تقسیم کرد، این تقسیم نشا  مى دهد که سىرزمین  معاویه  -د

 .فدك بسیار وسیع و حاصلخیز بوده که بین سه نفر از سرا  حکومت توزیع شده است
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 رويدادهاى سال هشتم هجرت :فصل هشتم
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 جنگ موته

در این  ،به وقوع پیوست -قبل از فتح مکه  -جنگ موته در ماه جمادى الاولى سال هشتم هجرى 

بخشى از فرماندها  زبده نظامى را به فرماندهى سپاه انتخاب کرد و به منطقه  غزوه رسول خدا 

 .(232)موته گسیل داد 

زیىد   نانچه براى : ابتدا زید بن حارثه را به فرماندهى سپاه برگزید سپس فرمود رسول خدا 

 .(233)بن حارثه اتفاقى افتاد جعفربن ابى طالب و پس از آ  عبدالله بن رواحه فرمانده سپاه باشد 

دو امپراتورى بزرگ به نام ایرا  و روم بر دنیا حىاکم بىود کشىورهاى     در عصر رسول خدا 

استعمار این دو قىدرت بىزرگ   کو ك جها  که تحت ریاست رؤ ساى قبائل اداره مى شدند زیر نفوذ 

زندگى مى کردند، تنها قدرتى که در برابر آنا  مى توانست ایستادگى کند قىدرت نوپىاى اسىلام بىود،     

بنابراین رومیا  در صدد بودند که به هر وسیله ممکن از نفوذ قدرت اسلام جلوگیرى کنند لذا از مدتها 

 .دندقبل در تهیه حمله اى گسترده علیه نظامیا  اسلام بو

در این غزوه سپاه دشمن یکصدهزار نفر نیروى کارآزموده و جنگجو بود که از طرف دولت روم بىه  

منطقه شام گسیل شد، هدف این سپاه در واقع نابود کرد  نظام اسلامى بود کىه پایتخىت آ  در مدینىه    

 .قرار داشت

شىه جنىگ را در   براسا  اصول سیاسى و نظامى که پیامبر اکرم در غزوات بکار مىى گرفىت همی  

خارج از منطقه انجام مى داد، در این جنگ حضرت علاوه بر انتخاب فرماندها  نظامى افرادى را نیىز  

 .به عنوا  معاو  برگزید زیرا گستردگى و قدرت دشمن بیشتر از جنگهاى قبل بود

وى حضرت زید بن حارثه را به عنوا  فرمانده نظامى برگزید و با یك لشکر سه هزار نفرى بىه سى  

سپاه شام که در موته مستقر بودند ماءمور کرد، وى گر ه جوانى که سن و سال بود ولى از شجاعت و 

ایما  خاصى برخوردار بود، زید از نظر شجاعت و زیرکى و دقت نظر و کیاست و آگاهى بىر مواضىع   

 .نظامى دشمن و توانایى بر فرماندهى بسیار قوى و زبردست بود
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جعفر بن ابى طالب را به عنوا  معاو  اول و عبدالله رواحه  خدا  زید بر اسا  توصیه رسول

فرماندهى سپاه اسلام بر این بودکه اگر تمام فرماندها  به شىهادت    را به عنوا  معاو  برگزید، اسا  

 .(234)نمایند رسیدند سپاهیا  اسلام از بین نیروها فرد لایقى را به عنوا  فرماندهى سپاه انتخاب 

قبلا از بىه شىهادت رسىید  فرمانىدها  آگىاه بىود، روى همىین حسىاب          گویا رسول خدا 

فرماندها  اصلح در صورت کشته شد  فرماندها  موجىود بىه آنىا       دستورات لازم را براى گزینش 

 .گوشزد کرده بود
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 پيروزى سپاه دشمن

هنگىامى  . سپاه اسلام به سوى دشمن حرکت کرد، و پس از گذشت یك ماه به منطقه جنگ رسیدند

که سپاهیا  اسلام به دره بلقاء رسیدند هرقل و عرب در دهستا  مشارف از قراء بلقىاء قىرار داشىتند،    

در  سپاهیا  اسلام در قریه موته در برابر سپاهیا  دشمن موضع گرفته و بىه صىف آرایىى پرداختنىد و    

 .(235)دهستا  موته درگیرى بین سپاه اسلام و هرقل آغاز شد 

در این غزوه فرماندها  نظامى اسلام هر یك پس از دیگرى بىه شىهادت رسىیدند و سىپاه اسىلام      

شکست خورد و سپاهیا  هرقل پیروزمندانه جنگ را پایا  دادند بخش زیادى از نیروهاى نظىامى بىه   

 .خیل شهیدا  پیوست
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 ى دست حضرت در ميدان جنگتصرف ولائ

توسط جبرئیل از شکست سپاهیا  اسلام آگاه گردید، پس بر میدا  جنگ را بىر   رسول خدا 

اسا  قدرت طولانى ولائى خود تصرف کرد پستى هاى زمین را ارتفاع بخشیده و بلندى هاى زمىین  

 .رآوردرا مسطح گردانید و زمین را به صورت وادهى هموار د

پس از اینکه سپاهیا  اسلام در موته شکست خوردند حضرت خالدبن ولید را به فرمانىدهى سىپاه   

اسلام انتخاب کرد، خالدبن ولید پر م فرماندهى را برداشت و رهسپار منطقه نبرد گردید، رسول خىدا  

 .(236)اللهم انه سیف من سیوفك فاءنت تنصره : او را دعا کرد و فرمود 

پس از آ  حضرت به خالد دستور داد که شبانگاه با سپاه به جانب دشمن روانه شوید و بىه یىارى   

برادرانتا  که در محاصره دشمن قرار گرفته اند بشتابید و هیچ یك از سربازا  حق ندارد از فرماندهى 

از برابر دشمن فرار کند خالد بن ولید سپاه خود را به منطقه رسىانید و نیروهىاى بىاقى     تخلف نموده و

 .(237)مانده از سپاهیا  شکست خورده اسلام را از محاصره دشمن نجات داده و به عقب برگردانید 



185 

 

 شهدا رگريه ب

مىود، اولىین   هنگامى که پیامبر اکرم نگاهى به میدا  جنگ انداخت کشته هاى شىهدا را مشىاهده ن  

مىن زیىد را بىه    : شهیدى که جبرئیل به حضرت نشا  داد جنازه جعفر بود حضرت به جبرئیل فرمىود 

جبرئیىل  ! ؟پس  را ابتدا جنازه جعفر را به من نشا  دادى ،عنوا  فرمانده اول بر سپاه منصوب نمودم

 .یا رسول الله به خاطر اینکه جعفر با شما قرابت نسبى داشت :عرضه داشت

 شمش به اجساد شهدا و فرماندها  افتىاد بسىیار ناراحىت شىد و      مى که رسول خدا هنگا

اشك  شما  مبارکش را فراگرفت اما زمانى که دستهاى قلىم شىده جعفىر را دیىد اشىك زیىادى از       

کى على جعفىر فلتبىك البىوا   :  شمانش جارى شد و با صداى بلند شروع به گریه کرد  کرد و فرمود
خداوند در بهشت به جاى دو دست جعفر دو بال از زبرجد عطا مى کند که بىه هىر   : ، سپس فرمود(238)

 .(239)نقطه اى از بهشت بخواهد پرواز کند، بتواند همانند سایر طیور پرواز کند
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 تسليت حضرت به اسماء

سلیت به خانىه  بن ابیطالب آگاه گردید به عنوا  عرك ت هنگامى که حضرت از خبر شهادت جعفر

جعفر وارد شد، اسماء بنت عمیس در آ  حال مشغول خمیر کرد  و تهیه نا  و غذا براى بچه هىایش  

 .بود

فرزندانت کجا هسىتند؟ مىن   : حضرت نشسته و خطاب به من فرمود: اسماء بنت عمیس مى فرماید

اند و در حضىرت آنهىا را روى زانىویش نشى     ،عبدالله و محمد و عو  را به خدمت حضىرت درآوردم 

آغوش تنگ خود گرفته و دست نوازش بر سر آنها مى کشید در حالى که اشك از  شمانش سىرازیر  

 .بود

یا رسول الله پدر و مادرم فدایت باد،  را با بچه هاى من همانند بچه هاى یتیم رفتىار   :عرك کردم

گریىه بىر    ؟اى مگر از جعفر خبر شىنیده  ؟مى نمایى و دست نوازش و مرحمت بر روى آنا  مى کشى

حضرت غلبه یافته و خبر شهادت جعفربن ابى طالب را به خانواده اش بازگو نمىود و آنىا  را مىورد    

 .مرحمت خود قرار داد

هنگامى که اسماء از شهادت جعفر آگاه شد در مرگ جعفر گریه و شیو  کرد و به گونىه اى فریىاد   

واسىیداه   :مىدام گریىه مىى کىرد، و مىى گفىت      اسماء  ،کشید که گوئیا در و دیوار به لرزه درآمده است

بچه هاى جعفر نیز در مرگ پدر اشك مى ریختند صداى شیو  و ناله فضا را پر کرده بىود،   .واجعفراه

 .اسماء و کودکا  را دلدارى مى داد و در فراق جعفر اشك مى ریخت رسول خدا 

هنگامى که فاطمه زهرا صداى شیو  و ناله را از خانه جعفر شىنید اختیىار را از دسىت داده و بىى     

اختیار در مرگ جعفر صدا را به ناله بلند کرد و در حالى که فریاد مى کشید یا عماه به خانه جعفر بىى  

یرو  شد در حالى که نمى توانست از خانه جعفر ب پس از مدتى رسول خدا . ابى طالب وارد شد

اگر بنا باشد گریه کنندگا  گریه نماینىد بایىد بىر    : گریه اش را کنترل نماید و با صداى بلند مى فرمود

 .(241)همانند شهیدى  و  جعفر گریه کنند
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غىذا   دخترم براى خانواده جعفر و بچه هىایش : به دخترش فاطمه سفارش نمود رسول خدا 

فاطمه زهرا سه شبانه روز براى خانواده جعفر بن ابى طالب غذا . طبخ کن زیرا آنها مصیبت زده هستند

 .(241)طبخ مى کرد این شیوه در بین قبیله بنى هاشم به صورت سنت جاوید درآمد

ن من زبرجد یطیر بهما انبت الله لجعفر جناحی: در مورد جعفر فرمود اینکه رسول خدا  :نظریه

بىى جهىت   . فى الجنة حیث یشاء شاید به این جهت باشد که جعفر در راه خدا دو دستش را فىدا کىرد  

خداوند به عمویم عبا  در عوك دو دستش که در راه  :نیست که حضرت زین العابدین فرموده است

به هىر کجىا کىه بخواهىد      خدا هدیه داد دو بالى عطا مى کند که همانند جعفر بن ابى طالب در بهشت

 .پرواز نماید
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 فتح مكه

و نماینىدگا  قىریش    بر اسا  قراردادى که در سال هفتم هجرى در حدیبیه بین رسول خدا 

به امضا رسید مقرر شد که در مدت ده سال بین طرفین صلح و متارکه جنىگ اعىلا  گىردد، در ایىن     

بىا   ،مدت دو ملت اسلام و قریش در کنار یکدیگر با رعایت اصول و ضوابط مقرر در قىرارداد صىلح  

 .گر عمل نمایندمسالمت زندگى نموده و حسن همجوارى و رعایت شؤ و  انسانى را نسبت به یکدی

رعایت مفاد قرارداد صلح بین طرفین لازم بود بنابراین هیچ دلیلى بر نقض پیما  نبىود جىز اینکىه    

 .یکى از طرفین معاهده صلح را نقض کند

حدود یك سال طرفین به مفاد صلح عمل مى کردند در ایىن بخىش    :بخشى از فوائد صلح حدیبیه

دند به موطن اصلى خود باز مى گشىتند و بىا خویشىاوندا     فاصله بخشى از مسلمانا  که در مدینه بو

خود صله رحم انجام مى دادند، عده اى که در سرزمین مکه زندگى مى کردند براى دیىد و بازدیىد از   

 .بستگا  و خویشاوندا  به مدینه مشرف مى شدند

در مکه و اطراف براسا  یکى از مفاد قرارداد صلح اظهار عقیده آزاد بود و مسلمانا  مى توانستند 

 .آ  عقائد خود را اظهار کنند و عبادات و مناسك خود را انجام دهند

طبق یکى از بندهاى قرارداد صلح هر کس از مشرکین به مسلمانا  پناهنىده شىد دولىت اسىلامى     

موظف بود او را به دولت قریش تحویل دهد و  نانچه شخصى از مسلمانا  به دولت قریش پناهندگى 

 .موظف به تحویل داد  آ  به دولت اسلامى نخواهد بود  دولت قریش  سیاسى نماید

این اصول و ظوابط مندرج در صلح گر ه در ظاهر به نفع دولت قریش تمام شد ولى نتائج حاصله 

از آ  به گونه اى مثبت و  شمگیر بود که قرآ  کریم از آ  به عنوا  فتح بزرگ یىاد مىى کنىد و مىى     

بِيناًإِواا فَتَحْ : فرماید رَ * ناَ لكََ فَتحًْا مُّ خا
َ
مَ مِن ذَوبِكَ وَمَا تأَ ُ مَا تَقَدا فِرَ لكََ اللَّا ِْ َ  .(242) لِِِّ

دید و بازدید طرفین موجب شد که از این طریق فرهنگ غنى اسىلام و گوهرهىاى تابنىاك آ  بىه     

را بىراى پىذیرش    دارالکفر یعنى پایتخت حکومت قریش منتقل شد، رفت و آمد سالیانه دو ملت زمینه
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سبب شد تا فتح مکىه بىد  هىیچ درگیىرى صىورت       مسألهاحکام نورانى اسلام آماده مى کرد، همین 

 .بنابراین فوائد صلح حدیبیه را نمى توا  در  ند سطر بیا  داشت. بگیرد
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 علت شروع جنگ

بودند با قبیله کنانىه کىه    علت شروع جنگ این بود که قبیله خزاعه که هم پیما  رسول خدا 

تحت الحمایه قریش زندگى مى کردند درگیرى پیدا کردند، این درگیرى مقدمه اى براى شروع جنىگ  

شد قریش قبیله کنانه را پشتیبانى سیاسى و نظامى نمود و آنا  را بر علیه قبیله خزاعه تقویىت کىرد و   

 .سیاسى و نظامى قریش تعدادى از قبیله خزاعه را به قتل رسانیدندقبیله کنانه با پشتوانه کمکهاى 

رسید و جریا  نقض عهد قىریش   سرا  قبیله خزاعه به عنوا  شکایت به محضر رسول خدا 

انى قد امىرت بىاى القىریتین امىا مکىة او      : را به حضرت بازگو کردند، حضرت در جواب آنا  فرمود

 .(243)الطائف 

قبل از اینکه نیرو را براى فتح مکه آماده نماید سه طرح نظامى را مد نظر داشت  رسول خدا 

 که آ  ها را از سپاهیا  اسلام پنها  مى داشت

 فتح مکه -

 فتح حنین -

 فتح طائف -

خواهد گرفت و بىا   سرا  قبیله خزاعه از پاسخ پیامبر فهمیدند که حضرت انتقام آ  ها را از قریش

خداوند به رسولش اجىازه داد کىه در   . خوشحالى و مسرت به وطن بازگشتند و در انتظار اقدام بودند

رسىول خىدا   . هم مبنىى بىر جمىع عىده و عىده بىود       مسألهپى نقض عهد قریش وارد نبرد شود، این 

را از دیگرا  پنهىا  نگىه    مسألهحد امکا   در تهیه عده و عده بسیار ظریفانه عمل مى کرد و تا 

 .مى داشت

حاطب بن ابى بلتعه سرکرده منافقین که براى مشرکین جاسوسى مى کرد بىه نقشىه هىاو طرحهىاى     

را در آ   واقف شده بود نامه اى نوشت و نقشه ها و طرحهاى رسىول خىدا    رسول خدا 



191 

ط کرد و توسط ز  جاسوسه اى به نام سارکه از کنیزا  بنى عبدالمطلب بىود بىه مکىه ارسىال     نامه ظب

 .اگر نامه را به سرا  قریش رساندى مبلغى به شما انعام خواهم داد :داشت و بدو گفت

حضرت توسط جبرئیل از گزارش محرمانه این شخص منافق آگاه شد، پس على را به همراه زبیىر  

به هر وسیله ممکن باید جاسو  قریش دستگیر و نامه از آ  گرفتىه  : اد و فرمودبه تعقیب پیك فرست

حضرت على به همراه زبیر در پى تعقیب این ز  رهسپار شىده و او را در ذى الخلیفىه دسىتگیر    . شود

به خدا قسىم کىه رسىول    : کردند و از او بازجویى نمودند ز  جاسوسه منکر شد، حضرت على فرمود

 .دروغ نگفته یا باید نامه را تحویل دهى و یا به مجازات شما اقدام خواهیم کرد خدا 

شما از من دور شىوید تعلىى و زبیىر    : هنگامى که ز  مورد تهدید جدى واقع شد به حضرت فرمود

 (244) بیرو  آورده و به حضىرت علىى تحویىل داد     کمى دور شدند آ  ز  نامه را از میا  موهاى سرش

گر ه در تاریخ نسبت به دستگیرى ز  جاسوسه سخنى به میا  نیامده است ولى بر اسىا  ضىوابط   )

نظامى مى توا  این ادعا را کرد که حضرت این ز  جاسوسه را دستگیر و روانىه زنىدا  نمىوده و تىا     

 .(پایا  فتح مکه در حبس نگاه داشته است

به سرا  قبائل دستور داد که قبیله هاى خود را براى یکن بىرد  جهت بسیج نیرو  رسول خدا 

تمام عیار آماده کرده و آمادگى خود را به حضرت اعلام دارند، ولى با ایىن حىال هىدفش را از آنىا      

 .پنها  داشته و به کسى بازگو نمى کرد

 نکته مهم دیگر اینکىه حضىرت در ضىمن دسىتورات نظىامى مبنىى بىر تجهیىز قىوا و بکىارگیرى          

بىراى هىر یىك از سرلشىکرها محىل       -که در جنگ بسیار مىؤثر و مفیىد بىود     -استعدادهاى بالقوه 

مخصوصى را در نظر گرفته بود ورئیس آ  قبیله موظف بود که نیروهاى رزمى را در آ  محل اسىکا   

 .داده و آنا  را براى جنگ علیه دشمن آموزش دهد

 -باید در آ  روز : ا در نظر گرفت و فرمودحضرت براى هر یك از رؤ ساى قبائل روز مشخصى ر

بنىابراین  . نیروهاى رزمى خود را در مکا  و موضع مشخص به حضرت تحویىل دهنىد   -موعد مقرر 

 .فرماندها  نظامى براسا  مسائل نظامى موظف بودند که دستورات صادره را موبه مو اجرا کنند
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ندها  رده بالاى نظامى بود که هىیچ  دستور دیگرى که از طرف حضرت صادر گردید در مورد فرما

مسؤولیت و تجهیزات قوا را براى کسى بازگو کنىد و در صىورتى کىه     ،یك از فرماندها  حق نداشت

 .(245)مورد سؤ ال واقع شدند هدف خود را از آنا  پوشیده نگهدارند

مقصد خود را از رؤ ساى قبائل پنها  داشت و هىر کىدام را دسىتور داد کىه در      رسول خدا 

اى را که با آنا  در میا  مىى   مسألهمکا  مقرر و زما  معلوم نیروها را به حضرت تحویل دهند و هر 

 .گذارد فاش ننمایند

ء حضىرت را  پس به فرمانده سپاه خزاعه مخفیانه دستور داد تا در محل مزینه واقع در منطقه روحا

ملاقات نماید و براسا  دستور سرى به عبدالله بن مالك دستور داد کم حضىرت را در منطقىه سىقیاء    

ملاقات کند و قدامة بن ثابت در نزدیك محله بنى سلیم معروف به قدید و سعب بن جثامىه در محلىه   

 .بنى لیث معروف به کدید حضرت را ملاقات نمایند

پس هنگىامى  . اطلاعاتى عمل شد که فرماندها  از مقصد یکدیگر آگاه نشدنداین شیوه به گونه اى 

بار خدایا دید و اطلاع را از قریش سلب فرما تا  :که قصد حرکت به سوى مکه را داشت عرضه داشت

 .(246)آنا  قبل از حمله سپاه اسلام غافلگیر گردند 
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 آغاز نبرد

پاهیا  اسىلام را تحىت نظىر فرمانىدها  کارآمىد جمىع نمىوده و در        س سرانجام رسول خدا 

لشکرها و دسته هاى نظامى قرار داد و با نظمى خاص در روز دوم رمضا  سال هشتم هجرى بعىد از  

لشکر به سوى مکه با اهداف از پیش تعیین شده آغاز کىرد،   5نماز عصر حرکت نظامى سپاهیا  را با 

 .(247)حرکت را آغاز نمودند منظم زیر نظر رسول خدا مهاجرین و انصار در دو لشکر 

عبا  عموى پیامبر که نقش ماءمور اطلاعاتى را در بین قریش بازى مى کرد با آگاهى از اهىداف  

سلام پیوسىت  پیش از ورود سپاه اسلام از مکه خارج و در منطقه مرالظهرا  به سپاه ا رسول الله 

بىالاخره  . گزارش نمود به رسول خدا  -که به دست آورده بود  -و اخبار و اطلاعات دشمن را 

 .(248)با یك سپاه منظم ده هزار نفرى در مرالظهرا  مستقر شد رسول خدا 

ه قریش نتوانست بدا  واقف شود حضرت حرکت سپاه به گونه اى ماهرانه و سرى انجام پذیرفت ک

با استفاده از این شیو  عاقلانه و انتخاب خطوط کور اخبار نظامى را به دسىت آورده و دشىمن را بىه    

 .(249)محاصره خود درآورد
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 حركت ابى سفيان

در فاصله شبهایى که حمله سپاهیا  اسلام در شرف تحقق و انجام بود برخى از سرا  قریش  و  

ا  و حکیم بن حزام و بدیل بن ورقاء که در واقع رهبریت نظام قریش را برعهىده داشىتند بىه    ابى سفی

عنوا  کسب اطلاع مکه را به طرف مدینه ترك کردند، در بین راه منطقه نقب الاعقاب به سىپاه اسىلام   

 .برخوردند

تشهاى بسیار هنگامى که از مکه خارج شدند به بالاى کوههاى مشرف به مکه رسیدند و دیدند که آ

ابىى سىفیا  از سىاکنین آ     . زیادى با شعله هاى فراوا  از سرکوهها به طرف آسما  زبانه مىى کشىد  

این آتشها را قبیلىه خزاعىه برافروختىه و در نظىر     : مناطق جویاى امر شدند، آنا  نیز در جواب گفتند

 .دارند که با قریش وارد جنگ شوند

این قبیلىه کىو کتر از آ     :ت شده و با حالت خشم گفتابى سفیا  از شنید  گزارش بسیار ناراح

 .(251)است که با قریش به جنگ اقدام کند

یا هلاك قریش و الله »: عبا  که آنا  را زیر نظر داشت پس از شنید  سخنا  ابى سفیا  فریاد زد

ابوسفیا  بىه  هنگامى که  «.لئن بغتها رسول الله فى بلادها و دخل عنوة انه لهلاك قریش الى آخر الدهر

پىدر و  : افتاد و از عبا  سؤال کىرد  سوى عبا  نظر انداخت  شمش به سپاهیا  رسول خدا 

ایىن سىپاه    :عبا  در جىواب گفىت   ؟مادرم فداى تو باد این لشکر زیاد که پشت سر شماست  یست

 .(251)ر نفرى براى فتح مکه حرکت نموده است است که با یك لشکر ده هزا محمد رسول خدا 

اولا اخبار قریش را کسىب نمىوده و بىه    : عبا  عموى پیامبر در جنگ دو نقش را ایفا کرد :نظریه

ثانیا به گونه اى با دشمن برخورد اطلاعاتى داشت که خود را در نىزد  .گزارش نمود رسول خدا 

 .آ  ها به صورت یك انسا  فداکار براى قریش نشا  مى داد
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و عظمت و شکوه سپاهیا  اسىلام   ،عبا  ابى سفیا  را از توطئه علیه سپاهیا  اسلام برحذر داشت

بى سفیا  منظره باشکوه نیروهاى اسىلام را مشىاهده   را در نظرش نمایا  کرد، همین بس هنگامى که ا

 .نمود توا  نظامى خود را از دست داد

صف آرایى منظم سپاهیا  اسلام رعب و وحشت عجیبى را در دل ابى سفیا  انداخت و سبب شىد  

 .که ناخود آگاه در برابر عظمت سپاهیا  اسلام تسلیم گردد

ت به خصوص با سىابقه کینىه تىوزى کىه از خىود      ابى سفیا  از سپاهیا  اسلام بسیار وحشت داش

و اسىىلام داشىىت امیىىد بىىه عفىىو و گذشىىت از جانىىب رسىىول      نسىىبت بىىه رسىىول خىىدا   

هرا   :را بسیار کم مى دانست لذا از عبا  اما  خواست عبا  نیز او را اما  داده و گفت خدا

براى تو اما  خواهم گرفت سوگند به خدا، اگىر   و من از رسول خدا نداشته باش با من سوار ش

به اختیار خود به محضر حضرت مشرف نشوى حضرت بر تو ظفر پیىدا مىى کنىد و گردنىت را مىى      

 .(252)زند

عمر با وى برخورد  آورد در بین راه سپس او را بر اشترش سوار کرد و به سوى رسول خدا 

 ،حمد خداى را سزد که شما را بدو  خونریزى و جنگ در دام سپاهیا  اسىلام انىداخت   :کرد و گفت

 .او را از این کار منع نمودند آنگاه خواست او را بکشد که عبا  و رسول 
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 اسلام آوردن ابى سفيان

انى داد و او را بىه خىدمت حضىرت آورده و عرضىه     عبا  عموى پیامبر ابى سفیا  را تاءمین جى 

او : حضرت فرمىود . یا رسول الله ابى سفیا  به محضر شما مشرف شده تا اسلام را اختیار نماید :داشت

 .را تاءمین جانى دادم فردا او را براى پذیرش اسلام به نزد من بیاور

را بىه خىدمت رسىول خىدا     آ  شب او را به منزل خىود بىردم و فىرداى آ  روز او    : عبا  گوید

حضرت از این امر بسیار خوشحال شد و شهادتین را به وى تعلىیم داد ابىى سىفیا  بىه      ،آوردم 

توحید شهادت داد ولى شهادت بر نبوت حضرت را نپذیرفت و از قبول آ  امتناع ورزید، عبىا  او را  

با  جارى ننمىایى جانىت در خطىر و گردنىت زده     اگر شهادت بر نبوت را بر ز :برحذر داشت و گفت

 .(253)ابى سفیا  از تر  جانش شهادت بر نبوت را بر زبا  جارى کرد. خواهد شد
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 سياست عباس

براسا  شناسایى قبل که عبا  از ابى سفیا  داشت او را شخصىى مغىرور و ریاسىت طلىب مىى      

دید، زیرا بى سفیا  از نفوذ کلام خاصىى  دانست و از طرفى نقش او را در فتح مکه بسیار حسا  مى 

 .برخوردار بود و فتح مکه هم تنها بستگى به حمله نظامى نداشت

اثر مهمى در بر داشت که نمى توا  آ   سیاست عبا  و بکارگیرى آ  از جانب رسول خدا 

نهاد کىرد کىه سىتمى بىه وى داده و او را بىه کىارى       پیش عبا  به رسول خدا  .را نادیده گرفت

بگمارد زیرا ابى سفیا  رئیس قبیله و شخصى مغرور است از این رو شخصىیتش محفىوظ و شىرفش    

باقى خواهد ماند، اگر شخصیت ابى سفیا  حفظ گردد او در وادار نمود  قىریش بىه تسىلیم و قبىول     

 (.مور اطلاعاتى کاملا مشهود استأقش مدر اینجا ن. )اسلام بسیار مفید و مؤ ثر خواهد بود

عبا  عموى پیامبر بر اسا  شناسایى قبلى از وضع جغرافیایى و فرهنگ منطقه عربسىتا  طىرق   

شیوه هایى که عبا  بر اسىا    ،پیروزیهاى سیاسى را کمتر از بکارگیرى نیروهاى نظامى نمى دانست

مطالعات گذشته در زمینه هاى مناسب اجتماعى و فرهنگى سرزمین مکه داشت بهترین شیوه را بىراى  

 .(254)ارائه نمود فتح و پیروزى بدو  خونریزى بکار گرفت و پیشنهاد خود را به رسول خدا 

هاد عبا  را پسندیده و آ  را اجرا نمود در آغاز سرا  قبیلىه را بىه اسىلام    پیشن رسول خدا 

آنگاه شخصیت  ،مجذوب و سپس از طریق آنا  هدف خود را بدو  خونریزى به مرحله اجرا گذاشت

هر کىس بىه خانىه ابىى سىفیا       : ابى سفیا  را حفظ کرد و مسؤ ولیت اما  را به او اهدا کرد و فرمود

ا  خواهد بود، هر کس به مسجدالحرام پناه ببرد در اما  است هر کس شمشیرش را پناهنده شود در ام

 .هر کس داخل خانه شده و درب را به روى خود ببندد در اما  است ،رها کند در اما  است

 .در واقع پیامبر اکرم به ابى سفیا  بهاى لازم را مبذول داشت و از طریق وى بر قریش تسلط یافت
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 رژه سپاه

به عبا  دستور داد ابى سفیا  را بر بالاى کوه بلندى مستقر نماید بىه گونىه اى    خدا  رسول

که بتواند بر رژه رفتن سپاه نظارت کند، حضرت دستور داد که سپاه از برابر ابى سفیا  حرکىت نمایىد،   

خاص و اسلحه در دست دسته هر یك از فرماندها  نظامى با نیروهاى تحت فرماندهى خود با نظامى 

 .هاى خاص رژه نظامى خود را آغاز کردند

شوکت حرکت و رژه سپاه اسلام به گونه اى رعب آمیز بود که ابى سفیا  را هر لحظىه بىه تعجىب    

بىا دسىته مهىاجرین و     رسول خدا . واداشته بود، و از عظمت سپاه اسلام بسیار وحشت زده شد

 .کت مى کرد آنا  سراپا مسلح بودند به طورى که فقط  شمهاى آنا  پیدا بودانصار حر

عبىا    ؟این دسته دسته کیسىت : هنگامى که ابى سفیا  این منظره را مشاهده کرد از عبا  پرسید

سفیا   ابى. را همراهى مى کنند این دسته دسته مهاجرین و انصار است که رسول الله : جواب داد

 .خدا به برادرزاده ات سلطنتى شگفت عطا فرموده است :به عبا  گفت

 .(255)این عظمت سلطنت نیست این عظمت نبوت است  :عبا  گفت

غرك از رژه سپاه خنثى کرد  اهداف شوم دشمن بود، به طورى که اگر ابى سفیا  احیانا بىه فکىر   

رو  کند زیرا رعب و وحشتى در دل ابىى سىفیا    حمله علیه سپاهیا  اسلام باشد این فرك را از سر بی

 .پیدا شد و در برابر عظمت و شکوه اسلام بدو   و  و  را به سپاهیا  اسلام تسلیم شد
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 اعزام ابى سفيان به مكه

 بر اسا  اتخاذ سیاست مناسب که با طراحى مناسب عبا  صورت پىذیرفت رسىول خىدا    

 موریت داشتأر حمله را صادر کند ابى سفیا  را به مکه اعزام کرد، ابى سفیا  سه مقبل از اینکه دستو

 .قریش را از ورود سپاهیا  اسلام به مکه آگاه سازد -الف 

 .اگر دست به شمشیر ببرند و در برابر سپاهیا  اسلام مقاومت کنند شکست خواهند خورد -ب 

آنا  در اما  خواهد بود و امنیت آنها تىاءمین   اگر دست به شمشیر نبرند جا  و مال و نامو  -ج 

 .خواهد شد

او هنگامى که وارد  ،ابى سفیا  با نفوذ کلامى که داشت نقش بسیار مفیدى در فتح مکه بکار گرفت

مکه شد زمینه را براى ورود سپاهیا  اسلام آماده کرد و قریش را از ورود سپاهیا  وحى آگاه گردانید 

اگر تسلیم نشوید شما را به تسلیم وامیدارند، بهترین راه براى زنده مانىده آ    :و خطاب به آ  ها گفت

 .(256)است که با اختیار و بدو  درگیرى تسلیم سپاهیا  اسلام شوید 

هر کس به خانىه مىن    :قوم قریش از ابى سفیا   اره جویى کردند ابى سفیا  در جواب آنا  گفت

هىر   :خانه شما پذیرش ملت قریش را ندارد؟ ابى سفیا  گفت: پناهنده شود در اما  است قریش گفتند

. کس مسجدالحرام وارد شود یا به خانه خود برود و درب را به روى خود ببندد در اما  خواهىد بىود  

 .(257)بدین گونه مکه بدو  جنگ خونریزى فتح شد و به آغوش اسلام بازگردانیده شد 
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 ورود سپاهيان اسلام به سرزمين وحى

 گرامى اسلام در فتح مکه از دو شیوه و روش مناسب استفاده کردرسول 

ابى سفیا  را که رئیس مشرکین محسوب مى شد با ارعاب و وحشىت بسىیار بىه پىذیرش      -اولا 

اسلام وادار کرد و شخصیت او را محترم داشت و به او شخصیت جدیدى بخشید و از طریق بدو  هیچ 

اسلام به وضوح در ابى سفیا  نمایا  بود، و شیوه بیىا  او اثىر   برکت . گونه درگیرى مکه را فتح نمود

 .مثبت خود را در بین قریش بر جاى گذاشت

و سپاه را به  هار لشکر مناسب با  ،حضرت براى استحکام بیشتر به اقدامى نظامى پرداخت -ثانیا 

انىدهى  هىار لشىکر    ترکیب مطلوب تقسیم کرد و  هار نفر از فرماندها  کار آزموده نظامى را به فرم

 .منصوب کرد و آنا  را از  هار محور وارد عملیات نمود

فرمانىده  )فرماندها  عملیات در  هار لشکر که رهبریت سپاه را در دسىت داشىتند خالىدبن ولیىد     

( از شمال و غرب و کنار جبل هنىد )ابوعبیده جراح ( فرمانده جناح راست)، زبیر بن عوام (جناح  پ

س از بودند، بر اسا  قرار قبلى محل بازگشت نیروهاى اسلامى پ (258)( از غرب مکه)و سعدبن عباده 

 .(259)فتح مکه و درگیرى احتمالى با دشمن جبل هند بود

 سپاه دو هزار نفرى اسلام از سه گروه تشکیل شده بود

 .که اکثریت نیرو را این گروه تشکیل مى داد ،نیروهاى پیاده نظام :گروه اول

 .نیروهاى سواره نظام که تعداد آ  را  هارصد نفر تخمین زده اند -گروه دوم 

 .نیروهاى تیرانداز، که در قالب نیروهاى ضد زره عمل مى کردند -گروه سوم 

سرانجام سرزمین سرزمین وحى به دست سپاه اسلام فتح شد، پس از فىتح مکىه و ایجىاد آرامىش     

سپاه را در مسجدالحرام گرد آورد، و جهت تسکین آلام و آرامش آنا  خطبه  مجدد رسول خدا 

سپس حجرالاسود را مسخ نمود و همراه با سپاهیا  توانمند اسلام به طرف خانه خدا  (261)د اى ایراد کر
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حضىرت در   .بت را که در اطراف خانه کعبه نصب شده بىود درهىم شکسىت    361سپس . مشغول شد

اَ : هنگام شکستن بتها این آیه شریفه را مى خواند َِ اُ إنِا الَْْا َِ  .(261) كََنَ زهَُكقاً جَاءَ الْْقَُّ وَزهََقَ الَْْا

فضاى رحمت الهى بر مشرکین گشوده شد برخى از مشرکین با میىل و رغبىت و عىده اى نیىز بىا      

کلید خانه کعبه را از عثمىا    کراهت اسلام را به عنوا  آئین زندگى پذیرفتند، سپس رسول خدا 

ل خانه شد و دو رکعت نماز شکر بىه جىاى آورد   بن ابى طلحه گرفته و درب خانه خدا را گشود داخ

لاالىه الاالله وحىده انجىز    : سپس دو دست مبارکش را بر دهلیز خانه گرفته و این دعا را قرائت فرمود

 .وعده و نصر عبده و غلب الاحزاب وحده فله الحمد لاشریك له

از جملات دعا مى توا  استفاده کرد که قدرت خداوند در ماوراى قدرت شمشیر و نیروهىاى   :نکته

بىا سیاسىت و تىدبیر توانسىت      رزمى به صورت یك امداد غیبى مشهود بود، گر ه رسول خدا 

 .مکه را فتح کند خداوند بدین وسیله بر بندگا  صالح و پارسا منت نهاد

درجواب تقاضاى عفو آنىا    لهى بر قریش  نا  حاکم شده بود که رسول خدا سعه رحمت ا

هیچ جرم و گناهى بر شىما   ،من به شیوه یوسف نسبت به برادرانش در مورد شما رفتار مى کنم: فرمود

ت هر خونى و مالى و لغزشى که در جاهلیت از شما نسىبت بىه یکىدیگر صىور    : سپس فرمود ،نیست

گرفته است از نظر من مردود و باطل است و هر کسى که نسبت به یکدیگر حقى دارد عفو است مگىر  

کسى که کلیددار خانه کعبه و مسؤ ول آب داد  حجاج است زیرا این سمت به حال خود بىاقى اسىت   
(262). 

ى کعبه و برو بالا: سپس به بلال فرمود. در هنگام ظهر حضرت با سپاهیا  به مسجدالحرام وارد شد

اذا  بگو، هنگامى که بلال مشغول به اذا  گفتن بود عکرمة بن ابى جهل و خالىدبن اسىید او را مىورد    

از بالاى کعبه صداى الاغ بىه گىوش   : هتك قرار داده و به تمسخر و استهزاء وى اقدام نمودند و گفتند

  دو پرداخت آنا  مى رسد جریا  به گوش حضرت رسید حضرت آنا  راخواست و به بازپرسى از آ

به جرم خود اعتراف کرده و از حضرت تقاضاى عفو و طلب بخشش نمودند، حضرت نیز از جرم آنا  
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فعلا وقت نماز است همه باید در نماز شرکت کنند و هر کس شرکت نکند گردنش را : گذشت و فرمود

 .قطع مى کنم

د و دستور داد که تمامى بتهایى را پس از نماز ظهر حضرت خانه کعبه را از بتها و تصاویر پاك نمو

سىپس  . به صورت معبود قرار داشتند درهم شکستند و تصاویر را محو کنند ،که در خانه هاى مشرکین

 .(263)بیعت نمودند از زنا  قریش بیعت گرفت زنا  قریش نیز در مسجد الحرام با رسول خدا 
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 جنايت خالدبن وليد

بن ولید و عبدالرحمن بن عوف را به همراه عده اى از مسىلمانا  اسىلام بىه سىوى      خالد ،حضرت

قمیصاء، نام آبى است از آبهایى که خزیمة بن عامر بىا بسىتگانش    »خزیمة بن عامر در منطقه قمیصاء 

 .(264)اعزام داشت تا آنا  را به اسلام دعوت کند «در آنجا زندگى مى کردند

سپاهیا  اسلام آگاه شدند و از روى احتیاط خود را آماده نبىرد نمودنىد،   قبیله بنى جزیمة از ورود 

هنگامى که خالد با قبیله بنى خزیمه مواجه گردید از آنا  خواست تا اسلحه هاى خىود را بىر زمىین    

ما  ،تا بر زمین بگذاریم ،ما سلاح را براى جنگ علیه اسلام برنداشته ایم: بگذارند، آنا  درجواب گفتند

به شىما   اگر رسول خدا  ،اطاعت مى کنیم لما  هستیم و از دستورات رسول خدا همه مس

 .هدیه ببر دستور داده که از ما کمك مالى اخذ کنى این شترا  را براى رسول خدا 

مى ترسیم اگر اسلحه را بىر  : ن بگذارید، آنا  گفتنداسلحه هاى خود را بر زمی :بار دیگر خالد گفت

خالد بازگشت و پس از خواند  نماز شب در  .زمین بگذاریم ما را به جرم زما  جاهلیت مجازت کنى

سحرگاه بر قبیله بنى خزیمه هجوم بردند و تعدادى از مردا  را کشته و زنا  و بچه هىاى آنىا  را بىه    

 .اسارت گرفتند

گزارش نمودند حضرت بسیار ناراحت شد دستها را بىه   را به رسول خدا هنگامى که جریا  

اللهم انى ابرء الیك مما صنع خالد سپس حضرت على را با مقىدارى  : دعا و نیایش بلند کرده و فرمود

حضىرت   زیادى از اموالى که در دست داشت به سوى آ  قبیله اعزام داشت تا دیىه آنىا  را بپىردازد،   

لما : فرمود را اجرا کرد و به مکه بازگشت پس رسول خدا  فرامین رسول خدا  على 

 .فداك ابواى :فعلت احب الى من حمر النعم و یومئذ قال لعلى



214 

 

 جنگ حنين

روز پس از فىتح مکىه رخ داد، قبىل از اینکىه رسىول خىدا        15 ،این جنگ در سال هشتم هجرى

در مورد جنگ با آنا  تصمیم بگیرد قبیله هواز  و ثقیف خود را آمىاده دفىاع نمودنىد و سىپاه      

مسىتقر   «حنین نام وادى است که در کنار منطقه ذى الهجاز قرار گرفته اسىت »خود را در منطقه حنین 

 .(265)ه اگر سپاه اسلام با آنها وارد نبر شد بتوانند از خود دفاع نمایندنمودند ک

هنگامى که هواز  از فتح مکه توسط سپاه اسلام مطلع گشتند رعىب و وحشىت عجیبىى بىر آنىا       

دست داد و از حمله سپاه اسلام بیم داشتند به همین خاطر در منطقه حنین آماده دفاع شدند، مالك بن 

یاست قبیله هواز  را به عهده داشت قبیله خود را جمع آورى نمود، قائىل اطىراف   عوف النصرى که ر

 . و  ثقیف و حبشه و سعدبن بکر و گروهى از بنى هلال مالك را در این هدف یارى نمودند

و اندیشىه بىه    رأیدر بین قبیله بنى حیثم درید بن صمت بود که او از مردا  بزرگ و از صىاحبا   

ل اطراف  و  هواز  و ثقیف نسبت به درك و فهم او ارزش زیادى قائل بودنىد  شمار مى رفت و قبائ

او احترام مى نهادند، او در فن جنگ و میدا  نبرد، ید طولانى  رأیآنا  در امور اجتماعى و نظامى به 

 .(266)درایت و دانش جنگى او را ستوده اند  ،داشت به طوریکه سیر و تواریخ

را جهت استقرار نیرو براى نبرد بسیار مناسب مى دانسىت زیىرا ایىن    درید بن صمة منطقه اوطا  

منطقه نه آنقدر شن دار بود که نیرو نتواند حرکت نظامى انجام دهد و نه آنقدر سنگلاخ داشت که مىانع  

از سرعت بخشید  عملیات شود، از طرفى این منطقه داراى تپه هاى بسیار بلند بىود کىه دیىده بانهىا     

من احاطه داشتند و مى توانستند حرکات نیروهاى دشمن را به وضوح تحىت دیىد و   کاملا بر روى دش

 .نفوذ خود قرار دهند

 مسىأله قبیله هواز  کلیه اموال و زنا  و فرزندا  خود را به همراه آورده بودند زیرا هزینىه جنىگ   

. جنىگ بودنىد   ساده اى نبود و نیروهاى هواز  نیازمند به پشتیبانى مالى و تقویت روحى و تشجیع در

 .صداى بع بع گوسفندا  و نهیق حمیر و شیهه اسبها و گریه و ناله کودکا  منطقه را فرا گرفته بود
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ما زنا  و فرزندا  خود را به  :در ید بن صمت علت سر و صداها را از مالك جویا شد مالك گفت

ظامى مالىك فرمانىده   مین و تهییج در جنگ آورده ایم درید کارشنا  نأهمراه اموال و احشام جهت ت

اگر هواز  شکست بخورد قهرا به دسىت خىود    :سپاه هواز  را به باد استهزاء و تمسخر گرفت و گفت

سرمایه هاى بى شمارش را به دشمن واگذار کرده و اگر هم پیروز شود تنها مردا  رزمىى هسىتند کىه    

 .ى گیرندپیروزى مى آفرینند و زنا  و فرزندا  و اموال فقط دست و پاى شما را م

نیروهاى رزمى را در قلعه هاى مرتفع مستقر نمایید تا بتوانند از بالاى تپه دشمن را زیر  :درید گفت

مالك بىن عىوف طىرح نظىامى دریىد را      . نظر بگیرند، و بر اسا  شناسایى دقیق با آنا  درگیر شوند

 .(267)نپذیرفت و با وى درگیرى لفظى پیدا کرد و نظریات درید را در جنگ پیاده نکرد
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 ئكسپاه ملا

مالك گزارشگرا  خود را فرا خوانده و از آنا  اخبار منطقه را جویا شد و با حالت توبیخ بىه آنهىا   

بر اسا  :  را شما درست کار نمى کنید و اخبار منطقه را گزارش نمى کنید؟ گزارشگرا  گفتند :گفت

شناسىایى شىد کىه    شناسایى دقیقى که از منطقه به عمل آمده یك لشکر از مردا  مسلح با لبا  سفید 

 .اگر با سپاه ما وارد درگیرى شوند یك نفر از ما را زنده و باقى نخواهند گذاشت

این مردا  رزمى که مورد شناسایى گزارشگرا  هواز  قرار گفته بودند لشکر ملائك بودند که براى 

ز اینکه سپاهیا  پشتیبانى از سپاهیا  اسلام در منطقه عملیات به یارى رزمندگا  شتافته بودند و قبل ا

 .(268)اسلام به منطقه عملیات برسند سپاه ملائك در مواضع مناسب و استراتژیك سنگر گرفته بودند
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 حركت سپاه اسلام

ورود سپاهیا  هواز  با ساز و برگ نظامى و تجهیزات نظامى در منطقه اوطىا  بىه رسىول خىدا     

براى شناسىایى دقیقتىر و کىاملتر از     گزارش شد، این گزارش کامل نبود، لذا رسول خدا  

 .مکه به طرف دشمن حرکت کرد

مور سىاخت تىا   أالله بن ابى حدرد اسلمى را که از افسرا  اطلاعاتى و کارآگاه بود مى  حضرت عبد

عبدالله بن ابى حىدرد  . ت آورده و به او گزارش نمایداطلاعات دقیقتر و کاملترى از سپاه هواز  به دس

به داخل دشمن راه یافت و پس از  نىد روز بازگشىته و خبرهىاى سىرى نظىامى و حرکىت نظىامى        

 .(269)گزارش نمود  نیروهاى دشمن را به رسول خدا 

هیىزات نظىامى سىپاه خىود     حضرت پس از دستیابى به اطلاعات دشمن سپاه را جمع کرده و به تج

برخى از رزمندگا  اسلام از نظر تسلیحاتى و وسائل نظامى کمبود داشتند از طرفى حضىرت   ،پرداخت

 .لازم مى دانست که آنا  را مجهز و مسلح نماید

به حضرت گزارش رسید که صفوا  به امیه اسلحه و تجهیزات دفاعى فراوانى دارد، پىس حضىرت   

ا نزد او فرستاد تا اسلحه و تجهیزات نظامى را از او عاریه بگیرند، هنگامى عده اى از افسرا  نظامى ر

را به وى ابلاغ کىرد،   بر صفوا  بن امیه وارد شد پیام رسول خدا  که فرستاده رسول خدا 

دارد تجهیزات نظامى مرا عىدوانا بگیىرد؟ فرسىتاده     در نظر رسول خدا  :صفوا  در جواب گفت

حضرت مى خواهد تجهیزات نظامى شما را تحت عنوا  عاریه مضمونه بگیىرد و اگىر   : حضرت فرمود

 .زیانى بر آنها وارد شد زیانش را مى پردازد

صفوا  یکصد زره و شمشیر و سپرهایى را که در اختیار داشت در اختیار سىپاه اسىلام قىرار داد و    

سىپاه اسىلام را بىه     رسىول خىدا   . بدین وسیله کمبود وسائل نظامى سپاهیا  اسلام تاءمین شىد 

انضمام دو هزار نفر از نیروهاى مکه و کسانى که به تازگى اسلام آورده بودند در لشىکرهاى مىنظم و   
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ز  سنگر زده وبا آ  به کىارزار  سپاهیا  اسلام در منطقه اوطا  در برابر سپاه هوا. منسجم حرکت داد

 .(271)پرداختند

با توجه به گزارشات مستندى که از طریق گزارشگرا  به حضرت ارسال مى شد مىى تىوا     :نظریه

سیره و روش نظامى حضرت اقتضا . دریافت که سازما  اطلاعاتى بسیار قوى و نیرومند عمل مى کرد

را  عالیرتبه را ماءموریىت داده کىه خىود را در    مى کرد که براى پیشبرد هدف در جنگ بعضى از افس

 .داخل سپاه دشمن جاسازى نموده و اخبار و اطلاعات دشن را براى حضرت گزارش نمایند

در این جنگ مالك بن عوف به قبائل تحت فرما  خود دستور داده بود که به همراه تمىام امىوال و   

این بدا  معنا بود که هر یك از افراد که ما یا  احشام و زنا  فرزندا  خود به میدا  رزم رهسپار شوند،

 .ناموشش مورد هجوم سپاه اسلام قرار گیرد بتواند با قدرت هر  ه تمامتر به دفاع بپردازد
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 شكست مسلمانان در جنگ حنين

کثىرت  . در جنگ حنین مسلمانا  به کثرت نیروى خود مغرور شده و احسا  شکست نمى کردنىد 

رابطه معنوى آنا  با خدا سست شود و از خداونىد طلىب نصىرت و پیىروزى     نیرو باعث شده بود که 

 .نکنند و به بازوى خود اتکا داشته باشند

سىپاه هىواز  در منىاطق اسىتراتژیك موضىع      . در نتیجه درگیرى بین سپاه اسلام وهواز  آغاز شد

را تىرك و بىه   گرفتند وبر سپاه اسلام حمله ور شدند سپاه اسلام شکست خورده و صحنه هىاى نبىرد   

به  ؟الى این تفرو : آنا  را به جبهه فرا خوانده و فرمود رسول خدا . کوهها و دره ها فرار کردند

هستم ولى کسى به فرما  حضىرت گىوش    کجا فرار مى کنید؟ من محمد بن عبدالله رسول خدا 

 .ها مى گریختندنمى داد و به سوى کوهها و دره 

عبىا  بىن    ،فقط تعداد کمى از مهاجرین و انصار و اهل بیت حضرت  و  علىى بىن ابىى طالىب    

عبدالمطلب و فضل بن عبا  در اطراف حضرت باقى ماندند، و در برابر دشمن مقاومىت مىى کردنىد،    

ه عبا  بن عبدالمطلب از سمت راست و ابوسفیا  بن حارث از سمت  پ و حضرت على از مقابل بى 

 .(271)دور مى ساختند  دفاع از حضرت پرداخته و دشمن را از اطراف رسول خدا 

مْ ): قرآ  کریم در این باره مى فرماید ُْ عْجَبَوتْ
َ
نَ كَثِويَْةٍ وَيَوكْمَ حُنَونٍْ إِذْ أ َِ ُ فِِ مَوكَا مُ اللَّا

ُُ و لقََودْ وصَََِ
مْ  ُْ نِ عَن ِْ مْ فَلمَْ تُ ُْ تُ َ َْ ودْبرِِينَ كَ وْتمُ مُّ رضُْ بمَِا رحَُبَتْ ثُوما وَلِا

َ
مُ الْْ ُْ ُ  * شَيُْاً وضََاقَتْ عَليَْ ووَ لَ اللَّا

َ
ثُوما أ

وَ لَ جُنُكدًا لامْ ترََوهَْا
َ
مِنِنَ وَأ ِْ ِ وعَََلَ المُْ ِِ ٰ ردَُك  (272) دَكِيَتَهَُ عََلَ
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 نزول نصرتهاى غيبى

به تنهایى در برابر دشمن قرار گرفت و نیروهاى پا به فرار گذاشىتند   هنگامى که رسول خدا 

اللهم لك الْمود و الِوك المشوتكى و اووت » :حضرت دستها را به طرف آسما  بالا برده و عرضه داشت
یا رسول الله دعایى را نمودى که حضرت موسىى در لىب    :جبرئیل نازل شدو عرضه داشت «المستعان

ا از خدا خواست که دریا را براى او بشکافد و بنى اسرائیل را از دست فرعونیا  نجات دریا به آ  دع

 .دهد

مشتى ریگ از زمین برداشته و بىه او بدهىد ابوسىفیا  مشىتى     : سپس حضرت به ابى صفیا  فرمود

شىاهدت   :ثىم قىال  )ریگ برداشته و به حضرت داد، حضرت ریگها را به طرف مشرکین پرتىاب کىرد   

اللهم ان تهلوك هوِه » :براى بار دیگر سر را به طرف آسما  بلند کرده و عرضه داشىت  سپس( الوجوه
 .(273) «العصابة لم تعبد و ان شُت ان لَّتعبد لَّ تعبد

انصار که صحنه نبرد را ترك کرده بودند ناگاه صداى عبا  را از صحنه نبىرد شىنید  پىس قىوت     

غلاف بیرو  کشیدند و درجواب عبا  لبیك گفتند  یافته و از دره ها و کوهها برگشتند شمشیرها را از

 .و به صحنه نبرد بازگشتند

خداوند دعاى بنده صالحش را مستجاب کرد و جنود پروردگار به پشتیبانى سپاهیا  اسىلام فىرود   

آمدند در این هنگام بود که نصرت الهى در قالب ملائك از آسما  نازل گردید و براى بار دیگر جنگ 

این شکست به گونه اى بود کىه  . ه هواز  توسط نیروهاى غیبى اسلام شکست خوردندآغاز شد و سپا

 .سپاهیا  دشن صداى شمشیرهاى ملائك را از آسما  مى شنیدند

کشىته شىد دریىد بىن      فرمانده سپاه هواز  به دست تواناى علىى   ،در پى شکست سپاه هواز 

صمت طراح نظامى هواز  نیز به درك واصل گردید و اسا  سپاه هىواز  درهىم پاشىید و در نتیجىه     

سپاه هواز  با ثروتهایى که به همراه خود آورده بودند به غنیمت سپاه اسلام درآمد و مالك بن عىوف  

 .نیز به اسارت سپاه اسلام درآمده و اسلام را پذیرفت
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پس از جمع آورى غنائم بسیار، بخشى از اموال را به اسراى هىواز  بىه عنىوا      رسول خدا 

تاءلیف قلوب بازگردانید و دوازده نفر از هواز  را انتخاب کرده و به هر یك یك صىد شىتر بخشىید،    

ك بىن  را نیز به رؤ ساى قریش ابى سفیا  بن حرب و معاویة بن ابىى سىفیا  و مالى    ،بخشى از اموال

 .(274)عوف عطا فرمود
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 جنگ طائف

با سپاهیا  اسلام به سوى طائف حرکت کىرد،   ،بعد از فارغ شد  از جنگ حنین رسول خدا 

و شهر طائف را به محاصره خود درآورد، سپاهیا  اسلم از پشت دیوارهاى طائف حله خىود را آغىاز   

سته بودند، و در داخل شهر سنگرهاى مستحکمى ایجىاد کىرده   کردند، ولى مشرکین درهاى طائف را ب

. این حمله به زیا  سپاهیا  اسلام تمام شد و با عده اى کشىته و مجىروح بىه عقىب بازگشىتند     . بودند

 .نیز دستور داد که سپاهیا  اسلام از اطراف طائف عقب نشینین کنند رسول خدا 

ئل مشرکین که در اطراف طائف سکونت داشىتند نماینىدگانى را بىه محضىر     در این فاصله سایر قبا

فرستاده و اسلام آورد  خود را اظهار داشىتند، لکىن حضىرت نتوانسىت از طریىق       رسول خدا 

روز دست از محاصره طائف کشید و بىا سىپاه خىود بىه      15حملات نظامى طائف را فتح کند، پس از 

 .بازگشت (275) سوى جعرانه

زنا  و پچه ها و غنائمى را که از هىواز  بىه دسىت آورده بودنىد      ،در منطقه جعرانه اسراى هواز 

مشرف شىدند و اسىلام    تنى  ند از نمایندگا  هواز  به محضر رسول خدا . جمع آورى نمودند

پىس از آ   . تاءلیف قلوب آنا  زنا  وکودکانشا  را آزاد نمودنیز به جهت  رسول خدا . آوردند

 .در ذى القعده از جعرانه به مکه جهت عمره مفرده وارد گردید



213 

 

 مسير حركت اسلام

 مسیر سپاه اسلام را از منطقه حنین به طائف را بدین صورت بیا  نموده است (276)طبرى 

حرکىت داده و   (277)حنین به سىمت نخلىة الیمامىة     رسول گرامى اسلام ابتدا سپاه را از: او مى گوید

میقىات اهىل نجىد قىر      )به سکو  راء، یکى از مواقیت اهل مکه اسىت  »سپس از آنجا به سوى قر  

بىه سىوى منطقىه     ،روانه کرد، پس از رسید  به منطقه قر  «(است که از آنجا محرم مى شوند ،المنازل

سپس از منطقه بحرة الرغاة به سوى منطقه ضیقه و  ،دهملح و از آ  جا به سوى بحرة الرغاة حرکت کر

 .از آنجا به سوى نخب منقطه نخب در نزدیکى ملك ثقیف قرار داشت حرکت نمود

سرانجام حضرت طائف را محاصره کرد سپاه را در اطراف آ  مستقر نمود و دستورات لازم نظامى 

 .را به آنها تاءکید نمود

نتوانستند به قلعىه طىائف    ،طرف به داخل شهر آغاز کردند، ولکن در وهله اول سپاهیا  حمله را از

نفوذ پیدا کنند سپاهیا  در داخل قلعه سنگر گرفته بودند و سپاهیا  اسلام را زیر رگبار تیرهىاى خىود   

 .قرار دادند

فورا دستور عقب نشینین را صادر کرد و سپاهیا  را از تیىرر  دشىمن خىارج     رسول خدا 

ایىن  . نمود، آنگاه به آنا  دستور داد که فقط به محاصره شهر بپردازند و وارد عملیىات نظىامى نشىود   

تاکتیك سبب شد که سپاه از فاصله دورترى شهر را در محاصره قىرار دهنىد تىا در نتیجىه از تلفىات      

 .مصو  بماننداحتمالى دشمن 

این شیوه محاصره موجب گردید که اولا دشمن بتوانند آسیبى به سپاه اسلام برساند، ثانیىا بىیش از   

روز حضرت جنگ شدیدى را با اهل طائف آغىاز   15روز محاصره طاقت نیاورد، پس از گذشت  15

اخل تانکى شىده و  بالاخره عده اى از سربازا  اسلام د. کرد، وتیرهاى زیادى بین طرفین رد وبدل شد

 .دیوار طائف را مورد حمله قرار دادند
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گداخته به تانك حمله کردند، پس نیروهاى اسىلام از دبابىه خىارج      ثقیف با سرنیزه هاى به آتش 

. شده و به وسیله تیر آنها را از پاى درآوردند، تا اینکه حضرت دستور عقب نشىینین را صىادر فرمىود   

 .(278)نگور ثقیف را قطع کردندآنگاه دستور داد که درختهاى ا

در ماه رمضا  سال نهم هجىرت از منطقىه تبىوك بىه      رسول خدا  :گفته است (279)ابن هشام 

رهبرا  قبیله ثقیف نیز در همین ماه از طائف به مدینه مشرف شده و به محضر رسىول   ،مدینه بازگشت

 .دیدندشرفیاب گر خدا 

از محاصىره طىائف    شرح ماجرا بدین صورت بود که در سال هشتم هنگامى که رسول خدا 

صرفنظر نمود، قبل از اینکه به مدینه وارد شود عروة بن مسعود الثقفى به نزد حضرت رسیده و به دین 

دهد تا طائف و قوم خود را به  مبین اسلام مشرف گردید و سپس از حضرت تقاضا کرد که به او اجازه

 .اسلام دعوت کند

قومت تو را خواهند کشت عروه : که از نقشه ثقیف آگاه بود، در پاسخ وى فرمود رسول خدا 

 .(281)من خودم را از دید آ  ها مخفى نگه مى دارم  :گفت

ن مبین اسلام دعوت نمود، همین کىه  آنگاه عروه بن مسعود به طائف بازگشت و قوم ثقیف را به دی

ثقیف از عروة بن مسعود دعوت اسلام را شنیدند از هر طرف او را بىه رگبىار تیىر گرفتنىد تىا اینکىه       

 .بالاخره تیرى به او اصابت کرد و کشته شد

 ؟خود را  گونىه یىافتى  : هنگامى که قوم ثقیف عروة را در خو  خود غلطا  دیدند از او پرسیدند

اکرمنى الله بها و شهادة ساقها الله الى فلیس فى الا ما فى الشهداء الذین قتلوا مع رسول الله  کرامة :فقال

ا  مثلىه   :قال فیىه  قبل ا  یرتحل عنکم فادفنونى معهم فدفنوه معهم فزعموا ا  رسول الله  

به همراه سىپاهیا    بعد از محاصره طائف رسول خدا . (281)فى قومه کمثل صاحب یس فى قومه 

ثقیف به شما  یا رسول الله  :یکى از اصحاب به حضرت عرضه داشت ،اسلام به جعرانه بازگشت

د ثقیفىا  اللهم اهى : حضرت به عکس عمل کرده و فرمود .ظلم و آزار زیادى رسانیدند به آنا  نفرین کن

 .(282)واءت بهم 
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 جنگ ذات السلاسل

علت نامگذارى ایىن جنىگ بىه     (283)این جنگ در ماه جمادى الثانى سال هشتم هجرى اتفاق افتاد 

حضرت علىى دسىتور داد کىه اسىراى      ،ذات السلاسل بدین گونه است که پس از پیروزى سپاه اسلام

وا  آ  ها را در غل و زنجیر محکم بسىت و  مشرکین را در یك ردیف قطار کرده و سپس کتفها و باز

 .به سوى مدینه روانه کرد

ماءمورا  اطلاعاتى به حضرت گزارش دادند که گروهى از مشرکین با لشکرى سواره نظام و بسیار 

اجتماع نمىوده و قصىد    (284)بزرگ به تعداد دوازده هزار نفر و با تجهیزات نظامى کامل در وادى یابس 

دارند حمله گسترده اى را علیه سپاه اسلام آغاز کنند، یکى از اهداف عمده آنا  دست یابى به رسىول  

و على بن ابیطالب مى باشد زیرا آنها عیقده دارند که منشاء و علت هر گرفتارى که بىراى   خدا 

 .(285)آنا  پیش مى آید، این دو نفر هستند

 آنا  براى رسید  به اهداف خود با یکدیگر پیما  بستند که

 .صحنه نبرد را ترك نماید ،هیچ کس حق ندارد در هنگام جنگ و درگیرى با دشمن - 1

اگر افرادى از رزمندگا  سپاه در هنگام درگیرى به دام دشمن افتاد افراد دیگر سپاه باید از او  - 2

 او را از دام دشمن نجات دهنددفاع کنند و به هر وسیله ممکن 

کلیه سپاه در هنگام جنگ باید آنقدر به جنگ و نبرد ادامه دهند به طورى که یىا همىه کشىته     - 3

و على بىن ابیطالىب ادامىه     شوند ویا اینکه بر دشمن فائق گردند و تا سرحد کشتن رسول خدا 

 .دهند

همقطارا  خود را کاملا زیر نظر داشته باشىند، تىا اگىر احیانىا     رزمندگا  سپاه در صحنه نبرد  - 4

 .شخصى از رزمندگا  خواست صحنه را ترك کند ممانعت نمایند ونگذارند که به جنگ پشت نماید

جبرئیل امین بر رسول گرامى اسلام نازل گردید و شرح و ماجراى مشرکین را براى حضرت بازگو 

مهىاجرین و انصىار را بىه مسىجد      رسول خدا  .رده برداشتکرد و از نقشه و اهداف شوم آنا  پ
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فراخواند و آنا  را از قصد دشمن آگاه گردانید و اهدافى را که بر آ  پیما  بسته بودند را بىراى آنىا    

 .به آنا  گوشزد نمود -که دست یابى به حضرت و على بود  -بازگو کرد، و هدف اصلى آنا  را 

پاهى سواره نظام را به استعداد  هار هزار نفر مرکب از مهاجرین و انصار براى جهاد آماده سپس س

سپاه اسلام نیز با روحیه عالى و سلحشورى . کرد و به فرماندهى عمروبن عاص به سوى یابس فرستاد

کام مسیر را پیموده و به منطقه استقرار دشمن رسیدند، پس در مقابل دشمن موضع گرفته و بىه اسىتح  

سپاهیا  اسلام از آرایش و آرامش نظامى خوبى برخوردار بودنىد و هىر یىك    . مواضع خود پرداختند

 .خود را براى شروع حمله آماده نموده و در انتظار صدور فرما  بودند
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 مذاكرات فرماندهان

محىل   ماءمورا  اطلاعاتى دشمن که در وادى یابس مستقر بودند از ورود سپاه اسلام به منطقه و از

 .استقرار آنها باخبر گردیده و جریا  را به فرماندها  و سرا  خود گزارش نمودند

نفر از نیروهاى رزمى و افسرا  کارآزموده در حىالى کىه    211از سوى دشمن  ،در پى این گزارش

شمشیرهاى خویش را از نیام بیرو  کشیده بودند به طرف سىپاهیا  اسىلام روانىه شىدند و تقاضىاى      

 .ذاکره با فرمانده سپاه اسلام نمودندملاقات وم

در حین گفتگو از فرماندهى سپاه اسلام سؤ ال شد که شما از کجا و به  ه منظورى به ایىن منطقىه   

من عمربن خطاب از اصحاب رسىول خىدا    :آمده اید؟ فرمانده سپاه اسلام خود را معرفى کرده و گفت

ى شما پیام دارم که اسلام را به شما عرضه داشته واز شما دعوت و از طرف حضرت برا ،هستم 

 نانچه اسلام را قبول کردید شما هم مانند سىایر مسىلمین   . نمائیم که به آئین پاك اسلام ایما  آورید

در سایه حکومت اسلامى زندگى خواهید کرد و اموال و نامو  شما در پرتىو حکومىت اسىلامى در    

ه شما آسیب نمى رساند و اگر از قبول اسلام اسىتنکاف کنیىد بىا شىما وارد     اما  خواهد بود و کسى ب

 .جنگ خواهیم شد

سوگند به لات و عزى که اگر از بستگا  ما نبودى هىر  : سرا  سپاه مشرکین خطاب به عمرو گفتند

 آینه تو و سپاهیانت جا  سالم بدهر نمى بردید و همه شما را از دم تیغ مى گذرانیدیم و  نا  درسىى 

خیر و صلاح شما در این است که به مدینه بازگردیىد،  . به شما مى دادیم که تا ابد آویزه گوشتا  باشد

و پسر عم او   را که ما را به کسى کینه و دشمنى نیست و هدف ما فقط دستیابى به رسول خدا 

 .على بن ابیطالب است

بىه   :اسیده و دستور عقب نشینى را صادر کرد و سپس گفىت فرمانده سپاه اسلام از تهدید دشمن هر

 .گزارش نمائیم مدینه برگردید تا وضعیت سپاهیا  دشمن را به رسول خدا 
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را زیىر پىا     را شما دستور رسىول خىدا   : سپاهیا  اسلام زبا  به اعتراك گشودند و گفتند

بىه ایىن    ما به امر رسول خدا  ،ین منطقه براى جنگ آمدیم نه براى عقب نشینىما به ا ؟گذاشتى

 .از خدا بتر  و با مشرکین وارد نبرد شو ،دیار قدم نهاده ایم تا با دشمن وارد نبرد شویم

و شما نسىبت بىه    ،من از اوضاع و ساز و برگ نظامى دشمن بهتر اطلاع دارم :عمر در جواب گفت

مصلحت در ایىن اسىت    (286)آ  آگاهى کامل ندارید، و صلاح هم نیست که شما بدا  آگاهى پیدا کنید، 

 .و جریا  را به حضرت گزارش نمائیم ،که به مدینه بازگردیم

هنگامى که حضرت از جریا  مطلع گردید عمر را خواسته و اعتىراك شىدید خىویش را بىه وى     

بار دیگر به جمع و ترتیىب سىپاه پرداختىه      سپس . خاطر عقب نشینى توبیخ کرد اعلا  کرد و او را به

آنىا  را دعىا کىرده و     ،وآنا  را به فرماندهى یکى دیگر از اصحاب خود، به سوى دشمن اعزام داشت

 .با نام خدا حمله را آغاز کنید، خداوند شما را بر دشمن پیروز خواهد کرد: فرمود

نفر از نیروهاى دشمن جهت مذاکره به طرف سپاه اسلام  211رسیدند،  هنگامى کهم به وادى یابس

حرکت کرده و با فرماندهى سپاه اسلام ملاقات نمودند و هما  مىذاکراتى کىه قىبلا انجىام داده بودنىد      

فرمانده سپه اسلام نیز مرعوب دشمن واقع شده و دستور به عقب نشىینى سىپاه از برابىر    . تکرار کردند

 .دشمن داد

نازل شده و حضرت را از جریا  مذاکره باخبر کرد، پس حضىرت از   یل بر رسول خدا جبرئ

: این جریا  بسیار برآشفت و ابى بکر فرمانده سپاه را خواست و به او اعتراك شدیدى کرده و فرمىود 

 ،عمىل کىردى     خىویش  رأیشما دستور مرا مخالفت نموده و از میدا  جنگ عقب نشینى کرده و بىه  

قىبح الله  : سىپس او را نفىرین کىرده و فرمىود     .همین قدر بدا  که خداى را در عرش معصیت کىردى 

 .راءیك

 -خداوند به من وحى نمود که على بن ابیطالب : آنگاه سپاهیا  اسلام را مخاطل قرار داده و فرمود

داده است و بدو  شك خداوند به دست  او به من وعده پیروزى ،را به فرماندهى سپاه برگزینم - 

 .فتح و پیروزى فراوانى را عنایت میکند -  -توانمند عبد صالحش على 
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  فرماندهى على 

سپاه را منظم به سوى دشمن حرکت کرد، حضرت در این مرتبه مسىیر سىپاه را    حضرت على 

هه که دشمن بدا  آگاهى نداشت حرکت خىویش را آغىاز کىرد، بىه     تغییر داد و از راههاى کور و بیرا

 .طورى که سپاه روزها به استراحت مشغول و شبها با سرعت به حرکت خود ادامه مى دادند

حرکت سپاه به گونه اى سریع انجام مى گرفت که آثار خستگى بر  هره نمایا  بود و از طرفى هم 

فیت سپاه دشمن کاملا آگاه بودند، که این امر تضعیف روحیىه  از دشمن بیم داشتند زیرا از وضعیت و کی

 .سپاه اسلام شده بود

حضرت على که به جریا  پى برده بود ناراحت شده و براى اینکه تر  و وحشىت را از سىپاهیا    

اى سپاهیا  اسلام شما احسىا  خسىتگى را بىه    : اسلام دور کند آنا  را به پیروزى نوید داد و فرمود

ایىن بیىا     .ندهید، به اذ  خداى بزرگ در این جنگ پیروزمندانه به وطن باز خواهید گشىت خود راه 

حضرت سپاهیا  را روحیه تازه بخشید سخنا  حضرت به گونىه اى تىاءثیر کىرده بىود کىه احسىا        

 .خستگى و کوفتگى را از سپاه دور کرد و آنا  را براى جنگ مهیا نمود

ابس رسیدند، ساکنین منطقه یابس از ورود آنا  آگىاه شىدند،   هنگامى که سپاهیا  اسلام به وادى ی

نفر از فرماندها  نظامى را جهت مذاکره به طرف سپاه اسلام روانه  211پس مشرکین گردانى به تعداد 

هنگامى که حضرت از این جریا  مطلع گشتند با تعدادى از فرماندها  صىف شىکن از لشىکر    . کردند

 .کردجدا شده و به طرف آنها حرکت 

هنگامى که نزدیك به یکدیگر رسیدند، فرمانده دشمن از اسم و رسم حضرت جویا شىد، حضىرت   

من على بن ابیطالب پسر عم سول گرامى اسلام هستم و به امىر وى بىه سىوى    : على در جواب فرمود

را اگىر اسىلام    ،شما آمده ام تا شما را به توحید و یکتا پرستى و نبوت رسول گرامى اسلام دعوت کنم

پذیرفتند در سایه حکومت اسلامى به آرامش خاطر زندگى کرده و اموال و نوامیس شمادر امن و تمام 

 .شما نیز در آ  شریك خواهید بود ،منافعى که جهت مسلمین در نظر گرفته شده
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را شناختند بسیار خوشحال شدند، و در جواب  -  -سپاهیا  دشمن هنگامى که حضرت على 

دعوت شما مىا   ،هدف ما از لشکرکشى به این وادى دست یابى به شما بود و به آ  دست یافتیم :گفتند

بدا  که شما و سىپاهت   ،را به اسلام فایده نبخشید، پس خود و سپاهت را براى نبرد بى اما  آماده کن

 .به سلامت به مدینه بازنمى گردید، وعده ما نبرد و آغاز جنگ فردا پس از طلوع آفتاب است

بىه ازدیىاد    ،شما مرا از جنگ مى ترسانید در حالى که من مرد جنگ و مىى دانىم  : حضرت فرمود

نیروهاى خود نبالید که ما با تکیه بر خداى بزرگ و به همت توانمنىد سىپاهیا  اسىلام و اسىتمداد از     

 .نیروهاى غیبى الهى بر شما پیروز خواهیم شد

در بیدار باش کامل قرار داد، حضىرت در آ  شىب   شب هنگام به لشکر خود آرایش نظامى داده و 

دستور داد توبره به دها  اسبها زده و آنها را کاملا از جو سیر کنند، صداى خرد شد  دانه هاى خواب 

 .را از  شم رزمندگا  سپاه گرفت و تا صبح در بیدار باش کامل به سر بردند

حالى که سپاه دشمن در خواب فىرو  صبح هنگام حضرت با سپاه خود نماز صبح را بجا آورد و در

در نتیجه دشمن غافلگیر شد و حمله سپاهیا  اسىلام بىه گونىه    . رفته بود دستور حمله را صادر فرمود

 .اى برق آسا بود که در هما  لحظات حمله شدمن را به محاصره کامل خود درآورد

دند و دیگىر اختیىار و   هنگامى که دشمن از خواب بیدار شد خود را در محاصره سپاهیا  اسلام دی

قدرت را از دست دادند و به فاصله  ند ساعت کلیه نیروهاى رزمى دشمن کشته و اسیر و بىه همىراه   

 .زنا  و کودکا  و اموالى که داشتند به غنیمت سپاهیا  اسلام درآمدند

سپس حضرت دستور داد تا خانه و کاشانه دشمن را که محل توطئه علیىه اسىلام بىود، تخریىب و     

را از فتح  دم نمایند و با اسرا و غنائم جنگى به سوى مدینه حرکت کنند، جبرئیل رسول خدا منه

و پیروزى مسلمین آگاه کرد، حضرت هم به همراهى مسلمین به استقبال سىپاهیا  اسىلام بىه خىارج     

 .مدینه روانه شدند و در سه مایلى مدینه به یکدیگر برخورد کردند
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مى کمه على  شمش به رسول گرامى اسلام افتاد از اسب پیاده شد و وقتىى بىه نزدیىك هىم     هنگا

بر پیشانى حضرت بوسه زد و به همراهىى   رسیدند و یکدیگر را در آغوش گرفتند، رسول خدا 

 .سپاهیا  اسلام و اسرا و غنائم دشمن به سوى مدینه بازگشتند

ما غنم المسلمو  مثلها قط الا ا  یکو  مىن خیبىر فانىه    »: در این باره مى فرماید امام صادق 

مفسرین  « »(287)الخ .. مثل ذلك و انزل الله تبارك و تعالى فى ذلك الیوم هذه السورة و العادیات ضبحا

 -متفق اند که سوره عادیىات در سىال هشىتم هجىرى در شىاء  حضىرت علىى         مسألهشیعه بر این 

 «.نازل شده است - 

 نظريه

استفاده از اطلاعات صحیح درباره مواضىع اسىتراتژیك دشىمن     ،در جنگ ،یکى از نکات مهم - 1

بر اسا  این اطلاعات دقیق و صحیح توانست مواضىع اسىتقرار دشىمن و     است که رسول خدا 

 .نها آگاه شوداهداف آنا  را به دست آورد و از کمیت و کیفیت آ

نکته دیگر اینکه حضرت على دشمن را غافلگیر نمود و حمله را پس از نماز صىبح و طلىوع    - 2

حملىه بىه گونىه اى دقیىق و      .فجر انجام داد، زیرا آ  وقت هنگام نزول رحمت و نصرت الهىى اسىت  

 .محاسبه شده انجام گرفت که با کمترین تلفات بیشترین خسارات را به دشمن وارد کرد

بهترین راه براى تىاءمین   ،حکومت اسلامى از نظر اقتصادى نیاز به برنامه هاى اقتصادى داشت - 3

جهاد بود که بدین وسیله بنیه اقتصادى دولت اسلامى تقویت شد و حفره هىاى   مسألهبودجه اقتصادى 

 .اقتصادى ترمیم گردید

گذاشىته شىد، تىا بىراى       ش در این جنگ کاربرد فرماندها  نظامى به معرك نمایش و آزمای - 4

مسلمانا  مشخص گردد که فرمانىده نظىامى بایسىتى از ایمىا  قىوى و شىجاعت و زیرکىى خاصىى         

 .برخوردار باشد

برخواننده محترم روشن است که علت شکست و عقب نشینى دو فرمانده قبىل از میىدا  نبىرد بىه     

 .ذلت مسلمین شده بودخاطر ضعف ایما  و تر  و بى جراءتى آنا  در برابر دشمن که باعث 
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حضرت على ابتدا مسیر سپاه را تغییر داد، این نحوه عملکرد حضرت به نوبىه خىود نیىاز بىه      - 5

اطلاعات دقیق نظامى از منطقه عملیاتى و راههاى تدارکاتى و مواضع اسىتقرار دشىمن وطىرق دسىت     

 .یابى به آ  دارد

رعایت کرد، و بىا اسىتفاده از خدعىه و    حضرت على به نوبه خود اسرار نظامى را کاملا و به دقت 

نیرنگ در جنگ دشمن را در هنگام استراحت غافلگیر نمود و قبل از اینکه دشىمن از جریىا  حملىه    

 .باخبر شود در محاصره خود قرار داد

در جنگ کیفیت نیرو و کارآیى آ  در عملیات مهم است نه کمیت نیرو، تعىداد زیىاد نیىرو بىا      - 6

حضرت على با دقت در بکارگیرى نیرو توانسىت   .فرماندها  نظامى مفید نیست توجه به عدم کارآیى

 .(288)بر دشمن غلبه یابد در حالى که سپاهیا  اسلام تقریبا ثلث یك سوم سپاه دشمن بودند 
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 رويدادهاى سال نهم هجرت :فصل نهم

 .این جنگ در سال نهم هجرى اتفاق افتاد که از ماه اول ماه رجب آغاز گردید

در طول یك ماه فاصله بین مدینه و تبوك توسط سپاهیا  اسلام پیموده شد و سپاه اسلام در اوائل 

در ماه مبىارك همىا     ،ماه شعبا  به منطقه تبوك وارد شدند و پس از یك ماه مقابله با سپاهیا  هرقل

 .سال به سوى مدینه بازگشتند

بود که در هر جنگى اسرار و اهداف نظامى جنگ را از همه بر آ   سیره و روش رسول خدا 

کس پنها  مى کرد و به گونه اى عمل مى کرد که کسى نمى توانست از آ  مطلع گردد، لیکن در جنگ 

تبوك که حضرت سپاه خود را براى مقابله با دشمن آماده مى کرد اهداف خود را جهت مسلمانا  بیا  

 .داشت

 :در این جنگ  ند هدف را دنبال مى کرد رسول خدا 

که سپاهیا  هرقل از مدینىه داشىتند، لازم بىود کىه      -یکصد فرسخ  -به خاطر فاصله زیادى  - 1

 .مسلمانا  این مسافت طولانى را بپیمایند و خود را به منطقه عملیات برسانند

ا  حاکم بود، زیرا در آ  سال کم بارانى باعث شده در آ  زما  شرایط بسیار سختى بر مسلمان - 2

 .بود که زمینها و باغات آ  ها از بى آبى خشك شوند و حاصل مطلوبى به دست نیاورند

کثرت و فراوانى دشمن بود، زیرا رومیا  آ  زما  که تحت سلطنت هرقىل زنىدگى مىى کىرد      - 3

لعرب به وجود آید، لذا هرقل مصمم بود کىه  نتوانستند تحمل کنند که دولت قدرتمند اسلام در جزیرة ا

 .به هر وسیله ممکن نظام نوپاى حکومت اسلامى را از پا درآورد

براى پیاده کرد  این اهداف لازم بود که سپاهى بسىیار قىوى بىا سىاز و بىرگ       رسول خدا 

یش تعیین شده سىپاهى را بىه اسىتعداد    نظامى تهیه نموده و به منطقه اعزام دارد، و براسا  اهداف از پ

 .یکصدهزار نفر تدارك نموده و به سوى منطقه تبوك که از دیار شامات بود اعزام نماید
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مسلمانا  رغبت و تمایلى به شرکت در این جنگ نداشتند، ولى با توجه بىه خطراتىى کىه آنىا  را     

م را یارى دهند تا از این راه تهدید مى کرد حاضر به تحمل سختیها و رنجهاى جنگ شده و سپاه اسلا

 .بتوانند خطر دشمن را در خارج از مرزهاى حکومت اسلامى دفع کنند
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 تبليغات منافقين

برخى از منافقین تبلیغات سوء را مناسب تشخیص دادند تبلیغات خود را برخلاف دستورات رسول 

را نسبت به حقانیت جنگ تبوك کىه حضىرت بىه آ     آغاز کردند در ابتدا اذها  مسلمانا   خدا 

شما در این هواى گرم  گونىه  : دستور داده بود متزلزل نمودند، سپس گرمى هوا را بهانه کردند وگفتند

 میتوانید این مسافت طولانى را بپیمایید؟

 بهتر است که در این هواى گرم و خشکسالى شدیدى که بر منطقه حاکم است به فکىر اداره و تهیىه  

 .آذوقه زندگى خود باشید

خداوند پیامبر را نسبت به اهداف شوم آنىا  آگىاه گردانیىد، و     ،در پى این تبلیغات مسموم منافقین

ا لاكْ كََوكُا يَفْقَهُكنَ : این آیه را نازل کرد شَدُّ حَرو
َ
 .(289) وَقاَلكُا لََّ تنَفِرُوا فِِ الْْرَِِّ قُاْ واَرُ جَهَنامَ أ
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 براى اعزامآمادگى سپاه 

رسول گرامى اسلام مصمم شد که به هر وسیله ممکن سىپاهى از مسىلمانا  را تشىکیل داده و بىه     

منطقه تبوك اعزام نماید، لذا دستور داد که مردم کمرهاى خود را محکم ببندند و بىراى جنىگ آمىاده    

 .شوند

نىا  دسىتور داد کىه    در بین مسلمانا  کسانى بودند که از ثروت زیادى برخوردار بودند، پس بىه آ 

مسلمانا  فقیر را تجهیز نموده و هزینه نظامى آنه را به عهده بگیرند، مسلمانا  ایىن فرمىایش رسىول    

را به جا  و دل خریدند و هر ه که در توا  داشتند از اموال خود در این جنىگ سىرمایه    خدا 

 .گذارى کردند

لىیکن  .ود که امىوال زیىادى را در اختیىار سىپاه اسىلام قىرار داد      عثما  بن عفا  از جمله کسانى ب

تجهیزات جنگى سپاه اسلام را کفاف نمى کرد و عده اى از مسلمانا  که نتوانسته بودند خود را تجهیىز  

 .شرفیاب شده و از حضرت خواستند که آ  ها را نیز تجهیز نماید کنند به محضر رسول خدا 

و نتوانست آنها را مجهز کند تا بتوانند در سپاه اسلام شىرکت   ،سفانه حضرت توا  مالى نداشتمتاء

 .(291)جویند، آنا  نیز ماءیوسانه و با  شمانى گریا  از خدمت حضرت بازگشتند

لا اجىد مىا احملکىم علیىه تولىوا و      : قرآ  کریم این جریا  را در قالب آیه اى آورده و مى فرماید

 .(291)من الدمع حزنا الا یجدوا ما ینفقو  اعینهم تفیض 
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 تخلف مسلمانان

هنگامى که رسول گرامى خواست نیروها را به طىرف تبىوك حرکىت دهىد عىده اى از مسىلمانا        

حضرت را همراهى نکردند، عبدالله بن ابى که سرکرده منافقین مدینه بود پیروا  خود را از شىرکت در  

 .دینه هم در سپاه اسلام شرکت نکرده و در مدینه ماندندسپاه اسلام منع کرده و منافقین م

دو نفر از اصحاب را به جانشینى خود در مدینه منصوب کرد، سباع بىن عرفطىه    رسول خدا 

 .را براى اهل مدینه وعلى بن ابى طالب را براى خانواده و اهل بیت خود در مدینه قرار داد

ز این قضیه باخبر شدند، حضرت على را مورد طعن و سرزنش قرار داده و به هنگامى که منافقین ا

زیرا على  ،على را در مدینه جا گذاشت که رسول خدا : تهمت بستند و گفتند رسول خدا 

ا مجهز کرد و شمشیر قدرت و حال جنگ را ندارد، حضرت على از این سخنا  ناراحت شده و خود ر

بىه رسىول خىدا     (292) (جىرف )را برداشت و راه تبوك را در پیش گرفىت و خىود را در ثنیىة الىوداع     

 رسانیده و گفته هاى منافقین را براى حضرت نقل کرد 

کىذبوا ولکنىى انمىا خلفتىك لمىا ورائىى        :حضرت گفتار منافقین را تکذیب فرموده و سپس گفت

یا على ا  تکو  منى بمنزلة هارو  من موسى الا ( افلا ترضى) ،اما ترضى ،خلفنى فى اهلى و اهلكفا

 .(293)پس از این سخنا  حضرت على به مدینه بازگشت و در مدینه باقى ماند ؟ا  تکو  لانبى بعدى
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 حوادث بين راه

 سرزمين حجر -الف 

منقطىه   -سپاه اسلام را به طرف تبوك حرکت داد، به سرزمین حجر  هنگامى که رسول خدا 

 .رسیدند و سپاهیا  اسلام شب را در آنجا گذراندند -اى که قوم عاد و ثمود در آ  زندگى مى کردند 

سپاهیا  جهت رفع تشنگى بر سر  اه حجر آمدند، حضرت آنا  را از آشىامید  آب نهىى کىرد و    

و فقط از آ  براى نماز وضو بگیرید، کسى از شما در شب تنهىا از منطقىه    از این آب نیاشامید،: فرمود

خارج نشود، هرگاه کسى از شما جهت رفع حاجت خواست از محىل خىارج شىود کسىى را همىراه      

را نادیده گرفتند و هر دو نفر نیز مبتلا  دو نفر از سپاهیا  اسلام حرف رسول خدا . ببرد  خودش 

 .دندش

بالاخره آ  شب را به صبح رساندند در حالى که از جهت آب در مضیقه بودند و از طرفىى رسىول   

عرضىه   نیز آنها رااز آشامید  آب  اه منع کرده بود، پس بىه محضىر رسىول خىدا      خدا 

 ؟و از طرفى آب نیست  ه کنیم ،یا رسول الله ما در اینجا نیازمند به آب هستیم: داشتند

حضرت پس از مشاهده وضع سپاه خود، دست به مناجات برداشته و از خداوند طلب بىارا  نمىود   

تا مسلمانا  بتوانند به آب دسترسى نموده و تشنگى خود را برطىرف خداونىد دعىاى حضىرت را بىه      

رسانید و پاره ابرى را روى سر آنا  فرستاد، آ  پاره ابر شروع به بارید  کىرد تىا حىدى کىه      اجابت

لباسهاى آنا  تر شده و هر یك به مقدار لازم از اب آ  استفاده کرده و مقدارى نیز براى اسىتفاده بىین   

 .(294)راه برداشتند

 گم شدن ناقه حضرت -ب 

در بین راه ناقه حضىرت گىم    ،ن حجر به سوى تبوكپس از حرکت کرد  سپاهیا  اسلام از سرزمی

 .شد، عده اى از سپاهیا  به جستجوى ناقه حضرت پرداختند تا ناقه حضرت را پیدا کنند
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در این میا  شخصى از منافقین به نام زید بن لصیب القینقاعى که در کنار عمارة بن حىزام نشسىته   

نمى گوید که من پیامبر خدا هستم و از آسما  بىه  مگر محمد  :بود، زبا  به طعنه پیامبر گشوده و گفت

من خبر مى رسد، پس  گونه از محل اختفاء ناقه خود بى خبر است و دیگرا  را به جسىتجوى ناقىه   

 ؟خود فرستاده است

هر  ه را من مى دانم  ،به خدا قسم: هنگامى که این سخنا  به گوش پیامبر رسید در جواب فرمود

مى شود، هم اکنو  خداوند به من تعلیم داد که ناقه در فلا  وادى و داخل  از طرف خدا به من آموخته

دره است در حالى که افسارش به دور بوته اى پیچیده و نمى تواند خود را رها کند، بروید و ناقه را از 

 آ  دره بیاورید، بعضى از سربازا  سپاه اسلام رفته و ناقه حضرت را از آ  دره نجات داده و به محضر

 .(295)حضرت آوردند

 عقب نشينى سپاهيان هرقل -ج 

رسول گرامى به راه ادامه داد، در ادامه مسیر بعضى از مسىلمانا  نتوانسىتند حضىرت را همراهىى     

نمایند و لذا عقب نشینى کردند، هنگامى که به حضرت گزارش مى دادند، که فلا  از قافله عثب مانده 

 .او خیرى باشد خداوند او را به سپاه ملحق مى کند ولش کنید اگر در: است حضرت مى فرمود

از جمله ابى ذر غفارى بود که عز عقب قافله تنها مى آمد، پس به حضرت گزارش دادند که ابى ذر 

یرحم الله اباذر یمشى وحده و یمىوت  : فرمود به تنهایى دنبال قافله حرکت مى کند، رسول خدا 

 .(296)حده وحده و یبعث و

به همراه سپاهیا  اسلام به منطقه تبوك رسیدند، و بىه مىدت ده روز و    سرانجام رسول خدا 

در نتیجه ضمن امدادهاى غیبى و نصرتهاى الهى که بىر فضىاى نىورانى جبهىه     . اندى در منطقه ماندند

ى سابقه و بىر اسىا  اصىول سیاسىى     اسلام حاکم بود هجوم و موضع گیرى سپاهیا  اسلام به طرز ب

نظامى صورت گرفت که سبب رعب و وحشت زائدالوصفى بر پیکره سپاه اسلام شده بود، و سىرانجام  

 .سپاهیا  هرقل منطقه عملیات را ترك گفته و از برابر سپاهیا  اسلام عقب نشینى نمودند

 وادى مشفق -د



231 

به قصد مدینه ترك کىرد و در بىین راه   حضرت منطقه تبوك را  ،پس از عقب نشینى سپاهیا  هرقل

به حدى که اگر دو یا  -به وادى مشفق رسیدند، در این وادى  شمه اى بود که آب بسیار کمى داشت 

پس حضرت به سپاهیا  خود دستور داد کىه بىه آ     -سه نفر از آ  استفاده مى کردند کفاف نمى کند 

 .آب نزدیك نشوند

را نادیده گرفته  میا  سپاه جا داده بودند حرف رسول خدا عده اى از منافقین که خود را در 

هنگىامى کىه   . و خود را به آ  آب رساندند، و از آب استفاده کردند، پس آ  آب خشکید و تمام شد،

 .حضرت به آ   شمه رسید آ  را خشکیده یافت

رین فرستاد، سپس از ناقه پیىاده شىد و   هنگامى که حضرت از جریا  مطلع گردید، بر آنها لعن و نف

به برکت دست حضرت از آ   شمه آب فىورا  کىرد بىه     ،دست مبارك خود را داخل  شمه گذاشت

 .طوریکه تمام سپاه اسلام از آ  آب استفاده نمودند

 مسجد ضرار -  ه

ه اى از منىافقین کىه در   در حال تدارك سپاه به سوى تبوك بود، عد هنگامى که رسول خدا 

محله بنى سالم سکونت داشتند مسجدى بنا نمودند به این بهانه که پیرمردا  وزنا  و کودکا  که قدرت 

 .(297)و توانایى رفتن به مسجد قبا را ندارند تا عبادات خود را بجا آورند در همین جا انجام دهند

یا رسول الله ما در محله بنى سىالم  : آمده و عرضه داشتند پس گروهى به محضر رسول خدا 

مسجدى براى مسلمانا  ساخته ایم که پیر یا مریض هستند و هم براى کسانى که در شبهاى بىارانى و  

یا بسیار گرم تابستانى نمى توانند خود را به مسجد قبا برسانند در آ  مسجد عبادت خىود را بىه جىا    

 .آورند

ما قدم رنجه فرموده و بر ما منت گذاشته و با ما نمازى را در آ  مسجد بجىا  ما دوست داریم که ش

ا  شىاء الله پىس از ایىن کىه از جنىگ تبىوك        ،هم اکنو  در حال سفر هستم: حضرت فرمود. آورید

 .(298)بازگشتم مى آیم و در مسجد شما نماز بجا مى آورم 
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ید جبرئیىل نىازل شىد و مىاجراى     هنگامى که حضرت پس از بازگشت از تبوك به قریه اوال رسى 

و الىذین  : مسجد ضرار را به عنوا  یك پیغام الهى به حضرت بیا  نمود و ایىن آیىه را قرائىت فرمىود    

 .(299)اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤ منین 

و معىن بىن    -از برادرا  بنى سالم  -پس از نزول آیه شریفه مالك بن الدخشة  رسول خدا 

را فراخواند و به آنا  دسىتور داد تىا بىه     -از برادرا  بنى عجرا   -عدى یا برادرش عاصم بن عدى 

این دو نفر به سرعت خود را به محلىه بنىى سىالم    . محله بنى سالم رفته و مسجد ضرار را آتش بزنند

 .رساندند

پس مالك که از قبیله بنى سالم بود به خانه رفته و شاخه اى از نخله خرما را آتىش زد و بىه نىزد    

معن آمد، هنگامى که به مسجد ضرار رسیدند اهل مسجد ضرار که همىا  منىافقین بودنىد در مسىجد     

نشسته بودند، این دو نفر مسجد را آتش زدند و پس از سوختن سقف مسجد دیوارهىاى آ  راخىراب   

 .ده و با خاك یکسا  نمودند، اهل مسجد هم مسجد را ترك نموده و پا به فرار گذاشتندکر

 بانيان مسجد ضرار

 کسانى که در بناى مسجد ضرار دست داشتند دوازده نفر بودند که اسامى آنها بدین صورت بود

 خدام بن خالد - 1

 ثعلبة بن حاطب - 2

 معتب بن قشير - 3

 ابوحبيبة الاعزر - 4

 ادبن حنيفعب - 5

 جارية بن عامر - 6

 يجمع بن جاريه - 7

 زيد بن جاريه - 8

 نبتل بن الحارث -9

 بخزج - 11

 بجادبن عثمان - 11
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 .(311) وديعة بن ثابت - 12
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 رويدادهاى سال دهم هجرت :فصل دهم

 حجة الوداع

م گرفت که در آ  سال با یىارا   تصمی رسول خدا . این واقعه در سال دهم هجرى اتفاق افتاد

خود حج و مناسك را بجاى آورد، و مسلمانا  را به مناسك حج اسلامى آشىنا سىازد تىا مسىلمانا      

. بتوانند حج را با مناسك آ  به خوبى یاد گرفته و این فریضه بزرگ الهى را به نحو احسن انجام دهند

 .(311)نه به سوى مکه سفر کردذیقعده از مدی 25در روز  ،بر اسا  این هدف مقد  الهى

هنگامى که به منطقه سرف رسید، اصحاب را به دو دسته تقسیم کرد، دسته اى که گوسفند قربانى را 

با خود همراه داشتند، امر فرمود که محرم به احرام حج شوند و به همراه او اعمال حج را بجا آورند، و 

.   امر فرمود که محرم به احرام عمىره مفىرده شىوند   کسانى که قربانى به همراه نداشتند، حضرت به آنا

. در منطقه سرف به حضرت رسید -از جانب حضرت به یمن رفته بود  ،که قبل از آ  -حضرت على 

 .به دستور پیامبر او نیز لبا  احرام بر تن نمود و محرم شد

د نمود و در آ  خطبه اکثر مسىائلى را  خطبه اى ایرا هنگامى که به عرفه رسیدند، رسول خدا 

 .که مسلمانا  به آ  نیاز داشتند بیا  نمود

براسا  نقل ابن اثیر، در آ  سال عده زیادى در حج شرکت کرده بودند  جمعیت مسلمانا  به گونه 

مایشات و بیانات به گوش آنها نمى رسید، و ربیعة بن امیه فر اى زیاد بود که صداى رسول خدا 

 .(312)حضرت را براى آنا  توضیح مى داد

ایىن  . اعمال حج و مناسك آ  را بجاى آورد سرانجام رسول خدا : در ادامه ابن اثیر میگوید

 .بود که به حجة الوداع یا حجه البلاغ شهرت یافت حج آخرین حج رسول خدا 

ابن اثیر تاریخ حجة الوداع را به همین اندازه بیا  نموده و به شکل مرموزى از جریا  غدیر  :نظریه

معرفى  ،حج در آ  سال مسألهگذشته و از آ  اسمى به میا  نیاورده است و حال آنکه اسا  و ریشه 

 .جانشین و خلیفه خود بود که حضرت در سرزمین حجفه و در وادى غدیر آ  را متذکر شده بود
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نقل کرده اند، و علما و بزرگىا  عامىه    نفر از اصحاب رسول خدا  31روایت غدیر را حدود 

 .نیز این روایت را به طرق مختلف و با الفاظ گوناگو  از اصحاب نقل کرده اند

الله میلانى  تاءلیف حضرت آیة -در اینجا لازم میدانم که ادامه مطلب را از کتاب قادتنا کیف نعرفهم 

 بیا  کنم

 ،بخشى از این روایات را با ذکر طرق از کتب معتبره عامه نقل نمىوده اسىت   ،مرحوم آیة الله میلانى

  و  بناى ما بر اختصار است به ذکر یك روایت بسنده مى کنیم

کىه اضىافه بىر سىخنا       ،از ابى سعید الخدرى نقل نموده (313)این روایت را خوارزمى به اسناد خود 

 .حضرت سخنا  حسا  بن ثابت شاعر معروف عرب را نیز بیا  کرده است

امر  ،ا  النبى یوم دعا النا  الى غدیر خم» :انه قال ،روى الخوارزمى باسناد عن ابى سعید الخدرى

ثم دعىا النىا  الىى علىى فاخىذ بضىبعه        ،و ذلك یوم الخمیس ،بما کا  تحت الشجرة من الشك فقام

ومْ  :الى بیاك ابطیه ثم لم یتفرقا حتى نزلت هىذه ايیىة   فرفعهما حتى نظر النا  ُْ مَلوْتُ لَ ْْ
َ
الَِْوكْمَ أ

مُ اْ دِْلََمَ دِيناً ُْ مْ وعِْمَتِِ وَرضَِيتُ لَ ُْ تْمَمْتُ عَليَْ
َ
مْ وَأ ُْ الله اکبر على اکمىال   :فقال رسول الله (314) دِينَ

اللهم وال من والاه وعاد من عاداه و  :ثم قال ،الدین و اتمام النعمة و رضى الرب برسالتى و الولایة لعى

 «انصر من نصره

پس حسا  بن ثابت که یکى از شعراى زبردسىت   ،به این نکته پایا  یافت سخن رسول خدا 

غىدیر سىروده بىود بىراى      مسىأله عرب به شمار مى رفت از حضرت اجازه گرفت تاشعرى را کىه در  

 .مایدجمعیت حضار قرائت ن

 :او شعرش را به این ترتیب آغاز نمود

 ینىىىىىادیهم یىىىىىوم الغىىىىىدیر نبىىىىىیهم 

  
 نجىىىىم و اسىىىىمع بالرسىىىىول منادیىىىىا  

  
 و ولىىىىیکم ،بىىىىانى مىىىىولاکم نعىىىىم  

  
 ولىىىم یبىىىدو هنىىىاك النعامیىىىا : فقىىىالوا 

  
 الهىىىىىك مولانىىىىىا و انىىىىىت ولینىىىىىا 

  
 ولا تجىىدل فىىى الخلىىق للامىىر عاصىىیا     

  
 قىىىم یىىىا علىىىى فىىىاننى   :فقىىىال لىىىه 

  
 بعىىىدى امامىىىا و هادیىىىا رضىىىیتك مىىىن 
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 فمىىىىن کنىىىىت مىىىىولاه فهىىىىذا ولیىىىىه 

  
 فکونىىىوا لىىىه انصىىىار صىىىدیق موالیىىىا   

  
 هنىىىىىاك دعىىىىىا اللهىىىىىم وال ولیىىىىىه

  
 و کىىىن للىىىذى عىىىاد علیىىىا معادیىىىا     

  
غدیر و تعیین حضرت امیر در بین اصحاب از قبل مطرح بوده وگرنه  گونه  مسألهبه نظر مى رسد 

ى البداهه شعرش را در مجلس سروده باشد، پىس  نىین در   مى توا  تصور کرد که حسا  بن ثابت ف

مى یابیم که حسا  بن ثابت این شعر را قبلا سروده بوده و در واقعه غىدیر هىم فقىط از رسىول خىدا      

 .اجازه گرفته بوده تا آنرا براى مردم قرائت کند 

ولایت حضرت على  مسألهدر مناطق و اماکن مختلف و در مناسبتهاى گوناگو   رسول خدا 

ابن اثیىر   .را مطرح نموده و قضیه خلافت و جانشینى آ  حضرت را میا  مرد  روشن کرده است 

 مسىأله معلوم مى شود که مطرح نمود    پس  ،در عرفات را متذکر شده است خطبه رسول خدا 

اتمام حجتى براى مردم بوده و در واقع آخرین پیامى که بوده به مىردم رسىانده    ،خلافت در غدیر خم

 .خست و به همین خاطر آ  را حجه البلاغ نیز نامیده اند

ذرگاه همىه  بدا  لحاط بوده که آ  منطقه گ ، نین به نظر مى رسد که علت انتخاب منطقه غدیر خم

رسول خىدا   .بوده است -که در آ  سال به قصد زیارت بیت الله الحرام مشرف شده بودند  -حاجیا  

خلافت انتخاب نمود که در آ  خطبه  ند نکتىه مهىم را    مسألهاین منطقه را جهت تبیین مبانى  

 به مسلمین خاطر نشا  نمود

زیرا حضرت تصریح نمودند  ،به منصب خلافت بوده است -  -نصب حضرت على  مسأله - 1

هر کسى را که من بر او ولایت دارم على نیز هما  ولایت را بر او دارد در این جمله رسول خىدا   :که

به نحو اطلاق و ارسال تمام شؤ وناتى که واجد آ  از طرف خداوند متعال بود به حضرت على  

 .منتقل کرد 

از هم این شؤ ونات این بود که حضرت على نیز از طریق وحى و الهام علوم خود را از خداوند فرا 

: مى گرفت و در گفتار و کردار معصوم بود، قرآ  کریم عصمت حضرت را به این آیه تاءیید مىى کنىد  

قُ عَنِ الهَْكَ ٰ  ِْ جمیىع   ،بر اسا  مفاد این آیىه  (315) عَلامَهُ شَدِيدُ القُْكَ ٰ  * كحََٰ إنِْ هُكَ إلَِّا وَحِْ  يُ  * وَمَا ينَ
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از ناحیه خداوند به او تعلیم داده مى شود و مقام عصىمت نیىز بىا     علوم و اطلاعات رسول خدا 

 .تمام شؤ وناتش به حضرت على منتقل مى شود

 مسىأله فقىط   رسىول خىدا    ،امه و خاصه استدر حدیث منزلت که متفق و مورد قبول بین ع

نبىود بىه اطىلاق کىلام      نبوت را از حضرت على استثنا نمود، اگر خاتمیت نبوت رسىول خىدا   

نبوت تىالى   مسألهدر تمام شؤ ونات حتى  حضرت مى توانستیم  نین ادعا کنیم که حضرت على 

نبىوت را از حضىرت    مسىأله در این حدیث شریف فقط  تلو پیامبر است لکن  و  رسول خدا 

نبىوت در   مسألهالا انه لا نبى بعدى  نین استفاده مى شود که حضرت در غیر از : استثنا نمود و فرمود

 .ى باشدم سایر مسائل هم شاء  رسول خدا 

زیىرا حضىرت    .انتصاب از جانب پروردگار متعال بوده است مسؤ له نصب حضرت على  - 2

خلافت على تنها خواسته من نیست بلکه خواسته پروردگار نیز مى باشىد و   مسأله :تصریح نمودند که

 .مورم که خلافت حضرت را به شما ابلاغ نمایمأمن براسا  وحى خداوند متعال م

وم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتى و رضیت لکم الاسلام دینىا نىزول ایىن آیىه وظیفىه      الی

و نشا  مى دهد که ولایت حضرت مىتمم و   ،پیامبر را در مورد اتمام حجت بر مردم را بیا  کرده است

 .مکمل دین است

حضىرت  اگر محبت و گرایش قلبى نباشىد پىذیرش ولایىت از     ،اسا  ولایت بر محبت است - 3

هرکس ! پروردگارا اللهم وال من والاه :بر همین اسا  حضرت دعا کرده و فرموده ،امکا  پذیر نیست

 .على را دوست دارد او را دوست بدار

اسا  کینه توزى و عداوت نیز بر این است که انسا  حق را نفهمد و زیر بار آ  نىرود، بىر همىین    

هرکس علىى را دشىمن مىى دارد او را     د من عىاداه و عا: اسا  حضرت آنا  را نفرین کرده و فرمود

 .دشمن بدار

را نقل  -بدو  شعر حسا  بن ثابت  -عده اى از صحابه حدیث غدیر  :گفته است که (316)خوارزمى 

 :نموده اند، اسامى آنا  بدین شرح است
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 پاورقی ها

در نزدیکى جمره عقبه قرار گرفته است از جمره عقبه که به طرف مکه رهسىپار مىى   ( محل اخذ پیما )خانه عبدالمطلب  -1

شوید سمت راسه دره اى است از دهانه دره که وارد مى شوید پشت کوه جمرات محلى است که کوههاى آ  را حاطىه کىرده   

بود و دشمن به سادگى نمى توانست از مخفیگاه حضرت اطلاع پیدا کند در این پیمىا   است و لذا محل عقبه در نهایت اختفاء 

 .حضرت نکات ایمنى را بسیار خوب رعایت نموده و محل پیما  از جهت امنینتى بهترین مکانى بود که انتخاب شده بود

 ابن ابى رافع ، یکى از سرا  قبیله قریش محسوب مى شد -2

 245، ص 2تاریخ طبیر، ج  -3

یهودیانى که با آنا  در یثرب زندگى مى کردند، زمینهاى آنها را به زور از آنا  گرفته بودند هرگاه اخلاقى میا  آنها پیش  -4

در آخر الزما  پیامبرى در مکه مبعوث مى شىود و مىا بىه او ایمىا  مىى      : مى آمد یهودیا  آنها را مى ترسانیدند، و مى گفتند

 .م و به کمك او با شما جنگ مى کنیم و شما را همانند قوم عاد و ارم از بین مى بریم آوریم و از او پیروى مى کنی

 242، ص 2به نقل از تاریخ طبرى ، ج  -5

 الجنة فى الاخرة و تملکو  العرب و تدین لکم العجم: و ما لنا على ذالك ؟ قال : فقالوا: 273، ص 1تفسیر قمى ، ج  -6

 .به اولى شرکت داشت یکى از کسانى که در پیما  عق -7

 247، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -8

، و کا  اسعد بن زرارة یجمع بالمدینة من اسلم و کتب الاو  و الخىزرج الىى رسىول الله    149، ص 1طبقات ابن سعد، ج  -9

زرارة فیقىرءهم  ابعث لنا مقرءا یقرءنا القرآ  ، فبعث الیهم مصعب بن عمیر العبدرى فنزل على اسىعد بىن   (: صلى الله علیه وآله)

 القرآ 

، و خرج مهاجرا الى المدینة فى شهر ربیع الاول و قدمها یوم الاثنىین لاثنتىى عشىر لیلىة     252، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -11

 خلت منه

 (صلى الله علیه وآله)پدر جابربن عبدالله انصارى ، از اصحاب بزرگ رسول خدا  -11

 273، ص 1تفسیر قمى ، ج  -12

 272، ص 1ج تفسیر قمى ،  -13

اول من قدم علینا من اصحاب رسول الله مصعب بن عمیر و ابن ام : سمعت البراء، یقول : 234، ص 1طبقات ابن سعد، ج  -14

فمىا  : ثم جاء عمر بن الخطاب فى عشرین ثم جاء الرسول قال : ثم جاء عمار و بلال و سعد، قال : مکتوم یقرءا  القرآ  ، قال 

 هذا رسول الله قد جاء: ء قد فرحهم به حتى راءیت الاولاد و الصبیا  یقولو  راءیت النا  فرحوا بشى 
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فلم یبق بمکة منهم الا رسول الله و ابوبکر و على بن ابى طالب او مقتول او مىریض او  : ،226، ص 1طبقات ابن سعد، ج  -15

 ضعیف عن الخروج

 272، ص 1تفسیر قمى ، ج  -16

 273، ص 1تفسیر قمى ، ج  -17

 273ص  1تفسیر قمى ، ج  -18

 فاجتمعوا فى دار الندوة و کا  لایدخل دار الندوة الا من التى علیه اربعو  سنة: ،273، ص 1تفسیر قمى ، ج  -19

 274، ص 1تفسیر قمى ، ج  -21

فما هو؟ قىال  : ما فیه الا راءى واحد، قالوا: فما الراءى فیه یا شیخ ؟ قال : ثم قالوا لابلیس : 275، ص 1تفسیر قمى ، ج  -21

یختع من کل بطن من بطو  قریش واحد و یکو  معهم من بنى هاشم رجل فیاءخذو  سکینة او حدیىدة او سىیفا فیىدخلو     : 

 علیه فیضربونه ضربة واحدة حتى یتفرق دمه فى قریش کلها فلا یستطیعوا بنوهاشم ا  یطلبوا بدمه و قد تشارکوا فیه

 .نبود( و رقصید )  در نزد خانه خدا،  یزى جز صفیر و کف زد  و نماز آنا: ، ترجمه 35: انفال  -22

و هنگامى که مى اندیشند براى تو، آنا  که کفر مى ورزیدند، که تو را باز دارند یا بشکند یا بیرو  کنند آنا  : 31: انفال  -23

 .به تو مکر مى کنند و خداوند هم مکر مى کنند و خداوند بهترین مکر کنندگا  است 

لاادعکم ا  تدخلوا علیىه  : فلما امسى رسول الله جائت قریش لیدخلوا علیه ، فقال ابولهب : ،275، ص 1تفسیر قمى ، ج  -24

 باللیل فا  لى الدار صبیانا، و نساءا ولاناءمن ا  نقع بهم ید خاطئة لنحرسه اللیلة فاذا اصبحنا دخلنا علیه

ل الله واءمر رسول ا  یفرش له ففرش له ، فقال لعلى بن ابى طالىب  قاموا حول حجرة رسو: 276، ص 1تفسیر قمى ، ج  -25

 افدنى بنفسك

 9: یس  -26

ابوکرز مردى از قبیله خزاعه بود که از فراست زاید الوصفى برخوردار بود و از نگاره پا که بر روى زمىین قىرار داشىت     -27

 .صاحب پا را شناسایى مى کرد

 .276، ص 1تفسیر قمى ، ج  -28

 و قدم رسول الله لاثنتى لیلة خلت من ربیع الاول دخلها حین ارتفع الضحى: 121، ص 1ة الصفوة ، ج صف -29

 252، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -31

جاء النبى الى المدینة فى الهجرة فما راءیت اشد فرحا منهم به شى مىن  : عن البراء قال : 234، ص 1طبقات ابن سعد، ج  -31

 هذا رسول الله قد جاء قدجاء: لصبیا  و الاماء یقولو  النبى حتى سمعت النساء و ا

 طبقات -32

فنزل رسول الله فى بیت عمرو بن عوف بقبا قاقام بضع عشىر  : قال الزهرى : ، ابن سعد گوید143، ص 1صفة الصفوة ، ج  -33

 لیلة
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یا رسىول الله و اخىذوا   : وسالم فقالوالما اراد رسول الله ا  ینتقل من قبا اعترضت له بن: ،161( ص) 1طبقات ابن سعد، ج  -34

 تخلوا سبیلها فانها مامورة ثم اعترضت له بنوا الحارب: بخصام راحلته هلم الى العدد و العلة و السلاح و المنعة ، فقال 

 6آیه : احزاب  -35

آخى بین المهاجرین و ، لما قدم رسول الله المدینة آخبى بین المهاجرین بعضهم ببعض و 238، ص 1طبقات ابن سعد، ج  -36

و : الانصار آخى بینهم على الحق و المواساة و یتوارثو  بعدالممات دو  ذوى الارحام ، فلما کا  وقت بدر و انىزل الله تعىالى   

اولوالارحام بعضهم اولى ببعض فى کتاب الله فنسخت هذه الایة ما کا  قبلها و انقطعت المواخاة فى المیراث و رجع کل انسىا   

 بهالى نس

 144: بقره  -37

 242( ص)، 1طبقات ابن سعد، ج  -38

 8: صف  -39

 39: حج  -41

 44، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج  -41

هنگامى که خداوند به شما وعده داد که بر یکى از دو طائفه پیروز مىى شىوید   ! ترجمه آیه و یاد آور اى پیامبر 7: انفال  -42

ا بدو  جنگ و خونریزى به دست شما خواهد افتاد و یا بىا جنىگ بىر آنىا      یا کافرو  قریش یا مجموعه ثروت و سرمایه ه

پیروز خواهید شد، گر ه شما دوست داشتید که به غیر جنگ بر دشمن پیروز شوید لکن خداوند اراده اش را بر احقاق حق و 

 .ابطال باطل دانست و اثبات حق به غیر جنگ میسر نیست 

  سبب ذلك عن عیر القریش خرجت الى الشام فیها خزائنهم فامر اصحابه بىالخروج  و کا: ،256، ص 1تفسیر قمى ، ج  -43

 لیاخذوها فاخبرهم ا  الله قد وعده احدى الطائفتین اما العیر و اما القریش ا  ظفر بهم

 7: انفال  -44

 193: بقره  -45

برطرف مى کند و جامعه انسانى را از لوث  در آغاز ظهور تمام موانع را( علیه السلام)بر همین اسا  است که امام عصر  -46

 .عدالت را در جامعه اسلامى گسترش مى دهد  الحاد و کفر و ظلم و بى عدالتى پاك و تطهیر مى نماید سپس 

 7آیه : انفال  -47

 8: انفال  -48

 521، ص 1مجمع البیا  ، ج  -49

ة عشر رجلا، فلما کا  تقرب بدر على لیلة منها بعىث  و خرج رسول الله فى ثلاث ماة و ثلاث: 257، ص 1تفسیر قمى ج  -51

بشیر بن ابى الرعبا و محمد بن ابى عمرو یتجسسا  ، فاتیا بماء بدر و اناخا راحلیتهما و استعذبا من الماء و سمعا جىارتین قىد   
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ذا و هىى تنىزل عىدا    عیر قریش نزلت امس فى موضع کذا و کى : تشبث احداهما بالاخرى و تطالبا بدرهم کا  لها علیها فقالت 

 فاخبراه بما سمعا( صلى الله علیه وآله)ههنا و انا اءعمل لهم و اقضیك ، فرجع اصحاب رسول الله 

فاقبل ابوسفیا  بالعیر فلما شارف بدر تقدم العیر و اقبل حتى انتهى الى ماء بدر و کىا  بهىا   : ،258ص  1تفسیر قمى ، ج  -51

 لا: هل لك علم به محمدو اصحابه ؟ قال !یا کسب : ل رجل من جهینة یقال له کسب الجهنى فقا

 258، ص 1تفسیر قمى ، ج  -52

 45، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج  -53

 و اخرجوا معهم القنیا  ، یشرکو  الخمر و یضربو  بالدفوف: 257ص 1تفسیر قمى ، ج  -54

 قد افلت و ا  قریشا قد اقبلت نزول جبرئیل على رسول الله فاخبره با  العیر: ،258، ص 1تفسیر قمى ، ج  -55

 259، ص 1تفسیر قمى ، ج  -56

 259، ص 1تفسیر قمى ، ج  -57

 259، ص 1تفسیر قمى ، ج  -58

گویا من به  شم دل مى بینم که فلانى در این میدا  نقش بر زمین شده گویا اینجا : ترجمه  259، ص 1تفسیر قمى ، ج  -59

پیىروزى بىر قىریش یىا تصىرف      )ن ربیعه است خداوند به من پیروزى بر یکىى از دو  مقتل ابى جهل و عتبة بن ربیع و شیبة ب

 وعده داده است و خداوند خلاف وعده نمى کند( کاروا  آنها

: لاعلم لنا بعددهم ، قىال  : کم القوم ؟ قالوا: نحن عبید قریش قال : ، فقال لهم من انتم ؟ قالوا261، ص 1تفسیر قمى ، ج  -61

 تسعة او عشرة: یوم جزورا؟ قالواکم ینحرو  فى کل 

و اقبلت قریش فنزلت بالبدوة الیمانیة ویعثب عبیدها تسعذب من المىاء فاخىذهم اصىحاب    : 261، ص 1تفسیر قمى ، ج  -61

 ...رسول الله و حبسوهم 

 261، ص 1تفسیر قمى ، ج  -62

نه عمل کرده اسىت در مىدارك تىاریخ مشىخص     اما در مورد اینکه پیامبر اکرم بعد از پایا  جنگ با اسراى زندانى  گو -63

نیست ولى به حسب قواعد کلى در مورد اسراى مشرکین ممکن است حضرت از آنا  فدیه گرفته وسىپس آنهىا را ازاد کىرده    

باشد گر ه بر اسا  ولایت مطلقه اى که دارد مى تواند آنها را بکشد مگر اینکه اسلام آورده که در این صىورت بىر اسىا     

 رم بر اسا  مقام ولایت خود آنها را آزاد مى کندپیامبر اک

 و بلغ قریشا ذلك فخافوا خوفا شدیدا: ،261، ص 1تفسیر قمى ، ج  -64

 اماترى هذا البغى والله ما ابصر موضع قدمى ، خرجنا لنمع عیرنا و قد افلتت: ، فقال 261، ص 1تفسیر قمى ، ج  -65

آنگاه که خداوند به ملائکه وحى فرستاد که من پشتیبا  شىما هسىتم ، تىا شىما     ! پیامبرو یاد آر اى : ترجمه  12: انفال  -66

رزمندگا  را در برابر دشمن استوار نمایید، من به زودى در دلهاى آنا  رعب و وحشت را القاء مى کنم پىس شىما گردنهىاى    

 آنها را از قفا جدا کنید و بن انگشتا  آنها را با شمشیر قطع نمایید
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آنگاه که شما مسلمانا  از تر  و رعب دشمن به خداوند استغاثه بردید و از ! و یاد آر اى پیامبر: ، ترجمه 11و9: فال ان -67

من شما را به هىزار ملىك کىه صىف     : خداوند طلب استمداد کردید، خداوند دعاى شما مسلمانا  را به اجابت رساند و فرمود

فقط به عنوا  بشارت داد  به مؤ منا  بود و براى این بودکه وحشىت را از   آرایى شده کمك خواهم کرد و این نصرت خداوند

دلهاى شما بیرو  نمود و به دلها شم طماءنینه بخشد، و بدانید که نصرت و پیروزى بر دشمن فقط از جانب خداوند است زیىرا  

 .خداوند هم غالب است و هم غلبه و پیروزى او بر اسا  حکمت است 

در شب آ  شب خدا  رت را بر شما غالب کرد تا اینکه در ماءمن و آرامش قرار بگیرید و خداوند : رجمه ، ت11: انفال  -68

 تطهیر نماید( احتلام)بارا  رحمت را فرو فرستاد تا شما را از پلیدیهاى شیطانى 

ى اصحابه النعا  حتى نىاموا  فلما مشى رسول الله و جنة اللیل القى الله عل: ، فى تفسیر الایة 261، ص 1تفسیر قمى ، ج  -69

 و انزل الله تبارك وتعالى علیهم الماء و کا  نزل فى موضع لایثبت الاقدام

غضوا ابصىارکم ولا تبىدرهم بالقتىال و لایىتکلمن     : ، فعا رسول الله اصحابه بین یدیه و قال 262، ص 1تفسیر قمى ، ج  -71

 ...احد

 هم الا اکلة راء  ولو بعثنا الیهم عبیدنا لاخذوهم اخدا بالیدما : قال ابوجهل : ،262ص  1تفسیر قمى ، ج  -71

، ولکن نواضح یثرب قد حملت الموت النافع ، اما ترونهم حرسا لایتکلمو  یتلمظىو  تلمىظ   262، ص 1تفسیر قمى ، ج  -72

 ائوا راءیکمالافاغى مالهم ملجا الاسیوفهم و ما اراهم یولو  حتى یقتلو  ولا یقتلو  حتى یقتلوا بعددهم فار ت

 .اگر کفار به صلح حاضر گردیدند با آنا  جنگ را به مصالحه برگزار کن : ، ترجمه 61: انفال  -73

 و فزع اصحاب رسول الله حین نظروا الى کثرة قریش و قوتهم: ،263، ص 1تفسیر قمى ، ج  -74

هذه العصابة لم تعبد و ا  شىئت ا  لاتعبىد    یا رب ا  تهلك: ثم رفع یده الى السماء و قال : 263، ص 1تفسیر قمى ، ج  -75

 لاتعبد

هذا جبرئیل قىد افىاکم   : ثم اصابه الغشى فسرى عنه و هو یسلت العرق عن وجهه و یقول : ،266، ص 1تفسیر قمى ، ج  -76

 فى الف من الملائکة مردفین

 خیثم و کا  من النقباءو قتل من اصحاب رسول الله تسعة رجال فمنهم سعد بن : ،269، ص 1تفسیر قمى ، ج  -77

یا رسول الله البشرى هذا راء  ابى : فقتلته و اخذت راءسه و جئت به الى رسول الله فقلت : 266، ص 1تفسیر قمى ، ج  -78

 جهل بن هشام فسجدلله

 فقتل منهم سبعو  و اسر منهم سبعو : 267، ص 1تفسیر قمى ، ج  -79

الله النضر و عقبة خافت الانصار ا  یتقل الاسارى کلهم فقاموا الى رسىول   فلما قتل رسول: ،271، ص 1تفسیر قمى ، ج  -81

یا رسول الله قد قتلنا سبعین و اسرنا سبعین و هم قومك و اساراك هبهم لنا یا رسول الله و خىذ  : الله صلى الله علیه و آله فقالوا

 منهم الفداء و اطلقهم

 .به رسول خدا صلى الله علیه و آله اطلاع داد نقشه جنگ احد و احزاب را عبا  بن عبدالمطلب -81
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پس از انهزام سپاه دشمن سکینه و آرامش را بر قلب تو و مؤ منین حکمفرما ساخت و سىپاهیانى از  : ، ترجمه 26: توبه  -82

 .از  بودملائك را براى یارى سپاهیا  اسلام فرستاد که از  شم شما پنها  بود و این انزال ملائکه جهت تغذیه مشرکین هو

ویاد بیاور اى پیامبر ما که هر آینه خداوند شما را در مواطن زیادى یارى فرموده و از جمله آنها در : ، ترجمه 25: توبه  -83

جنگ حنین آنگاه که کثرت سپاهیا  اسلام شما را به عجب واداشت و به خداوند و امدادهاى غیبى او به کثىرت خىود تکیىه    

و مغرور شدید ولى از یاد نیرو شما را از امدادهاى غیبى الهى بى نیاز نکىرد ودشىمن بىه گونىه اى      نموده و به آ  مى بالیدید

سحرآمیز بر شما غلبه کرد که از فرط تر  سپاهیا  کفر پا به فرار گذاشتید و زمین با آ  سعه و گستردگى که داشت در نظىر  

 .شما تنگ جلوه نمود

 287، ص 1تفسیر قمى ، ج  -84

و یاد بیاور اى پیامبر، هنگامى را که خداوند دشمن را در نظر شما خوار و قلیل جلوه نمىود و اگىر   : ، ترجمه 42: انفال  -85

واقع آنها را به شما نشا  مى داد که آنا  از جمعیت انبوهى برخوردار هستند هرآینه شما را ادامه نبر دست مى کشىیدند و در  

کردید، ولى خداوند رحمتش را بر شما فرو فرستاد قلبهاى شما را تسلیم خود  مورد شروع جنگ و عدم آ  با هم اختلاف مى

 .نمود، زیرا او به آنچه که در سینه هاى شما پنها  است آگاه است 

و یاد بیاور اى پیامبر، آنگاه که در هنگام مقابله با دشمن آنا  را در برابر شما کو ك جلوه داد : ، ترجمه 42ایه : انفال  -86

را در نظر آنا  قلیل وانمود کرد تا هدف اصلى خویش را که هلاکت دشمن است به دست توانمند سىپاهیا  اسىلام بىه     و شما

 .اجرا درآورد

اى کسانى که به خدا ایما  آورده اید هرآنگاه که در مقابل گروهى از مشرکا  ایستادند عقىب  : ترجمه  46و  45: انقال  -87

رابر دشمن بمانید و زیاد به یاد خداوند باشید زیرا یاد خداوند است که به دلهاى شما طماءنینىه  نشینى نکنید، ثابت استوار در ب

و آرامش مى بخشد قطعا شما به رستگارى مى رسید، و از خدا و رسولش اطاعت نکنید و با یکدیگر اخىتلاف نکنیىد تىا در    

 .د زیرا خداوند به همراه صبر پیشگا  است پیمود  هدف ، سست نشوید و در مقابله با دشمن صابر و استوار بمانی

 51: انفال  -88

 17: انفال  -89

 137، ص 2الکامل ، ج  -91

 اذرعات از دیار شام است و در منطقه اى مجاور دیار بلقاء قرار گرفته است -91

 33 - 4، ص 2الکامل ، ج  -92

 11، ص 1تفسیر قمى ، ج  -93

اذا اذیتمونا اختلصنابهم : ابوسفیا  خالد بن ولید فى ماءتى فاد  کمینا و قال لهم و وضع »: 112، ص 1تفسیر قمى ، ج  -94

 «...فاخرجوا علیهم من هذالشب حتى تکونوا من وارثهم 
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و تعباءت قریش و معهم ثلاثة آلاف رجل قد جنبوها على میمنة الخیل خالدبن ولیىد و  : 71، ص 3سیره ابن هشام ، ج  -95

 ابى جهلعلى میسرتها عکرمة بن 

وفدى العبا  نفسه و عقبل بن ابى طالب و نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب و حلیفة عتبىة بىن   : ،29، ص 2الکامل ، ج  -96

این امال الذى وضعته عند ام الفضل و قلىت لهىا نىا  اصىبت     : لامالى لى ، فقال رسول الله : حجدم امره رسول الله بذلك فقال 

والذى بعثك بالحق ما علم به احد غیرى و غیرها و انى لاعلم انك رسول الله وفدى نفسصىه  : ال فلفضل کذا و لعبد الله کذا؟ ق

 و بنى اخوى و حلیفه

فلما بلغ رسول الله صلى الله علیه و آله ذلك جمع اصحابه و اخبىرهم ا  الله قىد اخبىره ا     : 111، ص 1تفسیر قمى ، ج  -97

 لى الجهاد و الخروجقریشا قد تجمعت ترید المدینة وحث اصحابه ع

عبدالله ابن ابى یکى از منافقین معروف و سرشنا  مدینه بود، بنابراین طرح او هم در راستاى اهداف منافقانه اش تنظیم  -98

شده بود، منظور پیامبر از به مشورت نهاد  طرح دفاع را بین اصحاب ، ارزیابى و آزمىایش فرمانىدها  سىپاه اسىلام بىود و      

 .کاملا زیر نظر داشت طرحهاى آنا  را 

 111، ص 1تفسیر قمى ، ج  -99

 111، ص 1تفسیر قمى ، ج  -111

، فضرب رسول الله معسکره مما یلى من طریق العراق و قعد عبدالله بىن ابىى و قومىه مىن     111، ص 1تفسیر قمى ، ج  -111

ءة رجلا فوضع عبدالله بن جبیر فى خمسىین  الخزرج التبعوا و وافت قریش الى احد و کا  رسول الله عد اصحابه و کانوا سبع ما

 .من الرماة على باب الشعب و اشفق ا  یاءتى کمینهم فى ذلك المکا  

ا  راءیتمونا قد هزمنهاهم حتى ادخلناهم المکة فلا تخرجوا من هىذا المکىا  وا    : فقال رسول الله لعبد الله بن جبیر و اصحابه 

 .ة فلا تبرعوا والزموا مراکزکم راءیتموهم قد هزمونا حتى ادخلونا المدین

، ثم ضربه امیرالمؤ منین على فخذیه فقطعهما جمیعا فسقط على ظهره و سقطع الرایة فذهب 113، ص 1تفسیر قمى تج  -112

 قد ضربته ضربة لایعیش منها ابدا: الا اجهزت علیه ؟ قال : على لیجهز علیه فحلفه بالرحم فانصرف عنه ، فقال المسلمو  

 113، ص 1سیر قمى ، ج تف -113

و انحط خالد بن الولید على عبدالله بن جبیر وقد فر اصحابه فى نفر قلیىل فتلىوهم علىى    : ،113، ص 1تفسیر قمى ، ج  -114

 باب شعب و استعقبوا المسلمین فوضعوا فیهم السیف و نظرت قریش فى هزیمتها الى الرایة قد رفعت فلا ذوابها

و بقیت مع رسول الله نسیبة بنت کعب المازینة و کانت تخرج مع رسىول الله فىى غزواتىه    : ،115ص  1تفسیر قمى ، ج  -115

یا بنى الى ، ین تفر؟ عن الله و رسوله ؟ فردته : تداوى الجرحى و کانت ابنها معها فاءراد ا  ینهزم و یتراجع فحملت علیه فقالت 

 فحمل علیه رجل فقتله

رسول الله الى ناحیة احد فوقف و کا  القتال من وجه واحد و قد انهىزم اصىحابه    فانحاز: ،116، ص 1تفسیر قمى ، ج  -116

 ...فلم یزل امیرالمؤ منین یقاتلهم حتى اصابه فى وجهه و راءسه وصدره و بطنه و یدیه و رجلیه تسعو  جراحة فتحاموه 
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 122، ص 1تفسیر قمى ، ج  -117

 126: نحل  -118

لق لهم ا  یاءخذوا الفداء و یطلقوهم و شرط انه یقتل منهم فى عىام قابىل بعىدد مىن     فاط: 271، ص 1تفسیر قمى ، ج  -119

 یاءخذوا منهم الفداء فرضوا منه

 6 - 3: نجم  -111

 311معجم البلدا  ص ،  -111

نىا  من رجىل یاءتی : و تؤ امرت قریش على ا  یرجعوا الى المدینة ، فقال رسول الله : قال : ،124، ص 1تفسیر قمى ، ج  -112

 ...انا آتیك بخبرهم : بخبرالقوم ؟ فقال امیرالمؤ منین 

یا محمد ا  الله یاءمرك ا  تخىرج  : فلما دخل رسول الله المدینة نزل علیه ، جبرئیل فقال : 124، ص 1تفسیر قمى ، ج  -113

 فى اثر الثوم و لایخرج معك الا من به جراحة

ا  اسلام که به دعوت خدا و رسولش با حالت خستگى و جراحىت در  ، ترجمه ، آ  دسته از رزمندگ172: آل عمرا   -114

 .بد  اجابت کردند از براى عمل نیکویى که به جاى آوردند اجر بزرگى است 

 5، ص 2تفسیر تیا  ، ج  -115

نج و الىم  در تعقیب دشمن سستى به خود راه ندهید، اگر شما رنج الم دارید آنها نیز همانند شما ر: ، ترجمه 114: نساء -116

 .را تحمل مى کنند و شما به خداوند جهت نجات و پیروزى امیدوار هستید ولى آنها به خداوند امید ندارند

 هذا النکد و البغى قد ظفرنا بالقوم و بغینا و الله ما افلح قوم قد بغوا: فقال ابوسفیا  : ،125، ص 1تفسیر قمى ، ج  -117

 125، ص 1تفسیر قمى ، ج  -118

 61: انفال  -119

آیات اول سوره حشر درباره اجلاء بنى النضیر نازل شده و در آ  آیات به کیفیت محاصره و اخراج آنا  اشىاره شىده    -121

 .است ، براى آگاهى از تفصیل کلى آ  به کتب تفسیر مراجعه شود

 387، ص 9مجمع البیا  ، ج  -121

خل المدینة صالحه بنوالنضیر على ا  لا نقاتلوه و لایقاتلو معه فقبىل  و ذلك ا  النبى لما د: 386ص 9مجمع البیا  ، ج  -122

 ذلك منهم

والله انه النبى الذى و جدنا نعته فى : فلما غزى رسول الله بدرا و ظهر على المشرکین قالوا: ،386ص 9مجمع البیا  ، ج  -123

 التوراة

ى قتل کعب بن اشرف مستقیما دخالت داشت ، زیرا نظىاره  به نظر مى رسد که رسول خدا صلى الله علیه و آله در طراح -124

 .گر کیفیت اجراى نقشه آنا  بود

 5: حشر -125
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فصالحهم على ا  یحقن لهم اموالهم و ا  یخرجونهم من ارضىهم و اوطىانهم و یسىیرهم    : 225، ص 1تاریخ طبرى ج ،  -126

 الى اذرعات الشام و جعل لکل ثلاثة منهم بعیرا و سقاء

وخلوا الاموال لرسول الله فکانت لرسول الله خاصة یضىعها حیىث یشىاء فقسىمها علىى      : 226ص  1خ طبرى ، ج تاری -127

 عبدالله بن عمرو ابوسعید بن وهب: المهاجرین دو  الانصار و لم یسلم من بنى النضیر الا رجلا  

یر مستغنیا بهم فى دیتهما و معه نفر من فانطلق رسول الهل الى قاب ثم مال الى بنى النض: 223، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -128

 المهاجرین

خمسة عشر یوما حتى بلىغ   -یعنى بنى النضیر  -فحاصرهم رسول الله : قال ابن عبا  : 225، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -129

 منهم کل مبلغ فاءعطوه ما اراد منهم

 ى جعله فى الکراع و السلاح عدة سبیل اللهفکا  ینفق منهما على اهله نفقة سنته و ما بق: ،33فتوح البلدا  ، ص  -131

همانا زمین از آ  خداوند است مالکیت آ  را به بعضى از بندگا  شایسته خود به ارث واگىذار  : ترجمه : 128: اعراف  -131

 .مى کند

خیبر و فدك  کانت لرسول الله خاصة ثلاث صفایا مال بنى النضیر و: عن عمر بن الخطاب قال : ،33فتوح البلدا  ، ص  -132

، و اما فدك کانت لابناء السبیل و اما خیبر فجزاءها ثلاثه اجزاء فقسمه جزئین منها بین المسلمین و حبس جزء لنفسه و نفقىة  

 اهله فما فضل من نفقهم رده الى فقراء المهاجرین

 32، و 31فتوح البلدا  ، ص  -133

 33مدرك پیشین ، ص  -134

ء زوج المراءة فراءى شخصا فعرف انه ربیعة القوم فرماه بسهم فوضعه فیه فانتزعه و ثبىت  ، و جا66، ص 2الکامل ، ج  -135

 قائما یصلى ، ثم رماه بسهم آخر فاءصابه فنزعه و ثبت یصلى ثم رماه بالثالث فوضعه فیه فانتزعه ثم رکع و سجد

 51، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج  -136

 91، ص 2مجمع البیا  ، ج  -137

، قال فى المحمع کا  حدیث الخندق ا  نفىروا مىن الیهىود    114، ص 5، مجمع البیا  ، ج 51، ص 2وبى ، ج تاریخ یعق -138

، ص 2منهم سلام بن ابى حقیق و حى بن اخطب و جماعة من بنى النضیر الذین اجلاهم رسول الله لکن فى تفسىیر القمىى ، ج   

 و معهم کنانة و سلیم و فزاره: ،176

ا  محمدا قد و ترکم و وترنا و اجلانا من المدینة من دیارنىا و  : و قال حى بن اخطب لهم : 177ص ، 1تفسیر قیم ، ج  -139

 اموالنا و اجلا بنى عمنا بنى قینقاع ، فسیروا فى الارك و اجمعوا خلفائکم و غیرهم حتى نسیر الیهم

 177، ص 2تفسیر قمى ، ج  -141

 الفارسى و کا  اول مشهد شهده مع رسول الله و هو یومئذ حرو اشار به سلما  : ،71، ص 2الکامل ، ج  -141
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فماتصىنع ؟  : قال ( اى المقاتلة)یا رسول الله ، ا  القلیل لایقاوم الکثیر فى المطاولة : ، فقال 177، ص 2تفسیر قمى ، ج  -142

 نحفر خندقا یکو  بیننا و بینهم حجابا فیمکنك معهم فى المطاولة: قال 

 177، ص 2ج تفسیر قمى ،  -143

ثم اخذ معولا فضربة فبرقت برقة فنظرنا فیها الى قصورات الشىام ، ثىم ضىرب اخىرى ،     : 178، ص 2تفسیر قمى ، ج  -144

امىا انىه سىیفتح الله    : فبرقت فنظرنا فیها قصور الیمن ثم ضرب اخرى فبرقت برقة نظرها فیها قصور المدائن ، فقىال رسىول الله   

 فیها البرق علیکم هذه المواطن التى برقت

 ، ففرغ رسول الله صلى الله علیه و آله من حفر الخندق قبل نزول قریش بثلاثة ایام179، ص 2تفسیر قمى ، ج  -145

، و حفر رسول الله صلى الله علیه و آله الخندق و جعل له ثمانیة ابواب وجعل على کل باب 179، ص 2تفسیر قمى ، ج  -146

 نصار مع جماعة تحفظونهرجلا من الماجرین و رجلا من الا

فاقبلت قریش حتى نزلت به مجتمع الاسیال من رعمة بین الجوف و زغابة فى عشره الاف مىن  : 71، ص 2الکامل ، ج  -147

فاءقبلت قریش و منهم حىى بىن    179، ص 2احابیشهم و اقبلت غطفا  و من تابعهم حتى نزلوا الى جنب احد تفسیر قمى ، ج 

 العقیقاخطب فلما نزلوا بوادى 

اخرجوا الکتاب الىذى بیىنکم و بىین    : ، فلم یزل یقبلهم عن راءیهم حتى اجابوده فقال لهم 181، ص 2تفسیر قمى ، ج  -148

 قد وقع الاسر فتجهزوا و تهیؤ وا للقتال: محمد فاخرجوه حى بن اخطب و مزقة و قال 

جهت گزارش این بود که آ  دو از قبیلىه او   ( نسعدبن معاذ، اسد بن حصی)به نظر مى رسد علت انتخاب این دو نفر  -149

بودند و قبیله او  با یهودیا  معاهده همکارى و معاونت داشتند، و براى اینکه دشمن از مساءله آگاه نشود از این دو نفر تهیه 

 .گزارش استفاده گردید

ایما  آوردند و پس از گذشىت مىدت   کلمه عضل و الفاره نام دو قبیله عرب است که در آنجا بعثت به خدا و رسولش  -151

کوتاهى از ایما  خود به کفر بازگشتند، از این رو دو قبیله به صورت ضرب المثل بین عرب رایج شد، به طىورى کىه هرگىاه    

قبیله اى نسبت به قبیله دیگر نقض عهد کرد عرب از این دو کلمه استفاده مى کرد، رسول خدا صلى الله علیىه و آلىه از شىیوه    

 تفاده کرد و این دو کلمه را به عنوا  رمز اطلاعاتى در مورد خبریابى بکار گرفتعرب اس

 عضل و الفاره: ، ثم رجعا الى رسول الله فقالا181، ص 2تفسیر قمى ، ج  -151

 ا  هذه لمکیدة ماکانت العرب تکیدها: فنزلت قریش فلما راءوه قالوا: ،182، ص 2تفسیر قمى ، ج  -152

، فوافى عمروبن عبدود و هیبرة بن وهب و ضرارة بن اخلطاب الى الخندق و کىا  رسىول   182، ص 2ج تفسیر قمى ،  -153

 الله قد صف اصحابه بین یدیه فصاحوا بخیلهم حتى ضفروا الخندق الى جانب رسول الله

 18: احزاب  -154

 نام قبیله اى است که در مکه زندگى مى کردند و عمر از این قبیله بود -155

 رخین اسلام آورد  نعیم بن مسعود را سه روز قبل از استقرار سپاهیا  قریش در وادى عقیق ذکر کرده اندمو -156
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هىذا  : فرجع حى بن اخطب الى قریش فاخبرهم ، فلما قال یساءلو  الرهن فقال ابوسفیا  : 186، ص 2تفسیر قمى ، ج  -157

 .وا  القردة و الخنازیر والله اول العذر قد صدق نعیم بن مسعود، لاحاجة لنا فى اخ

 186، ص 2تفسیر قمى ، ج  -158

 186، ص 2تفسیر قمى ، ج  -159

 186، ص 2تفسیر قمى ، ج  -161

 187، ص 2تفسیر قمى ، ج  -161

، و کا  فتح بنى ضریظة فى ذى القعده و صدر ذى الحجة و قتل من المسلمین فىى بنىى قریظىه    52، ص 2الکامل ، ج  -162

 ثلاثة نفرات

 ، فلما دخل رسول الله المدینة و اللواء معقودا اراد ا  یغتسل من الغبار فناداه جبرئیل189، ص 2تفسیر قمى ، ج  -163

 و انزل رسول الله العسکر حول حصنهم فحاصرهم ثلاثة ایام فلم یطلع احد منهم راءسه: 191، ص 2تفسیر قمى ، ج ،  -164

کرده منافقین از حضرت تقاضا کرد که آنها را نکشد، ثىروت آنىا  را گرفتىه و    در جریا  بنى قینقاع عبدالله بن ابى سر -165

 .آنا  را از مدینه اخراج کند که پیامبر تقاضاى عبدالله بن ابى را پذیرفت 

اما ترضو  ا  یکو  الحکم فیهم الى رجل مىنکم ؟  : فلما انکثروا على رسول الله قال لهم : 191، ص 2تفسیر قمى ، ج  -166

 سعدبن معاذ، قالوا قد رضینا بحکمه: بلى فمن هو؟ قال : فقالوا

 .سعدبن معاذ در جنگ خندق مجروح شده بود و با هما  حال در محاصره بنى قریظه شرکت کرده بود -167

، انى حکمت ا  تقتل رجالهم و تسبى نسائهم و زرارریهم و تقسم عنائمهم و امىوالهم بىین   191، ص 2تفسیر، قمى ، ج  -168

 یا سعد قد حکمت بحکم الله من فوق سبع سموات: اجرین و الانصار، فقال رسول الله المه

للرجىل   -للفر  سهما  و لفارسه سهم  -ثم قسم رسول الله اموالهم فکا  للفار  ثلاثة اسهم : 76، ص 2الکامل ، ج  -169

 اول فى وقع فیه السهما  و الخمس من لیس له فر  سهم و کانت الخیل ستة و ثلاثین فرسا و اخرج منها الخمس و کا 

، و ساقوا الاسارى الى المدینة و امر رسول الله باخدود فحضرت و اخرج منها الخمس اول 191، ص 2تفسیر قمى ، ج  -171

 فى وقع فیه السهما  والخمس

ل فکىا  الفىار    و قسمت اموال بنى قریظه و نسائهم واعلم سهم الفار  و سىهم الراجى  : 53ص  2تاریخ یعقوبى ، ج  -171

 سهمین و الراجل سهما واحد و کا  اول مغنم اعلم سهم الفار  و کانت الخیل ثمانیة و ثلاثن فرسا

فجاء امیر المومنین واحاط بحصنهم فاشرف علیهم کعب بن اسید مىن الحصىن یشىتمهم و    : 289ص  2تفسیر قمى ، ج  -172

: احسب اساووا القىول ؟ قىال   : لا تد  منهم ، قال : ابى طالب فقال  یشتم رسول الله فرکب حمارا فلما دنس منهم لقاه على بن

 .نعم یارسول الله 

 81، ص 2الکامل ، ج  -173

 .، بلغ رسول الله صلى الله علیه و آله ا  بنى المصطلق یجمعو  له 312سیرة ابن هشام ، ص  -174
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 فى شعبا  سنة ستذکرت هذه الغزوة بعد ذى القرد و کانت : 81، ص 2الکامل ، ج  -175

 قدید منطقه اى است که در ساحل دریاى سرخ قرار دارد و آ  را مریع نیز مى گویند -176

 192، ص 2 الکامل ، ج 367  آئین نبرد، ص 386، ص 2تفسیر قمى ، ج  -177

وله و للمىؤ منىین ولکىن    ، یقولو  لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل ، قل ولله ، العىزة و لرسى  8: منافقو   -178

 المنافقو  ولایعلمو 

 369، ص 2تفسیر قمى ، ج  -179

اقضىى کتابتىك ، و   : و ما هو یا رسول الله ؟ یا قىال  : فقال هل لك على خیر من ذلك ؟ قالت : 81، ص 2الکامل ، ج  -181

 فاءعتقوا اکثر من ماءة بیت من اهل بنى اصهار رسول الله: نعم یا رسول الله ، ففعل و سمع النا  الخبر فقالوا: اتزوجك ؟ قالت 

 المصطلق فما کانت امراءة اعظم برکة على قومها منها

 6: حجرات  -181

یا رسول الله هذه قریش قد سىمعوا بمسىیرك   : فلما بلغ عسفا  لقاه بشربن سفیا  الکعبى فقال : 87، ص 2الکامل ، ج  -182

 .فاجتمعوا بذى طوى 

 والله لا ازل اجاهدهم على الذى بعثنى الله به حتى یظهره الله او تنفرد هذه السالفة ،87، ص 2الکامل ، ج  -183

انا الم ناءت لقتال احد ولکنا جئنا معتمرین و ا  شىائت قىریش ماددنىاهم مىدة و     : فقال النبى : 87، ص 2الکامل ، ج  -184

 تنفرد سالفتىیخلوبینى و بین النا  و ا  ابوافوالذى بیده لاقاتلنهم على امرى حتى 

اى قوم والله لقد و قدت على الملوك و وقدت على قیصىر  : فرج عروة الى اصحابه و قال : 178ص  9مجمع البیا  ، ج  -185

 و کسرى و النجاشى ، والله ا  راءیت ملکا قد یعظم اصحابه ما یعظم اصحابه محمدا

رد دفاع از حکومت اسلامى بر همگىا  واجىب و لازم   ناگفته نماند که اگر حکومت اسلامى مورد هجوم دشمن قرار گی -186

 .است و پیامبر بر اسا  ولایتى که بر امت اسلامى دارد مى تواند دفاع را بر همگا  الزامى نماید

 فدعا رسول الله عثما  فارسله الى ابى سفیا : ،177، ص 2مجمع البیا  ، ج  -187

 91ص  2الکامل ، ج  -188

 179ص 9مجمع البیا  ، ج  -189

 213، ص 2تفسیر قمى ، ج  -191

هذا ما اصلح علیه محمد بن عبدالله و الملا من قریش و سهیل بن عمرو و اصطلحوا علىى  : 313، ص 1تفسیر قمى ، ج  -191

 اصطلحا على وضع الحرب من النا  عشر سنین: 214  ، ص 2 الکامل ، ج ...وضع الحرب بینهم عشر سنین 

هذا ما اصطلح علیه محمد بن عبدالله و الملا من قریش و سهیل بىن عمىروا و اصىطلحوا    : 313، ص 1تفسیر قمى ، ج  -192

 على وضع الحرب بینهم عشر سنین
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فلما اجابهم رسول الله الى الصلح انکر عامة اصحابه و اشد ما کا  ، انکىارا فىلا  ، فقىال    : 311، ص 2تفسیر قمى ، ج  -193

 امن عامنا هذا وعدتك ؟:: لمسجد الحرام و نحلق مع الملحقین ؟ فقال یا رسول الله الم تقل لنا ندخل ا: عمر

نحن فى عهد محمد رسول الله و عقىده و قامىت بنىوبکر    : فلما کتبوا قامت خزاعة فقالت : 314، ص 2تفسیر قمى ، ج  -194

رجع سهیل بىن عمىرو و    نحن فى عهد قریش و عقدها و کتبوا نسختین عند رسول الله و نسخة عند سهیل بن عمرو و: فقالت 

 انحروا ابدانکم و احلقوا رؤ وسکم: و قال رسول الله لاصحابه ... حفص بن عمرو بن احنف الى قریش فاخبراهم 

 215، ص 2الکامل ، ج  -195

 لقد رضى الله عن المؤ منین اذ یبایعونك تحت الشجرة: انا فتحنا لك فتحا مبینا الى قوله تعالى : آیات نازل شده  -196

همانا کسانیکه دست بیعت به تو دادند با خدا بیعت نمودند دست و قدرت خداونىدى بىالاى همىه    : ترجمه : 11: فتح  -197

اقدام کرده و هرکس به پیما  خویش وفا کند، همانا نتیجه آ    قدرتهاست ، هر کس عهد و پیما  را نقض کند به ضرر خویش 

ى که با خدا منعقد مى کند وفادار باشد خداونىد بىه زودى اجىر بىزرگ بىه او      به خودش عائد شده ، و هر کس به عهد وپیمان

 .عنایت مى فرماید

فى حدیث فما انقضت الاسلام فى تلك المدة حتى کاد الاسلام یستولى علىى اهىل مکىة     -علیه السلام  -عن الصادق  -198

 (45ص : اعلام الورى )

فخرج رسول الله صلى الله علیه و آله فى بقیة المحرم الىى الخیبىر و   ثم دخلت سنة سبع : 298، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -199

استخلف الى المدینة سباع بن عرفطة الغفارى فمضى حتى نزل بجیشه بواد یقال له الرجیع فنزل بین اهل خیبىر و بنىى غطفىا     

 لیحول بینهم و بین ا  یمد و اهل خیبر

ا عاد رسول الله صلى الله علیه و آله مىن الحدیبیىة اقىام بالمدینىة ذى     لم: 99، ص 2 الکامل ، ج 56، ص 2تاریخ یعقوبى ج ، 

الحجة و بعض المحرم و صار الى خیبر فى الف و اربع ماءة رجل معهم مئتا فار  و کا  مسیره الى خیبر فى المحرم سنة سبع 

 .و استخلف على المدینة سباع بن عرفطة 

 هو ماء لهذیل قرب الهرة و الطائف و الرجع واد قرب خیبرالرجیع اسم مکا  و : 99، ص 2الکامل ، ج  -211

 99، ص 2الکامل ، ج  -211

بلغ ا  غطفا  لما سمعت به فنزل رسول الله من خیبر جمعوا له ثم خرجىوا لیظىاهروا   : 344، ص 3سیره ابن هشام ، ج  -212

 یهود علیه

اهل خیبر و غطفا  لانهم کانوا مظاهرین لهم علىى   ، فمضى حتى نزل بجیشه بالرجیع لیحول بین99، ص 2الکامل ، ج  -213

رسول الله و قصدت غطفا  خیبر لیظاهروا یهود علیه ثم خافوا المسلمین ا  یخلفوهم فى اهلیهم و اموالهم فرجعوا و دخلوا بین 

 ...رسول الله و یهود

باح الى عملهم بمساحیهم و مکاتلتم لمىا  ، و نزل على خیبر لیلا و لم یعلم اهلها فخرجوا عند الص99، ص 2الکامل ، ج  -214

 محمد و الخمیس: راءوه عادوا و قالوا
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 .به نقل از تاریخ یعقوبى  -215

انىا و الله لاعطنهىا غىدا    : فقىال  : 111، ص 2، الکامل ج 55، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج : ،111، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -216

 رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله

 .متر بود 1متر و قطر  2متر و عرك  4نس درب قلعه از سنگ به طول ج -217

 32فتوح البلدا  ، ص  -218

 311، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -219

، و حاصر رسول الله هل خیبر فى حصىنهم الىوطیح و السىلالم حتىى اذا ایقنىوا بالهلکىة       312، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -211

کا  رسول الله قد حاز الاموال کلها الشق و فطاة و الکتیبة و جمیىع حصىونهم الا مىا    ساءلوه ا  یسیرهم و یحقن لهم دمائهم و 

 کا  من ذلك الحصین

، فلما سمع بهم اهل فدك قد صنعوا ما صنعوا بعثوا الى رسول الله یساءلونه ا  یسىیرهم و  312، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -211

 یحقن دمائهم لهم و یخلواالاموال فعل

: ، فلما نزل اهل خیبر على ذلك ساءلوا رسول الله ا  یعاملهم بالاموال على النصف و قالوا312، ص 2، ج تاریخ طبرى  -212

نحن اعلم بها منکم و اعمر لها فصالهم رسول الله النصف على انا اذا شئنا نخرجکم اخرجناکم و صالحه اهل فىدك مثىل ذلىك    

  لانهم لم یجلوا علیها بخیل و رکابفکانت خیبر فیئا للمسلمین و کانت فدك خالصة لرسول الله

 ، وبات عروسا بابنة حى بن اخطب و فتح جمیع الحصو 57، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج  -213

 6: حشر -214

 33فتوح البلدا  ، ص  -215

 115: انبیاء -216

 36 - 38فتوح البلدا  ، ص  -217

نضیر فکا  جب لنواتیه و اما فدك فکانت لابناء السبیل و اما اموال بنى ال: عن عمر بن الخطاب  43فتوح البلدا  ، ص  -218

اما خیبر فقسمها ثلاثة اجزاء فقسم جزئین منهابین المسلمین و حبس جزء لنفسه و نفقة اهله فما فضل من نفقهم رده الى فقىراء  

 المهاجرین

لیىه و آلىه بازگشىت ، در    فدك سرزمینى است که به صورت فى ء به ملك رسول خدا صلى الله ع: 636مصباح ، ص  -219

زما  خلافت عمر بین عبا  و على در مورد مالکیت فدك اختلاف شد براى حل اختلاف به نزد خلیفه رفتند، حضرت علىى  

مدعى بود که رسول خدا صلى الله علیه و آله در زما  حیاتش آ  را به فاطمه و فرزندانش بخشیده است عبا  حىرف علىى   

 على و عبا  باز گرداند را قبول نکرد عمر فدك را به
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و لما فرغ رسول الله من خیبر قذف الرعب فى قلوب اهل فدك حین بلغهم لمىا وقىع الله    316، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -221

باهل خیبر فبعثوا الى رسول الله فصالحوه على النصف من فك فقدمت رسلهم بخیبر او بالطریق بعدما قدم المدینة فقبىل ذلىك   

 رسول الله خاصة لانه لم یوحف علیه بخیل و لارکابمنهم فکانت فدك ل

 317، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -221

: هنگامى که حضرت فاطمه از جریا  آگاه گردید وارد مسجد شد و به ابى بکىر خطىاب کىرد   : 44فتوح البلدا  ، ص  -222

 ملك من قرار داده است ؟ را فدك را از من گرفته و در اختیار خود قرار داده اى و حال آنکه خداوند فدك را 

شىهادت ز   : ابى بکر از فاطمه تضاضاى شهود کرد حضرت على و ام ایمن به نفع فاطمه شهادت دادند، خلیفه به فاطمه گفت 

 .مقبول نیست مگر اینکه ز  عادله دیگرى نیز شهادت بدهد

د در ذیل آیه شریفه ما اءفاء الله على و على بن ابراهیم قمى در تفسیر خو - 191ص  -مرحوم صدوق در کتاب علل الشرائع 

بىدین گونىه    -علیه السلام  -شرح ماجرا را از زبا  امام صادق  - 6: رسوله منهم فما اوجفتم علیه من دخل ولا رکاب حشر

هنگامى که خلیفه عمال فاطمه را از فدك بیرو  کرد و فاطمه را از حق مسلم خود منع نمود، حضرت علیب بىه  : نقل مى کنند

 ىرا فاطمىه را   : نوا  دفاع از حق دختر پیامبر در مسجد بر ابى بکر و مهاجرین و انصار وارد شده و به ابى بکر خطاب کردع

از فدك منع کردى و وکیل او را از فدك اخراج کردى در حالى که سالیا  متمادى سرزمین فدك در تصرف فاطمه بوده اسىت  

 ؟

آیىا  : ست اگر فاطمه شهود اقامه کند فدك را به او برمى گردانم حضرت فرمىود فدك فى ء مسلمین ا: ابوبکر در جواب گفت 

 .خیر: شما در مورد ما به خلاف حکم مى کنى ؟ ابوبکر پاسخ داد

اگر مالى در دست دیگرى باشد و من ادعا کنم که این مال از من است از  ه کسى تقاضاى بینىه مىى کنىى ؟    : حضرت فرمود

اگر مالى در دست من باشد و مردم ادعا کنند که این مال از من است آیا از من تقاضاى بینه مى  :از تو، حضرت فرمود: گفت 

یا على از این حرفها بس کن فدك فى ء مسلمین است و من نمى : کنى ؟ ابوبکر ساکت شد، عمر به جاى او برخاسته و گفت 

 .توانم شما را مجاب کنم 

: احىزاب   -انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا : آیه  :حضرت خطاب به به ابى بکر کرده و فرمود

اگر دو نفر بر علیه فاطمه شهادت دادند : حضرت فرمود. درباره شما: درباره  ه کسانى نازل شده است ؟ ابى بکر گفت  - 33

همىا  گونىه کىه در مىورد     : ؟ ابى بکر گفت  فاطمه مرتکب خلافى شده با او  گونه حکم مى کنى -نعوذبالله  -که : و گفتند

دیگرا  قضاوت مى کنم در مورد فاطمه نیز قضاوت خواهم کرد و هما  طور که دیگرا  را حد مى زنم بىر فاطمىه نیىز حىد     

 .خواهم زد

: ود را؟ حصىرت فرمى  : فاذ  کفرت بالله العلى العظیم همانا نسبت به خداى متعال کافر شدى ، ابى بکر گفت : حضرت فرمود

 و  شهادت خدا را رد کردى و بر خلاف شهادت خدا شهادت خلق را بر شهادت او مقدم داشتى زیرا خداوند در این آیه به 
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طهارت فاطمه شهادت داده است در پى این گفتگو گریه و همهمه مسجد را فراگرفت و در نتیجه خلیفه و مسىلمین مسىجد را   

 .ترك کردند

به خدا سوگد اگر  نىد جلسىه   ! آیا شنیدى على در مسجد  ه کرد؟: ید خطاب به عمر گفت هنگامى که ابى بکر به منزل رس

بدین شیوه با ما مواجه شود اسا  خلافت را از بیخ و بن خواهند کند و لذائذ خوشگوار آ  را بر کام ما تلىخ خواهىد کىرد،    

 . اره این کار را خالد مى تواند حمل کند: عمر گفت 

مى خواهم امر مهمىى را بىه عهىده ات    : دعوت کردند و جریا  را به وى گزارش نمودند، ابى بکر گفت پس خالد بن ولید را 

هنگامى که در نمىاز سىلم داد   : قبول مى کنم گر ه قتل على بن ابیطالب در میا  باشد، ابى بکر گفت : واگذار کنم خالد گفت 

 .تصمیم خود را عملى کن خالد پذیرفت 

هنگىامى  : یفه که از جریا  آگاه شده بود بلافاصله کنیز خود را به خانه على فرستاد و به او فرمودسماء بنت عمیس همسر خل

 -که وارد شدى این آیه را بر آنا  تلاوت کن قالوا یا موسى ا  الملاء یاءتمرو  بك لیقتلوك فاخرج انى لك مىن الناصىحین   

، کنیز به منزل على وارد شد و در حالى کىه علىى و فاطمىه در     نانچه آگاه نشدند بار دیگر ایه را تکرار کن  - 21: قصص 

ا  الله یحول بىین المىرء و قبلىه    : خانه نشسته بودند آیه را بر حضرت قرائت کرد، حضرت نیز در جواب این ایه را قرائت کرد

 .کنیز اسماء نیز به خانه بازگشته و جریا  را براى اسماء بازگو کرد - 24: انفال 

ماز حضرت در کنار خالد نشست خلیفه نماز را شروع کرد قبل از اینکه نماز را به پایا  برساند در حال سىلام  هنگام شروع ن

یاخالىد  : بود که با خود اندیشید که  گونه خالد را از تصمیم قبلى منصرف کند پس قبل از اینکه نماز را سىلام دهىد گفىت    

 .ه لاتفعل ما امرتك السلام علیکم و رحمة الله و برکات

: قتل تو، حضىرت فرمىود  : تصمیم خلیفه  ه بود که از آ  پشیما  شد، خالد گفت : پس از پایا  نماز حضرت به خالد فرمود

 شما را را مى کشتم ، حضرت یقه اش: اگر خلیفه نهى نمى کرد  ه مى کردى ؟ خالد گفت 

نداشتم مى فهمیدى که  ه کسى دیگرى را مى کشىد؟  اگر عهد خدا و رسولش را بر عهده : را گرفت و را بر زمین زد و فرمود

مردم از وضعیت موجود نگرا  شدند و از على تقاضا کردند که خالد را رها سازد، علىى خالىد را رهىا کىرد و روانىه منىزل       

 .گردید،

 44فتوح البلدا  ، ص  -223

از آ  را در اختیار مروا  بىن الحکىم و   معاویه سرزمین فدك را به عنوا  قطایع خلافت بین سه نفر تقسیم کرد بخشى  -224

بخشى را نیز در اختیار عمر بن عثما  و بخش زیادى از آ  را در اختیار فرزندنش یزید قىرار داد، آنىا  درآمىد حاصىله از     

 .سرزمین فدك را صرف خوشگذرانیها و عیاشیهاى خود مى نمودند، این سیره  ند سال ادامه داشت 

رسید دو بخش دیگر را نیز تصرف نمود و در نتیجه تمامى فدك در اختیار مروا  قرار گرفىت ،  هنگامى که مروا  به خلافت 

پس از آ  سرزمین فدك به عنوا  قطایع خلیفه از طرف مروا  به عبدالعزیز واگذار گردید، پىس از درگذشىت عبىدالعزیز بىه     

 .منتقل شد -از جمله عمربن عبدالعزیز  -عنوا  سهم الارث به ملك ورثه 
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فىدك در  : عمربن عبدالعزیز نامه اى به ابى بکر بن عمرو که در آ  زما  والى مدینه بود، نوشت ، بىدین مضىمو  کىه     -225

دورا  خلافت خلفاى ثلاثه تصرف و از دست مالك اصیلش خارج گردیده است ، بنابر وظیفه الهى که من دارم مصمم هسىتم  

 .ازگردانم که فدك را به مالکین اصلى یعنى اولاد فاطمه ب

: گویا والى مدینه از اجراى دستور مبنى بر واگذار نمود  فدك امتناع مى کرد لذا عمربن عبدالعزیز در نامه اى به والى نوشت 

پىس از وصىول   . اما بعد کتبت الیك ا  آمرك ا  تذبح بقرة لساءلتنى ما لونها؟ فاذا وردك کتابى هذا فاقسمها فى ولد فاطمىة  

 .دك را به اولاد فاطمه بازگرداندنامه والى مدینه ف

این مساءله مورد اعتراك شدید بنى امیه قرار گرفت و خلیفه را مورد عتاب و سرزنش قرار دادند و اظهار داشىتند کىه  ىرا    

انکم جهلتم و علمىت و نسىیتم و   : سیره شیخین را به باد مسخره و استهزاء گرفته اى ؟ عمربن عبدالعزیز در جواب آنا  گفت 

فاطمىة بضىعة منىى یسىتنحطها مىا      : ا  ابابکر بن محمد بن عمر بن حزم حدثنى عن ابیه عن جده ا  رسىول الله قىال    ذکرت

یستنحطنى و یرضینى ما ارضاها و ا  فدك کانت صافیة لرسول الله فى عهد ابى بکر و عمر، ثم صار امرها الى مروا  و وهبها، 

تهم ا  یبیعونى حصتهم عنهم منها عمىن واهىب و واهىب حتىى اسىتجمعت لىى       الى عبدالعزیز ابى فورثتها و اخوتى عنه مساءل

بىه نقىل از کتىاب الفىدك فىى      )فا  ابیت الا هذا فامسك الاصل و اقسمه اللغة ففعل : فراءیت ا  اردها على ولد فاطمة فقالوا

 (التاریخ

 الفدك فى التاریخ -226

را با تمام تعلقاتش بىه اولاد فاطمىه برگردانىد، عبىدالله نیىز بىه        ماءمو  به برادرش عبدالله بن هارو  دستور داد فدك -227

 فرماندار مدینه نامه اى بدین مضمو  نوشت

 بسم الله الرحمن الرحیم

اما بعد فا  امیرالمؤ مین بمکانة من دین الله و خلافة رسوله و القرابة به اولى من السنن بسنته و قد کا  رسول الله اعطى فاطمة 

ها علیها و کا  ذلك امرا معروفا لااختلاف فیه بین آل رسول الله و لم تزل تدعى منه ما هوا ولى به مىن صىدق   فدکا و تصدق ب

 .علیه 

فراءى امیرالمؤ منین ا  یردها الى ورثتها ویصلها الیهم تقربا الى الله باقامة حقه وعدله و الى رسول الله بتنفیذ امىره و صىدقته و   

و الکتاب الى عماله ، فلاء  کا  ینادى فى کل موسم بعد ا  قبض الله نبیه ا  یذکر کل مىن کانىت   امر باثبات ذلك فى دواوینه 

له صدقة او هبة او عدة ذلك فیقبل قوله و ینفذ عدته ، ا  فاطمة رضى الله عنها لاولى باء  یصدق قولها فیما جعىل رسىول الله   

 .لها

میرالمؤ منین یاءمره برد فدك على ورثة فاطمة بنت رسول الله بحىدودها و  و قد کتب امیرالمؤ منین الى المبارك الطبرى مولى ا

جمیع حقوقها المنسوبة الیها و ما فیها من الرقیق و الغلات و غیر ذلك و تسلیمها الى محمد بن یحیى بن الحسین بن زیىد بىن   

الحسن بن على بن ابى طالىب لتولىة    على بن الحسین بن على بن على بن ابى طالب و محمد بن عبدالله بن الحسن بن على بن

 .امیرالمؤ منین ایاهما القیام بها لاهلها
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فاعلم ذلك من ارى امیرالمؤ منین و ما الهمه الله من طاعته و وفقه له من التقرب الیه و الى رسوله و اعلمه من قبلىك و عامىل   

هما على ما فیه عمارتها و مصلحتها و وقور غلاتها محمد بن یحیى و محمد بن عبداللع بما کنت تعادل به المبارك الطبرى و اعن

 .والسلام . ا  شاء الله 

 (46فتوح البلدا  ، ص )و کتب یو م الاربعاء للیلتین خلتا من ذى القعدة سنة عشر و ماءتین 

هىم بىاقى   نخله به دست مبارك رسول خدا صلى الله علیه و آله کاشته شده بود و تا آ  زما   12در باغستانهاى فدك  -228

نخله را قطىع کىرد در مراجعىت     12نخله را طقع کند، هنگامى که  12بود، وى شخصى را به نام بشربن امیه را ماءمور کرد که 

 .هر دو دستش فلج شد

ا  ازواج النبى ارسلن عثما  الى ابىى بکىر یسىاءله عىن     : عروة بن الزبیر قال : بلاذرى مى گوید 43فتوح البلدا  ص  -229

لانىورث مىا ترکنىاه    : اما تتقین الله اما سمعتن رسول الله یقىول  : ن سهم رسول الله بخیبر و فدك ، فقالت لهن عایشة تواریثهم م

 صدقة انما هذا المال يل محمد لنا ثبتهم وضیفهم فاذا مت فهو الى فاذا مت فهو الى الامر بعدى فامسکن

ساءلته عن امیر المؤ منىین لىم   : ال عن ابیه عن الرضا قال عن حسن بن على بن فض: 85، ص 2عیو  اخبار الرضا، ج  -231

انا اهل بیت اذا و لانا الله عزوجل لا یاءخذ حقوقنا الا هو و نحن اولیاء المؤ منین انمىا  : یسترجع فدکا لما ولى امر النا  فقال 

 نحکم لهم و ناءخذ لهم حقوقهم و ممن یظلمهم و لاناءخذ نفسنا

 25ص  الفدك فى التاریخ ، -231

 319، ص 2تاریخ طبرى ج  -232

وجه رسول الله جعفر بن ابى طالب و زید بن حارثة و عبدالله بن رواحة فى جىیش الىى   : 65، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج  -233

 8الشام لقتال الروم سنة 

ب فا  قتل جعفر بن امیرالجیش زید بن حارثه فا  قتل جعفر بن ابى طال: قال رسول الله  15، ص 4سره ابن هشام ، ج  -234

 ابى طالب فعبدالله بن رواحة فا  قتل عبدالله بن رواحة فلیرتض المسلمو  من احبوه

 321، ص 2تاریخ طبریت ج  -235

 .از آ  تاریخ خالدبن ولید به سیف الله ملق گردید -236

 ...و تاءمر خالد بن ولید 65، ص 2 تاریخ یعقوبى ، ج 322، ص 2تاریخ طبرى ج  -237

 321، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -238

 65، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج  -239

 .و لمثل جعفر فلیبك الباکو   -241

اسماء بنت عمیس پس از شهادت جعفر به ازدواج ابى بکر خلیفه اول درآمد، و پسرى از او به دنیىا آورد کىه بىه نىام      -241

و را به عنوا  استاندارى مصر انتخاب کرد، معاویىه  محمد بن ابى بکر موسوم شد، وى از اصحاب باوفاى على بود و حضرت ا

 پس از آگاهى از این مساءله وى را به شهادت رسانید، علیه رحمة الله و برکاته
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 2و  1: فتح  -242

 51 فتوح البلدا  ، ص 31، ص 4سیره ابن هشام ، ج  -243

 41، ص 4سیره ابن هشام ، ج  -244

لى کل رئیس منهم بما اراد و امره ا  یلقاه بموضع سماه و ا  یکتم ما قال له فاسر ، فاسر ا61، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج  -245

 الى خزاعى ابن عبدنهم ا  یلقاه بمزنیه بالروحاء و الى عبدالله بن مالکا  یلقاه بغفار بالسقیاء و الى قدامة بن ثمامة ا  یلقاه ببنى

 یدسالم بقدید و الى صعب بن جثامة ا  یلقاه ببنى لیت بالکد

 (اذ جانه ولم یعلم به)، اللهم خذالعیو  و الاخبار عن قریش حتى نبغتها نبغة 39، ص 4سیره ابن هشام ، ج  -246

رسول خدا صلى الله علیه و آله در آغاز راه دستور داد که سپاه روزه خىود را افطىار نماینىد زیىرا رزمنىدگا  اسىلام        -247

 سافر ساقط شده استمجموعا در حال سفر بودند و روزه گرفتن از م

 ثم مضى حتى نزل مر الظهرا  فى عشرة آلاف من المسلمین: 42، ص 4سیره ابن هشام ، ج  -248

فلما نزل رسول الله مرالظهرا  و قد عمیت الاخبار عن قىریش فلىم یىاءتهم خبىر عىن      : 42، ص 4سیره ابن هشام ، ج  -249

 رسول الله و لایدرو  ما هو فاعل

 خزاعة اذل من ذلك: هذه نیرا  خزاعة فقال ابوسفیا  : فقال بدیل : 121ص ، 2الکامل ، ج  -251

 121، ص 2الکامل ، ج  -251

ترکب معى فاستاء من لك رسول الله فوالله لئن ظفىر بىك لیضىربن    : ما تاءمرنى ؟ قلت : قال : 121، ص 2الکامل ، ج  -252

 عنقك

 باءبى انت وامى ففى النفس منها شى ء: رسول الله فقال الم یاء  لك اء  تعلم انى : 121، ص 2الکامل تج  -253

اگر  ه سپاه بزرگ اسلام فتح مکه را آغاز کرد ولى فقىط توانسىت سىنگرهاى دفىاعى ظىاهرى را شکسىت دهىد و         -254

 .سنگرهاى دفاعى باطنى به وسیله بکار بستن سیاستهاى درست و صحیح عبا  شکسته شد

ویحىك انهىا   : ما لاءحد بهؤ لاء، قبل ولاطاقة لقد اصبح ملك ابن اخیك عظیما فقلت  :، فقال 122، ص 2الکامل ، ج  -255

 الحق بقومك سریعا فحذرهم: نعم اذ  فقلت : النبوة فقال 

یا معشر قىریش هىذا محمىد    : فخرج حتى اتى مکة و معه حکیم بن حزام فصرخ فى المسجد: 122، ص 2الکامل ، ج  -256

 .قدجاءکم بما لاقبل لکم به 

و مىن  : و ما تغنى عنا دارك ؟ فقال : من دخل دارى فهو اءمن ، قالوا: و ما قال ؟ قال : فقالوا: 122، ص 2الکامل ، ج  -257

 یا معشر قریش اسلموا تسلموا: دخل المسجد فهو من و من اغلق بابه فهوا من ثم قال 

از دستش گرفت و به همراه سپاه از هما  جناح  براسا  نقل کامل على بن ابى طالب پر م فرماندهى سعدبن عباده را -258

 .وارد عملیات گردید

 122، ص 2الکامل ، ج  -259



258 

ا  رسول الله قام قائما حین وقف على باب الکعبىة ثىم   : تاریخ طبرى والکامل متن خطبه را بدین صورت نقل کرده اند -261

اى مسلمانا  آگىاه  : سپس فرمود: زاب وحده سپس فرمودقال ؟ لااله الله وحده لاشریك له صدق وعده و نصر عبده هزم الاح

 باشید کل ماءثرة او دم مال یدعى فهو تحت قدمى هاتین الاسدانة البیت و سقایة الحاج

 59، ص 4، سیره ابن هشام ، ج 81: اسراء -261

الا کل دم و مال و : ، قال  لاتثریب علیکم الیوم ، ثم: فانى اقول لکم کما قال اخى یوسف : 6، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج  -262

 ماءثرة فى الجاهلیة فانه موضوع تحت قدمى الا سدانة البیت و سقایة الحاج فانهما مدودتا  الى اهلیهما

 فلما فرغ رسول الله من بیعة الرجال بایع النساء و اجتمع الیه نساء من نساء قریش: 332، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -263

 128، ص 2الکامل ، ج  -264

 165، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -265

و فى جثیم درید بن الصمة ، شیخ کبیر لیس فیىه شىى ء الا التىیمن براءیىه و معرفتىه ،      : 344، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -266

 بالحرب و کا  شیخا کبیرا مجریا

 ...و کره ا  یکو  لدرید فیها ذکر و راءى : 166، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -267

 ...راءینا رجالا بیضاء على خیل بلق : قالوا: 167، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -268

 ...و لما سمع بهم رسول الله بعث الیهم عبدالله بن ابى حدرد الاسلمى : 167، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -269

ثم خرج رسول الله معه الفا  من اهل مکىة مىع عشىرة    : 83، ص 4 سیره ابن هشام ، ج 167، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -271

 ن اصحابه الذین خرجوا معه فتح الله بهم مکة فکانوا اثنى عشر الفاآلاف م

 .و بقى امیرالمؤ منین و نفر قلیل و مرالمنهزمو  : 287، ص 1، تفسیر قمى ج 167، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -271

کىرد، انگىار کىه     و از جمله غزوه حنین یارى( هشتاد غزوه)و خداوند در غزوه هاى فراوانى : ترجمه  26و  25: توبه  -272

ازدیاد شما موجب عجب و مباهات شما گردید ولى کثرت نیرو شما را از ما بى نیاز کرد و در هنگام هجوم دشىمن زمىین بىا    

این پهناورى بر شما تنگ آمد سپس از برابر دشمن به عقب فرار کردید سپس خداوند اطمینا  و آرامش را بىر رسىول و مىؤ    

 .از ملائك را براى نصرت و یارى سپاهیا  اسلام نازل کرد که آنا  را به  شم نمى دیدید فرود آورد و لشکریانى  منانش 

 287، ص 1تفسیر قمى ، ج  -273

 64، ص 2، تاریخ یعقوبى ، ج 278، ص 2تفسیر قمى ، ج  -274

 .جعرانه منطقه اى است بین مکه و مدینه که در هفت مایلى شهر مکه قرار دارد: 111مصباح ، ص  -275

 172، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -276

 .نخلة الیامه منطقه اى است که از آنجا مسیر قر  به طائف شروع مى شود: 264مصباح ، ص  -277

 172، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -278

 186، ص 4سیره ابن هشام ، ج  -279



259 

س قوم خود مى دانست و بر این ناگفته نماند که عروة بن مسعود در بین قوم خود شخصیت با نفوذى بود و خود را رئی -281

باور بود که اگر قوم ثقیف را به اسلام دعوت نماید حرف او را قبول مى کنند، لذا از رسول خدا صلى الله علیىه و آلىه اجىازه    

 .گرفت تا به طائف برگشته و قوم ثقیف را به اسلام دعوت کند

 368، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -281

 131، ص 4سیره ابن هشام ، ج  -282

 111، ص 2 الکامل ج 144، ص 2طبرى ، ج  -283

وادى یابس از نظر جغرافیایى منطقه حاصلخیزى است که بر سر راه اندلس قرار گرفته است حموى در معجم البلدا  ،  -284

( میورقىة )الیابس ضد الندى جزیرة نحوالاندلس فى طریق من یقلع من ذانیىة فىى المراکىب یریىد     : مى نویسد 429، ص 5ج 

 فیلقى ما قبلها و هى کثیرة الربیب لجودة خشبها فیها ینشاء اکثر المراکب

 .، تفسیر سوره عادیات 434، ص 2تفسیر قمى ، ج  -285

 .انى اعلم ما تعلمو  ، الشاهد یرى ، مالا یرى الغائب : قال عمر: 435، ص 2تفسیر قمى ، ج  -286

 .436 - 438، ص 2تفسیر قمى ، ج  -287

ل ذکر این است که علماى عامه جریا  این جنگ را از مسیر اصلى خود منحفر نموده و به شىکل اختصىار از   نکته قاب -288

آ  گذر نموده اند، علت اینامر از این جهت مى توا  ریشه یابى کرد که شاء  و منزلت على را در هاله اى از سکوت گذاشىته  

 .و آنرا مخفى بدارند

 81: توبه  -289

 367، ص 2ج  تاریخ طبرى ، -291

 92: توبه  -291

 و الجرف موضع على ثلاثة امیال من المدینة نحوالشام: ، یاقوت حموى مى نویسد128، ص 2معجم البلدا  ، ج  -292

 163، ص 4 سیره ابن هشام ، ج 368ص  2 تاریخ طبرى ، ج 151، ص 2الکامل ، ج  -293

 371، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -294

 371ص ، 2تاریخ طبرى ، ج  -295

 371، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -296

آنگونه که از تواریخ استفاده مى شود بین مسجد قبا ومسجد ضرار دره اى بود که مسجد ضرار در یىك طىرف دره در    -297

 .محله بنى سالم و مسجد قبا در طرف دیگر دره واقع شده بود

ینا مسجدا لىذى العلىة و الحاجىة و الیلىة المطیىرة و الیلىة       یا رسول الله انا قد بن: فقالوا: ،373، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -298

لو قدمنا ا  شىاء الله اتینىاکم فصىلینا    : انى على جناح سفر و حال شغل و قال : الشاتیة و انا نحب تاءتینا فتصلى لنافیه ، فقال 

 لکم فیه
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 117: توبه  -299

 374، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -311

سول الله الى الحج لخمس بقین من ذى القعدة ، لا یذکر النىا  الا الحىج ، فلمىا کىا      خرج ر: 312، ص 2الکامل ، ج  -311

 بسرف امر النا  ا  یحلوا بعمرة الا من ساق الهدى

! ایهاالنىا   : ، ابن اثیر متن رسول خدا صلى الله علیه و آله را به این ترتیب نقىل کىرده اسىت    312، ص 2الکامل ، ج  -312

ا  دمائکم و اموالکم علیکم حرام کحرمة یومکم هىذا  ! القاکم بعد عامى هذا بهذا الموقف ابدا، ایهاالنا  اسمعوا قولى فلعلى لا 

 ...و کل ربا موضوع لکم رؤ و  اموالکم ، و ا  ربا العبا  بن عبدالمطلب موضع کله ، و کل دم فى الجاهلیة موضوع 

 ...ا ولکنه یطاع فى ما سوى ذلك ا  الشیطا  قد یئس ا  یعبد باءرضکم هذه ابد! ایها النا  

 81المناقب ، فصل  هاردهم ص  -313

 3آیه : مائده  -314

 5 - 3: نجم  -315

 48، ص 1مقتل الحسین ، ج  -316
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